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  »بسم االله الرحمن الرحيم«

با هم اختلاف دارند كه آيا از معنايي مشتق شـده اسـت يـا نـه؟ عـده      » االله«اهل تحقيق در اسم 

فقـط بـه خداونـد    » االله«زيادي از آنها معتقدند كه از معنايي اشتقاق پيـدا نكـرده اسـت و اسـم     

شد و هنگـامي كـه ايـن    سبحان اختصاص دارد، و همانند اسم علم در مورد غير خداوند مي با

لفظ به گوش اهل معرفت مي رسد، فهم و علم آنها به سـراغ معنـايي غيـر از وجـود خداونـد      

و حق اين كلمه آن است كه همراه با شهود قلبي باشد، لـذا انسـان هنگـامي    . سبحان نمي رود

  .بدهد» االله«گفت و يا با گوش خود آن را شنيد، با قلبش هم شهادت به » االله«كه با زبانش 

دلالت نمي كند، مشهود گوينده آن نيز نبايـد جـز   » االله«و همچنان كه اين كلمه به معنايي جز 

را » االله«علم پيدا نمايد و بـا قلـب خـود    » االله«بگويد و با دلش به » االله«باشد، پس با زبانش » االله«

بـا ظـاهر خـود در    را ببينـد و  » االله«را دوسـت بـدارد و بـا بـاطنش     » االله«بشناسد و با روح خـود  

» االله«برسد و احوال خود را بـراي  » االله«پيشگاه خداوند تملق نمايد و با سر خويش، به حقيقت 

و در راه او صرف نمايد به گونه اي كه در اعمالش، نصيب و بهره اي جز براي خـدا نباشـد و   

او شـد،   ، بـراي او و بـه وسـيله   »االله«هنگامي كه در نزديكي حالتي قـرار گرفـت كـه محـو در     

» الـرحمن الـرحيم  «خداوند سبحان، با رحمت خـويش، جبـران نقـايص او نمـوده و بـا گفـتن       

موجب مي گردد كه جلوي تلف شدن آنهـا گرفتـه شـده و بـاقي بماننـد و قلبهايشـان پـاكيزه        

گردد، لذا لطف و مهرباني، سنتي از جانب خداوند سبحان است تا اولياء او به طور كلي فـاني  

  .ن نروندنشده و از بي
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  االله لا اله الا هو الحي القيوم *الم: 2و 1آيه 

اشاره به اين نمود كه در همـه حـالات، تـو را كفايـت مـي كنـد، زيـرا تـو در         » الف«با گفتن 

اسارت غفلت بوده و صلاح و رشد خود را نمي تواني پيدا نمايي و او نقـايص تـو را برطـرف    

بلكه بدون اينكه از حالـت   -دون درخواست توكرده و ياري او تو را كفايت مي نمايد، پس ب

تو را كفايت مي نمايد، بدون اينكه بفهمي و به تـو عطـا مـي نمايـد، بـدون       -خبر داشته باشي

  .اينكه درخواست نمايي

، اشاره به لطف او به توست در نهان سر و درون تا جايي كه محل منت را بر تـو آشـكار   »لام«

اشـاره بـه موافقـت    » مـيم «و . نجا تثبيت و پابرجا نموده اسـت نمي نمايد، مكاني كه تو را در آ

جريان تقدير الهـي بـا متعلقـات خواسـته ؟؟ اوليـاء الهـي اسـت، لـذا در دنيـا چيـزي حركـت            

كند و ذره اي ظاهر نمي شود، مگر اينكه مورد رضايت آنهاست، تا جايي كه اگر فـردي   نمي

مقصـود از شـأن در ايـن آيـه،     : گويـد ب» 1كل يوم هـو فـي شـأن   «در مورد سخن خداوند يعني 

  .محقق كردن مراد و مقصود اولياء الهي است، سخني دور از حقيقت بيان نكرده است

با شنيدن اين حروف مقطعه كه برخلاف عادت مـردم در محـاوره    -از قلبت: و گفته مي شود

 كه قلب از موهومات و معلومـات خـالي شـد و سـر و بـاطن از امـور عـادي و        -و گفتگوست

بر قلب مقـدس از هـر بيگانـه و بـاطن پـاك شـده از هـر        » االله«معهود پاك شد، اين اسم يعني 

او، كسي است كه كار » الم االله لا اله الا هو الحي القيوم«: كيفيتي، وارد مي گردد، پس فرمود

                                                           
١ -  ��� ،
��
 .��٢٩ر� ا�



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٤

او  لهو نمي كند تا شما را از ياد ببرد و كار سهو نمي نمايد تا از انجام كارهايش جا بماند، لذا

در همه احوال، مراقب سر و باطن شماست، اگر در خلوت باشيد، مراقب شماسـت و اگـر در   

او  -در هـر حـالتي كـه باشـيد     -ميان مردم هم باشيد، باز مراقب شماسـت و بـه طـور خلاصـه    

  .علاقمند به شماست

  نز عليك الكتاب بالحق: 3آيه) قسمتي از(

دوستان را نمـي دانـي، امـا خداونـد از      تو نمي داني كه كتاب چيست و قصه) ص(اي محمد 

روز ازل تو را اختيار نمود و به تو امري را القا كـرد كـه منشـأش عجيـب، برهـانش آشـكار و       

  .محل و مكانش عزيز است

  مصدقاً لما بين يديه: 3آيه) ادامه(

  .محقق نموده است) ع(يعني آنچه را كه به تو وعده داده، در كتاب، بر زبان انبياء 

مـن قبـل هـدي للنـاس و انـزل       *و انـزل التـوراه و الانجيـل   : 4آيه) قسمتي از(و  3آيه  )ادامه(

  الفرقان

يعني ما هر چند كه قبل از تو كتابهايمان را بر پيامبران نازل كرديم، اما در هيچ كتـابي، از نـام   

  :گفته است) عرفا(و ياد تو خالي نگذاشتيم، سراينده آنها 

  ه غايب هستندو در نزد من براي دوستاني ك

  ورق هايي است كه عنوان آن، ذكر و ياد توست
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و همچنان كه به واسطه تو، نور انبياء را كامل و تمام كرديم، با يـاد تـو، همـه آنچـه را كـه از      

  .ذكرها نازل كرده بوديم، زينت داديم

  ان الذين كفروا بĤيات االله لهم عذاب شديد و االله عزيز ذوانتقام: 4آيه) ادامه(

در نهايت حجاب است، اما آنها درك نمي كنند و خداوند بـر اوليـايش عزيـز بـوده و از     و او 

در بيشـتر   -دشمنانش، انتقام گيرنده است، عزيزي است كه هـر فـردي او را مـي خواهـد، امـا     

  .كسي او را نمي يابد -وقت ها

  ان االله لايخفي عليه شيئ في الارض و لا في السماء: 5آيه

شد مگر اينكه خداوند سبحان و متعال، آن را محاسـبه مـي نمايـد و در    بنده هيچ نفسي نمي ك

آسمان و زمين هيچ ذره اي حاصل نمي گردد مگـر اينكـه خداونـد سـبحان، ايجـاد كننـده و       

  .خالق آن است و هيچ كس، به صفتي متصف نمي گردد مگر اينكه او متولي آن است

چ كس حاجتي را به سوي او نمي بـرد  هي: مطالب فوق براي عموم مردم بود، اما براي خواص

مگر اينكه او برآورده كننده آن است و هيچ فردي در سير نزولي به او رجوع نمي كند، مگـر  

  .اينكه او آن را كفايت مي كند

  هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء: 6آيه ) قسمتي از(

سـي اسـت كـه از روز    اين مسئله در موردي است كه از جهت خلقت زايل نشده باشد، و او ك

ازل، حالات شما را هر طور كه خواسته، مقدر نموده است و اين مورد، در جايي است كـه از  

  .جهت قضا و قسمت، زايل نگرديده است
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  لا اله الا هو العزيز الحكيم: 6آيه) ادامه(

  .حكم او به دنبالش نقص نمي آيد و مقدرات او در معارضه با اهمال و ترك قرار نمي گيرد

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخـر متشـابهات فامـا    : 7يهآ

الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله و مـا يعلـم تأويلـه الا االله و    

  .الراسخون في اللم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر الا اولو الالباب

به آنان را به دو نوع انجام داد، يك بخش كـه ظـاهر بـوده و تنـزيلش واضـح اسـت و        خطاب

روش . بخشي ديگر براي محفوظ نگهداشتن اسـرار از فـاش شـدن آن بـراي بيگانگـان اسـت      

علماء، يافتن معناي آيات بر طبق اصول و مباني آن است، آنچـه را كـه وفـق آن باشـد، قابـل      

  .ر آن راهي ندارد به عالم غيب واگذار مي كنندقبول و چيزي كه فكر و انديشه د

و راه اهل اشاره و فهم، شنيدن با حضور قلب است، لذا آنچه كه از روشنايي هاي تعاريف بـه  

  .فهم هاي آنها خطور مي كند، اشارات كشف را بر آن بنا مي كنند

از حـرف   اگر از آنها خواسته شد كه به ستر و پوشش و طي كردن سـر و بـاطن ادامـه دهنـد،    

زدن پرهيز مي كنند، و اگر به آنها دستور داده شد كه اظهار نموده و منتشر كنند، حق را بيـان  

نموده و چيزهايي را كه در عالم غيب ديده اند، بيان مي كنند، امـا كسـاني كـه مؤيـد بـه نـور       

بصيرت هستند، با شـعاع خورشـيد فهـم، روشـن مـي گردنـد و امـا افـرادي كـه لبـاس شـك            

اند و از لطايف حقيقت محروم شده اند، احوال آنها تقسيم گرديده و ظن و گمـان بـه    پوشيده
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سوي آنها حمله ور مي شود و در وادي شك و ترديد رها مي گردند و جز به جهـل و شـك   

  .آنها چيز ديگري اضافه نمي شود

خدا بداند،  يعني و كسي كه علم خود را از» و ما يعلم تأويله الا االله«: سخن خداوند كه فرمود

ايمانش بدون احتمال وجود ذهن هايي است كه تأويل را جايز بداند بلكه بالاتر از اين، بدون 

اما افرادي كه صاحب عقل هـاي روشـن مـي باشـند، بـه      . اينكه تصريح به ظهور اين امر نمايد

  .جهت ظهور دلايل و احكامي كه تحصيل كرده اند، متذكر اين مسئله هستند

  تزع قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهابربنا لا: 8آيه

به قربشان اضافه نگرديد مگر اينكه ادبشان افزون شد و پناه بردن به دوري از اسـباب مـادي و   

  .دنيوي، قوي ترين وسيله براي رعايت ادب است

  ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان االله لايخلف الميعاد: 9آيه

همه را در محـل دادن پـاداش   ) روز قيامت(، دوستان را بر سفره قرب جمع نمود و فردا امروز

و كيفر جمع مي كنند، امروز باطن ها را براي كشف جـلال و جمـال جمـع مـي كنـد و فـردا       

بدنها و ظواهر را براي ديدن حالات و سختي آنچه كه از آن احـوال خبـر داده،   ) روز قيامت(

  .جمع خواهد نمود

  ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم و اولادهم من االله شيئاً و اولئك هم وقود النار: 10آيه

نه فديه اي به حال آنها سودي دارد و نه ثروت مي تواند عذاب را از آنها دفع نمايد و نه مالي 

 از آنها قبول مي گردد و نه حجابي از آنها مرتفع مي شود و نه حرفي از آنها شنيده مي شـود، 
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به وسيله آنها آتش جهنم شعله ور مـي گـردد و طـرد نمـودن دردنـاك و دوري و آتـش داغ       

  .براي آنان است

كدأب آل فرعون و الذين مـن قـبلهم كـذبوا بĤتنـا فاخـذهم االله بـذنوبهم و االله شـديد        : 11آيه

  العقاب

ادامـه   بر اساس سنت بر تجاوز اصرار ورزيدند و ما هم بر طبق سنت خويش بـر انتقـام از آنهـا   

داديم، و نه به خاطر اصرار قلع و قمع گرديدند و نه در بخشش طمع ورزيدند، و به خدا قسـم  

كه آنها كساني بودند كه بر انجام كارهاي خود احساس ندامت كرده و حسرت خوردند، امـا  

  .موقعي كه در را بسته يافتند و ديگر پشيماني آنها قابل قبول نبود

  غلبون و تحشرون الي جهنم و بئس المهادقل للذين كفروا ست: 12آيه

خداوند به آنها خبر داد كه در آن دنيا، سخن گفتن حق را بـا خـود از دسـت مـي دهنـد و در      

اين دنيا هم لذتي از زندگي نمي برند و آنان كساني هستند كه اگر در آخرت از شدت كيفـر  

كـه در دنيـا از خداونـد در    ديدن، آتش آنها را در بر بگيـرد، برايشـان سـنگين تـر اسـت از اين     

غيبت به سر برده و دچار حالت تفرقه شوند، اما آنها چشم بصيرت نداشتند و عذاب دردناك 

  .را حس نكردند

قد كان لكم في فئتين التقتافئه تقاتل في السبيل االله و اخري كافره يرونهم مثلـيهم رأي  : 13آيه

  لاولي الابصارالعين و االله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره 
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اگر خداوند انجام كاري را اراده نمايد، جمعيت زيادي را در چشم گروهي كم جلـوه داده و  

جمعيت كمي را در چشم گروهي ديگر، زياد جلـوه مـي دهـد و مـوقعي كـه چشـم بصـيرت        

افرادي را بپوشاند، چشم تيزبين ظاهري به حال آنهـا سـودي نخواهـد داشـت و هنگـامي كـه       

  .ي را باز نمايد، مسدود كردن چشم ظاهري به حال آنها ضرري نخواهد زدچشم باطن عده ا

زين للناس حب الشهوات من الناس و البنين و القناطير المتقنطره من الذهب و القضـه  : 14آيه 

  و الحين المسمومه و الانعام و الحرث ذلك متاع الحياه الدنيا و االله عنده حسن المĤب

واسته را بيان نمود، در حالي كه مصداق هاي ديگر نيـز در  برخي از مصداق هاي شهوت و خ

همين معنا و راستا مي باشند و في الجمله، چيزهايي كه انسان را از شهود حق در حجاب نگـه  

  .مي دارد، در اين آيه بيان شده است

و سخت ترين مانع در اين راه، شـهوت خفـي اسـت و انجـام عبـادات بـه گونـه اي كـه خـود          

از جملـه  . ت ببرد، در نزد عرفا، از جمله موارد شهوت خفي شمرده مي شـود شخص از آن لذ

مقــاطع مشــكل ايــن راه، توقــف كــردن بــه آن چيــزي از مراتــب رب اســت كــه نصــيب فــرد 

گردد، مثل اينكه خداوند در حالي كه با تو نجوا مي كند، به تو نزديك مي شـود، و او بـا    مي

و شخصـي كـه   . ل آن نيرنگ هاي مخفي وجود داردهر لطفي، تو را تصفيه مي نمايد و در ذي

به سعادت برسـد، شـاهد جـلال و جمـال او خواهـد بـود در حالـت ثابـت شـدن دراحـوالات           

  .لطيفش به وسيله او، و آنچه كه از فضل و اقبال خداوند به او اختصاص مي دهد
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هـا الانهـار   قل أ انبئكم بخير من ذكلكم للذين اتقوا عند ربهم جنـات تجـري مـن تحت   : 15آيه 

  خالدين فيها و ازواج مطهره و رضوان من االله و االله بصير بالعباد

: خداوند در اين آيه، فضيلت و برتري اهل تقوا را بر صاحبان امور دنيوي بيان كرده و فرموده

گروه دوم، تبعيـت از آرزوهـا و هواهـاي نفسـاني كردنـد و گـروه اول داراي درجـات عـالي         

گانش آگاه است، هر گروهي را به مقصدش و هر دسته اي را به آنچه هستند و خداوند به بند

  .كه نسبت به آن شايستگي دارد، مي رساند

  الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار: 16آيه

يعني به طور كلي به سوي ما منقطع مي گردند و با ياد رنج ها و مصيبت ها، در پيشگاه مـا بـه   

ــه و     تضــرع و ــه قــرب و درجــات خــاص و بلندمرتب ــد، اينهــا از ســوي مــا ب زاري مــي پردازن

  .هايي كه مورد رضايت باشد، خواهند رسيد قسمت

  الصابرين و الصاديقن و القانتين  المنفقين و المستغفرين بالاسحار: 17آيه

  :صبر به معناي حبس كردن نفس است و داراي سه مرتبه مي باشد

صبر از آنچه كه از آن نهي شده اسـت   -2بنده دستور داده شده است،  صبر بر آنچه كه به -1

صبر به معناي ايستان تحت جريان حكم الهي بر طبق آنچه كه او اراده مي كند، يا در از  -3و 

  .دست دادن محبوب يا هجوم آنچه كه بنده توانايي مقابله با آن را ندارد

ايـن   -ني كه مشقت يـا راحتـي بـه او نرسـيد    بدين مع -حال اگر بنده، از اين صفت ترقي كرد

اينها كساني هستند كه بر امـر خداونـد صـابر    : و گفته مي شود. مرتبه، رضا ناميده مي شود، نه
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و آنهـا اطاعـت كننـده و تواضـع كننـده      . بوده و بر آنچه كه با خداوند پيمان بسته اند صادقند

بت الهي و آنها، استغفار كننده انـد از  هستند با جانهايشان، از طريق استقامت كردن در راه مح

  .همه آنچه كه انجام داده اند، چرا كه در راه خدا، خود را مقصر مي دانند

با قلبهايشان صـابر، و بـا روحشـان صـادق، و بـا نفـس هايشـان متواضـع و بـا          : و گفته مي شود

  .زبانشان استغفار كننده اند

در عهـدها صـادق و بـا حفـظ حـدود،      بر صدق مقصد و هدف خود صـابر،  : و گفته مي شود

اطاعت كننده و بـر اعمـال و احـوال خـود هنگـام اسـتيلاي سـلطنت توحيـد، اسـتغفار كننـده           

  .باشند مي

، افرادي هستند كه بر طلـب و خواسـته خـود صـبر كـرده انـد و از       »صابرين«: و گفته مي شود

. ي هجرت نمودنـد صحنه فرار نكرده و از خستگي خشمگين نشده و از هر راحت و خواسته ا

و بر مصيبت ها صبر كردند و شكايت كردن را كنار گذاشتند تـا بـه مـولاي خـود رسـيدند و      

  .چيزي از موانع دنيا و آخرت نتوانست راه آنها را به مقصد مصدود نمايد

، افرادي هستند كه در طلب خود صداقت داشتند و قصد آن را نمودند و از خـود  »صادقين«و 

تا وارد گردنـد و بـاز هـم صـداقت بـه خـرج دادنـد تـا ديدنـد و بـاز هـم             صداقت نشان دادند

صداقت نشان دادند تا يافتند و باز هم صداقت از خـود نشـان دادنـد تـا اينكـه ديگـر خـود را        

  .نديدند، لذا ترتيب آن عبارت است از قصد، ورود، شهود، وجود و خمود
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و بـر خـوردن انـدوه و نـاراحتي      كساني هسـتند كـه مـلازم درگـاه الهـي گرديدنـد      » قانتين«و 

متداومت نمودند، و چيزهاي دوست داشـتني را تـرك نمـوده و صـحبت و همراهـي را كنـار       

  .گذاشتند تا به قرب الهي رسيدند

اشخاصي هستند كه ابتدا از حيث عمل با نفس خويش بخشش نمودنـد، آنگـاه در   » منفقين«و 

هـاي خـود بـه وسـيله درسـتي حالشـان       حد توان خود از اموالشان بخشيدند و سـپس بـا قلـب    

بخشش كردند و در نهايت، با ترك گفتن همه حظ و بهره هاي دنيـوي و اخـروي بخشـيدند    

تا در قرب و وصل الهي مستهلك شوند، به خاطر اموري كه آنها را بـه استيصـال و بيچـارگي    

  .كشاند و آنها را از بيخ و بن ريشه كن نمود

از همه اينهـا، هنگـامي كـه موقـع سـحر يعنـي ظـاهر شـدن         ) استغفار كنندگان(» مستغفرين«و 

روشنايي به حالت صحو بازگشتند و آن، فجر و طلوع قلبهاست كه با وجود آن، فجر ديگري 

  .در اقطار زمين ظاهر نخواهد شد

  شهد االله انه لااله اله هو: 18آيه) قسمتي از(

او نيسـت، و ايـن شـهادت     يعني خدا مي داند و خبر مي دهد و حكم مي كند كه خدايي جـز 

حق براي حق است كه او حق مي باشد، و اول كسي كه شهادت به االله داد، خود او بـود، و او  

در روز ازل با قول و كلام و خطاب خود به اين امر شهادت داد و از وجـود يگانـه و بـي نيـاز     

: فرمـود بودن و كمك پايدار و ذات دايم و جلال سرمدي و جمال ابدي خـويش خبـر داد و   

سپس در ابديتش، خداوند شهادت مي دهد يعني برهان ها را بيـان كـرده و دلايـل    » شهد االله«
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لـذا  . يقين را ثابت نمود و آيات و نشانه ها را روشن كرد و دلايل و برهان ها را واضـح نمـود  

هر جزئي از هر آن چه خلق كرده و آفريده و از عدم ظاهر نموده و برهر چه از صـفات ذاتيـه   

اصل كرده، از موجودات عيني، و آثاري كه در وجود آنها مضـمحل نمـوده و وجودهـايي    ح

او روشـن   -كه قابليت ملاقات با حق را دارند و صفت هايي كـه در آنهـا بـه وجـود مـي آيـد      

كننده وجود خود و واضح كننده ربوبيت خويش است و بر قدمت خود، شاهد بـوده و بـراي   

ماجد بوده و به بزرگـي قـدر خـود و كمـال عـزت خـويش        عقول خبر داده كه واحد عزيز و

شهادت داده، زماني كه انكار و كوشش خلقي نبود و عرفاني براي مخلوقي وجود نداشـت و  

عقل و وفاق و كفر و حدثان و غير و الحاد و شرك و فهم و فكر و آسمان و فضـاء و ظلمـت   

وجـود نداشـت و فضـل و     )شـيء و ضـد آن  (و روشنايي نبود و راهي بـراي پيوسـتن زوجهـا    

  .بخششي به خاطر اختلاف آفت ها نبود

  و الملائكه: 18آيه ) ادامه(

شـهادت خـويش بـه وحـدانيتش را بـا شـهادت فرشـتگان تأييـد ننمـود بلكـه آنهـا را مؤيــد و            

سعادتمند نمود موقعي كه به آنها توفيق داد و راهنمايي كرد تا به او شهادت دهنـد، و آنهـا را   

  .نيت خود ارشاد نمودبه شناخت وحدا

  و اولوا العم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم: 18آيه) ادامه(

و صاحبان علم، همان اولياء بني آدم هستند، زيرا بزرگي قدرت او را درك كردنـد و صـفت   

عزت او را فهميدند و خداوند هم آنها را گرامي داشت به گونـه اي كـه شـهادت خـود را بـا      
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ان همراه ساخت، و آنها هم از روي شهود عيني و واقعي شهادت دادند، نه از روي شهادت آن

خداوند را از روي ضـرورت و بـه صـورت حسـي      -امروز در اين دنيا -ظن و گمان، اگر آنها

درك نكرده بودند، از روي ظن و حدس به او اعتقاد پيدا نمـي كردنـد، خداونـد خـود را بـه      

ا شناختند، و خداوند آنها را شـاهد بـر خـود قـرار داد و بـه همـين       آنها شناساند و آنها هم او ر

جهت، آنها شهادت دادند و اگر خداونـد بـه آنهـا نفرمـوده بـود كـه چـه كسـي اسـت، آنهـا           

  .توانستند بفهمند كه خداوند كيست نمي

و اما علماء با روشني عقل هاي خود شهادت مي دهند و موحدان بعـد از خمودشـان شـهادت    

  :همچنان كه گفته شدهمي دهند، 

  افرادي كه با قهر الهي مستهلك شده اند، به تحقيق كه مردند

  و بعد از فنا شدنشان، در مورد توحيد به سخن در آمدند

و لذا كسي كه آنها را به جريان درمي آورد، غير آنان را براي خودشان آشكار نمي نمايـد، و  

آن وضـعيتي كـه در آن قـرار دارنـد، غيـر      آن فردي كه قيام كننده از طرف آنها مي باشد بـه  

گفتـه  ) عرفـا (خود آنهاست، آنها وجود داشتند، اما وي آنها را آشـكار نمـود، سـراينده آنهـا     

  :است

  نامه من به سوي شما، يك شب بعد از مرگ من آمد

  و من نمي دانستم كه بعد از مرگم مي توانم بنويسم
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دانشمندي كـه صـفتش، وفـاق و رهبانيـت      -1: و صاحبان علم داراي سلسله مراتب مي باشند

صاحب علمـي كـه احكـام حـلال و      -3عالمي كه وصفش فناء و ربانيت مي باشد،  -2است، 

 -5عالمي كـه اخبـار و سـنت هـا و آثـار خداونـد را مـي دانـد،          -4حرام الهي را مي شناسد، 

صـاحب   -6د، دانشمندي كه علم به كتاب الهي و تفسير و تأويل و محكم و تنزيـل آن را دار 

علمي كه صفات و ويژگي هاي الهي را مي داند و دلايل و برهان هاي الهي و وحدانيت او را 

عالمي كه مورد لطف الهي قرار مي گيرد تا اينكه خداوند  -7سخنان خود تقويت مي نمايند، 

او را در محضر خويش حاصر مي كند، سپس او را به حالت مكاشفه مي رساند و آنگاه مورد 

ر الهي قرار مي گيرد، و در نتيجه اسم او باقي و وجودش محو مي گردد و حكم الهي وارد قه

  :گفته است) عرفا(شوند و كوبنده و بنده محو و نابود شونده است، سراينده آنها 

  فرزندان حق، صبح كردند در حالي كه خالص براي خدا بودند

  و ويژگي هاي خلق در آنها پنهان بود

چيزي جـز فـاني شـدن آنهـا از احساسشـان و هنگـام علمشـان بـه نفسهايشـان           و اشاره اين آيه

باشد، امـا اعمـال و وجودشـان، مخلـوق خداونـد اسـت، و آنچـه از حـالات وجوديشـان           نمي

فهميده مي شود، قبلاً در حكم ازلي الهي وجود داشـته اسـت و ذات حـق تعـالي، وصـف بـه       

را مـي پـذيرد و نـه از ذات وي منفصـل     حدوث نمي شود و صفات ذات او نه اتصال بـه غيـر   

گردد، حق تعالي از هر ضد و مثل و مانند، وصل و فصل، جمع و فرق، عين و خلق، ملك  مي

  .و فلك، رسم و اثر، عبد و بشر، خورشيد و ماه، و شبكه و گرد و غبار، منزه و پيراسته است
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  ان الذين عند االله الاسلام: 19آيه) قسمتي از(

ضي است و به صاحب آن حكم نموده كـه بـر اسـاس آن جـز اراده و آن را     ديني كه از ان را

  .بلند مرتبه مي گرداند و با فضل و بخشش با آن برخورد مي نمايد، دين اسلام است

و اسلام به معني اخلاص و تسليم شدن است، و غير از آن، مردود بوده و راه نجات بر دارنـده  

  .آن بسته است

تلف الذين اوتوالكتاب الا من بعـد مـا جـاءهم العلـم بغيـاً بيـنهم و مـن        و ما اخ: 19آيه ) ادامه(

  يكفر بĤيات االله فان االله سريع الحساب

علم به سوي آنها آمد كه برايشان حجت بود، نه معرفتي كه همراه با بيان و اسـتدلال باشـد، و   

  .آنها بر انكار خويش اصرار نمودند، زيرا از محل شهود، در حجاب قرار گرفتند

فان حاجوك فقل اسلمت وجهي الله و من اتـبعن و قـل للـذين اوتوالكتـاب و الاميـين      : 20آيه

  أاسلمتم فان اسلموا قد اهتدوا و ان تولوا فانما عليك البلاغ و االله بصير بالعباد

با چشم باطن آنها را مطالعه كن تا حال تو در ديدن اختلافات آنها با يكديگر، متفرق نگردد، 

كسي موجودات را با چشم قدرت الهي بنگرد، متوجه مي گردد كه ايجاد كننده چرا كه اگر 

  .يكي است -عليرغم آنچه كه به هر يك از آنها اختصاص يافته است -همه

در مقابل صداي بلند، با صداي بلند آنها را بخوان، و شاهد تصرفات ما نسبت به آنها از طريق 

مشغول كن و قلب خود را از سخن آنـان خـالي   درون باش و زبان خويش را با نصيحت آنان 
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نما و باطن خويش را از ديدن آنها جدا كن، چرا كه از امور آنها چيزي را جز ابلاغ وحـي بـه   

  .تو تكليف نكرديم، و ما اجرا كننده امور و ايجاد كننده آنها هستيم

الذين يـأمرون بالقسـط   ان الذين يكفرون بĤيات االله و يتقلون النبيين بغير حق و يقتلون : 21آيه 

  من الناس فبشرهم بعذاب اليم

همانا به افرادي كه دچار خذلان و حرمان نموديم، خبر ده كه اعراض ما از آنها ابدي است و 

حكم سابق و ازلي ما به منتقل شدن آنها از بهشت به جهنم و از خذلان و حرمان به عقوبـت و  

  .آتش تعلق گرفته است

  ت اعمالهم في الدنيا و الآخره و ما لهم من ناصريناولئك الذين حبط: 22آيه

روز (امـروز، در ايـن دنيـا، توفيـق اعمـال خـوب را ندارنـد و فـردا          -آنان، كساني هستند كـه 

هم به آرزوهايشان نخواهند رسيد و اين بدان جهـت اسـت كـه آنـان در هـر دو دنيـا،       ) قيامت

  .هده ننمودندياري ما را از دست داده اند و عزت و قدرت ما را مشا

الم تر الي الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يدعون الي كتاب االله ليحكم بينهم ثـم يتـولي   : 23آيه 

  فيق منهم و هم معرضون

تو را امتحان كرديم به دعوت افرادي كه در علم ازلي ما ثبت شده كه آنها دعوت را اجابـت  

م، صـبر نمـا و مـن بـدي حـال آنـان را       نمي كنند، و لذا بر آنچه در مورد آنها به تو امر كـردي 

دانم، به درستي كه آنها از اجابت دعوت تو روي گردان هستند، زيرا آنها حسن تجلـي را   مي

  .از طريق اراده ازلي ما از دست دادند
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  ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياماً معدودات و عزهم في دينهم ما كانوا يفترون: 24آيه

ه سنت استدراج عقوبت نمـوديم بـه گونـه اي كـه بـراي خودشـان، حكـم بـه         در دنيا آنها را ب

نجات و تخفيف عـذاب نمودنـد و بـه زودي خواهنـد دانسـت كـه بلايـي بـر آنهـا مضـاعف           

. گرديده و آنان گمـان مـي كردنـد كـه جايگـاهي دارنـد، بدانيـد كـه آنهـا دروغگـو هسـتند           

  .خطاكاران، حكم اشتباهي را تصور مي كردند

  كيف اذا جمعناهم ليوم لاريب فيه و وفيت كل نفس ما كسبت و هم لايظلمونف: 25آيه 

اين آيه، سخن تعجب آميز است نسبت به آنچه به آن خبر داده است از بزرگي امـر و بلنـداي   

شأن و مرتبه هنگام بهت عقول آنان و وحشت باطنهايشان و عدم برآورده شدن دعاهايشـان و  

شان و حالـت احتضـار آنـان، سـپس آنچـه كـه از حسـاب و        كنده شدن قلوب آنها از جايگاه

عتاب، و عذاب و عقوبت، و عدم احترام و اجابت دعوت، و آنچه در اين راستاسـت بـه آنهـا    

  .خواهد رسيد

اسـت و شـرح ايـن مسـئله، تفسـير       1و قيامت كفار، روز محشر، و قيامت دوستان هنگام وقـت 

  .طولاني مي طلبد

  مالك الملك قل اللهم: 26آيه) قسمتي از(

در ايـن آيـه،   . معنايش يا االله است و ميم آخر آن، بدل از حرف نداء يعني يا مي باشـد » اللهم«

خداوند چگونگي ثنا گفتن بر حق را تعليم داده است يعني توصيف كن مـرا بـه آنچـه كـه از     
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اي صاحب ملك و پادشاهي، تو شريك و : بزرگي قدر و اندازه، مستحق آن هستم، پس بگو

كننده و پشتيبان و همتـايي نـداري و كسـي در ذات، همتـاي تـو نيسـت و در ملـك و         كمك

  .پادشاهي تو كسي بهره و سهمي ندارد و در خلق كردن، شخصي معارض تو نيست

  تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء: 26آيه) ادامه(

در مقابـل او تواضـع    تا بدانيم كه ملك و پادشاهي براي اوست و پادشاه از جـنس مخلوقـات،  

مي كند، و فردي كه پادشاهي از او گرفته شده، از كساني است كه بر خداوند تكبر ورزيـده،  

بنابراين زيبايي خلق در تواضع آنها براي حق و عزتشان در محو شدن آنان در او، و بقاي آنها 

  .در فنا شدنشان در اوست

  و تعز من تشاء: 26آيه) ادامه(

  .هر كس را بخواهد عزت مي بخشد يعني با عزت ذاتي،

  و تذل من تشاء: 26آيه) ادامه(

  .يعني با خذلان و خواري اش، هر كس را بخواهد ذليل مي نمايد

و هر كس را كه بخواهد عزيز مي كند بدين گونه كه او را هدايت مي كند تا شاهد خداونـد  

ن صـورت كـه خداونـد را    بوده و او را يكتا بداند و هر كس را كه بخواهد ذليل مي كند بـدي 

بـا يمـن اقبـال خـود بـه هـر شخصـي كـه بخواهـد عـزت           . انكار كرده و او را از دسـت بدهـد  

با انـس  . بخشد، و با ترس اعراض و دوري از خود، هر فردي را كه بخواهد ذليل مي نمايد مي

به خود هر كسي را كه بخواهد عزيز مي نمايد و با وحشت و تـرس از خـود، هـر شخصـي را     
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با مشغول كردن به خود، افرادي را كه بخواهد عزيز، و با منصـرف  . خواهد ذليل مي كندكه ب

به وسيله ساقط كردن احكام نفس . كردن افراد از خود، آنهايي را كه بخواهد، ذليل مي نمايد

از افراد، هر شخصي را كه بخواهد عزيـز و بـا غالـب نمـودن پسـتي نفـس، هـر فـردي را كـه          

انـس، هـر كـس را بخواهـد عزيـز و بـا حـوادث نـاگوار و          1بـا طوالـع  . دبخواهد، ذليل مي كن

خود، هر فردي را كـه بخواهـد    2با بسط. كوبنده نفس، هر فردي را كه بخواهد ذيل مي نمايد

  .خويش، هر شخصي را كه بخواهد، ذليل مي كند 3عزيز و با قبض

و بـا دور كـردن از   با بستن كمربند خدمت، به هر كس بخواهد، ملك و پادشاهي مـي دهـد،   

با مختص كـردن سـر   . سفره عبادت، ملك و پادشاهي را از هر شخصي كه بخواهد، مي گيرد

خود به شخص، به هر فردي كه بخواهد پادشاهي مي بخشد و با دلبسته كردن قلـب اشـخاص   

به وسـيله ؟؟ افـراد بـه اراده خـود،     . به مخلوقات، پادشاهي را از هر كس كه بخواهد مي گيرد

ر كس كه بخواهد عزت، با بازگرداندن اشخاص به آن مرحله اي كه اهـل عـادت در آن   به ه

  .قرار دارند، به هر فردي كه بخواهد، ذلت و خواري مي بخشد

  بيدك الخير: 26آيه) ادامه(

و براي حفظ آداب سخن گفتن، و اينكه با گفتن امور زيبا، كارها را به فال نيك بگيريم و بـا  

  .از فال بد زدن دوري نماييم، كلمه شر را در آيه بالا ذكر نكردنگفتن مسائل زشت، 
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  انك علي كل شيء قدير: 26آيه ) ادامه(

يعني او بر هر كاري قادر است از جمله در حجاب قرار دادن و جذب كردن، ياري نمـودن و  

  .خوار و ذليل كردن، قبول كردن و رد نمودن، فرق و جمع، و قبض و بسط

ل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميـت  تولج اللي: 27آيه 

  من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب

شب را در روز داخل مي كند تا سلطان روشنايي توحيد غالب گردد و اثري از آثار نفسانيات 

د قلـب هـا   و تاريكي هاي آن باقي نماند و روز را در شب داخل مي نمايد، مثل اينكه خورشي

  .دچار كسوف گرديده يا شب ادامه پيدا نموده و گويا اينكه صبح، مفقود شده است

و زنده را از مرده خارج مي كنـد گواينكـه فترتـي وجـود نداشـته و دوران وصـال بـه حالـت         

  .جواني بازگشته و رجعت قلب ها، شاداب و تازه شده است

انگـور، بـرگ و شـكوفه از جـنس خـار       و مرده را از زنده خارج مي نمايد مثل اينكه درخـت 

بروياند و گويا اينكه فرد مأيوس، خيري نيابد و بويي به مشامش نرسـد و دگرگـوني دل هـا و    

  .چشم هاي آنها به گونه اي است كه حتي براي يك دفعه نيز به او ايمان نياورده اند

زحمتـي در  به شكلي كه هـيچ تيرگـي و مشـقت و دسـترنج و     » و ترزق من تشاء بغير حساب«

شب او شب آرامش و راحتي، و روز او، روز شـادي و سـرور، و سـاعت هـاي او،     . كار نباشد

ساعت هاي كرامت، و لحظه هاي او، لحظه هاي قرب است، و كارهاي او به شكل تفصـيلي،  

  .قابل احصاء از طريق زبان نيست و هيچ عبارت و بياني را تواناي رسيدن به كفه آن نيست
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  .آن اشاره كرديم، مي توان بر چگونگي آشكار نمودن اين امر، راهي پيدا نمودو در آنچه به 

، خماري هر گمان كننـده اي  »و تنزع الملك ممن تشاء«: هنگامي كه فرمود: و گفته مي شود

برطرف شد كه او پادشاه است زيرا شاهد ملك خويش است كـه در معـرض زوال و نـابودي    

ق، بـراي بـاقي مانـدن ملـك و پادشـاهي اش، بهتـر از       است و دانست كه تواضع در مقابـل ح ـ 

  .گرفتار شدن در حالت عجب و خودپسندي و فخرفروشي است

ملك در حقيقت به كسي گفته مي شود كه توجه كردن بـه چيـزي، او را از   : و گفته مي شود

  .ديدن پادشاه حقيقي، به خود مشغول ننمايد

  ن اولياء من دون المؤمنينلا يتخذ المؤمنون الكافري: 28آيه ) قسمتي از(

  .از جمله حقايق ايمان، دوستي در راه خدا و دشمنيدر راه خداست

و نفس انساني، اولي تر به هجران و اغراض و دوري است تا كفار، چرا كه نفـس، بـر شـرك    

و ايـن يـك   (براي من، و از من، و بـه وسـيله مـن    : سرشته شده است به گونه اي كه مي گويد

يا ايها الذين آمنوا قـاتلوا الـذين يلـونكم مـن     «: و خداوند متعال فرمود) نوع شرك خفي است

يعني اي كساني كه ايمان آورديد، با كساني از كفار كه به شما نزديكترنـد، كـارزار   » 1الكفار

  .نماييد

و همانا ايمان در اين مسير، كمياب است و كسي كه ايماني براي او به ايـن راه وجـود نـدارد،    

 -هر چند كه از لحاظ زهد و كوشش و تلاش، كار زيادي را انجام داده باشـد  -از عوام است
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و اين چنين اشخاصي، شايستگي دوستي بـا تـو را ندارنـد، و هـر فـردي بـه هـم جـنس خـود          

  .سزوارتر است

و من يفعل ذلك فليس من االله في شيء الا ان تتقوا مـنهم تقـاه و يحـذركم االله    : 28آيه) ادامه(

   المصيرنفسه و الي االله

  .همراه با مصاحبت و قرب اضداد نمي باشد -قطعاً –مصاحبت و قرب خداوند سبحان 

اين عبارت، خطاب به خواص از اهل معرفت است، و امـا كسـاني كـه    : »و يحذركم االله نفسه«

و اتقوا «و » 1...فاتقوا النار التي«: مرتبه شان از اين حالت پايين آمده است، به آنها فرموده است

  .و آيات ديگري از اين قبيل» ...2ماً ترجعونيو

از اينكه نزد شما باشد كه شما وصل بـه او شـده باشـيد،    » يحذركم االله نفسه«: و گفته مي شود

  :گفته است) عرفا(همانا زواياي پنهان مكر و حيله بزرگان را دربر مي گيرد، سراينده آنها 

  و او را امان داد، اما از محل امان براي من

  اي تدارك ديد، اين چنين است حال كسي كه دوستان را امان مي دهد حيله

زيرا در وهم فردي چنين مي آيد كه كسي مي تواند بـه  » يحذركم االله نفسه«: و گفته مي شود

او برسد يا قدم همت بشري مي توانـد در بسـاط عـزت او گـام بگـذارد، احـديت او بـالاتر و        

  .عزيزتر از اينهاست
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مايد از همه به او نزديكتر اسـت، در حقيقـت از همـه نسـبت بـه او دورتـر       و فردي كه گمان ن

  .است

قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبـدوه يعلمـه االله و يعلـم مـا فـي السـموات و مـا فـي         : 29آيه 

  الارض و االله علي كل شيء قدير

د، شـرم  هيچ چيز معلومي از علم او پنهان نمي ماند، از چيزهاي ناخوشايندي كه بر سر تـو آي ـ 

نمي نمايد، به زودي كمك و ياري و اجابت خود را به تو مي دهد و رنـج و محنـت را زايـل    

  .مي نمايد و دركمك و كفايت كردن تو تعجيل مي كند

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضـراً و مـا عملـت مـن سـوء تـود       : 30آيه) قسمتي از(

  لوان بينها و بينه امداً بعيداً

دوست داشتند كه اي كاش كار خير و عبادت بيشتري انجام مـي دادنـد    اهل طاعت و عبادت

و اهل كارهاي زشت و ناپسند دوسـت داشـتند كـه اي كـاش زمـام خـويش را از دويـدن در        

  :گفته است) عرفا(ميدان هاي كارهاي خلاف نگه مي داشتند، سراينده آنها 

  اي كاش، تمام خواسته هايم در دنيا به من داده مي شد

  گونه نيست كه هر كس خواسته اش به او داده شود، مورد تأييد استو اين

  دوباره به سوي من بازگرد: به ايام گذشته مي گفتم

  از من دور شو: و به روزهاي آينده مي گفتم

  و يحذركم االله نفسه و االله رئوف بالعباد: 30آيه) ادامه(
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بـراي  » و االله رئـوف بالعبـاد  «ارت براي عارفان و در عب» و يحذركم االله نفسه«اشاره در عبارت 

كساني است كه از اول شروع كرده اند، دسته اول، گروه مشقت و سختي و دسته دوم، گروه 

  .آساني و سهولت هستند

، مقتضاي شنيدن اين سـخن آن بـود   »و يحذركم االله نفسه«: موقعي كه فرمود: و گفته مي شود

» و االله رئوف بالعباد«: ذا به دنبال آن فرمودكه آنها از حالت خوف به حالت رجاء برگرداند، ل

تا آرزوي آنان محقق گردد، و ايـن چنـين اسـت سـنت الهـي كـه در عـين حـال كـه آنهـا را           

  .ترساند، آنها را اميدوار به رأفت خود مي كند مي

و االله «آنها را فـاني نمـود، سـپس بـا عبـارت      » و يحذركم االله نفسه«با عبارت : و گفته مي شود

  .آنها را زنده كرد و بقا عنايت فرمود» العبادرئوف ب

  قل ان كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله و يغفرلكم ذنوبكم و االله غفور رحيم: 31آيه 

  .به معناي جمع است» يحببكم االله«به معناي فرق، و » تحبون االله«

ت وصل مـي باشـد و   بدون علت است، بلكه حقيق» يحببكم االله«همراه با علت، و » تحبون االله«

محبت بنده نسبت به خداوند، حالت لطيفي است كه بنده آن را در نفس خـويش مـي يابـد و    

آن حالت را بر موافقت كردن نسبت به امر الهي و رضايت او نه كراهتش، حمل مـي نمايـد و   

چنين حالتي اقتضاي آن را دارد كه خداوند سبحان، او را بر هر چيزي و بر هر كسـي تـرجيح   

  .د و انتخاب نمايدده
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و شرط محبت آن است كه در آن هيچگونه حظ و بهره مادي و دنيوي نباشد، لذا كسـي كـه   

  .از همه حظ و بهره هاي مادي فاني نگردد، سهمي از محبت براي او نخواهد بود

محبت خداوند براي بنده، اراده الهي به صورت احسان و لطف به اوست، و به عبـارت ديگـر   

صوص مي باشد كه به معناي ثنا و مدح خداوند سبحان براي اوست، كه همان اراده فضل مخ

  .فضل مخصوص الهي براي بنده است، بنابراين، محبت از صفات فعل الهي است

شرط محبت، محو كليت تو از توست به جهـت اينكـه در محبـوب خـويش     : و گفته مي شود

  :گفته است) عرفا(مستهلك گريده اي، سراينده آنها 

  به وجود نمي آيد تا اينكه اشك زياد بريزي و حب

  و گنگ شوي به گونه اي كه جواب هيچ كس را ندهي

: گفت) ع(مشخص مي گردد، ابراهيم ) ع(و ابراهيم ) ص(و در اينجا، تفاوت بين پيامبر اكرم 

  »فاتبعوني يحببكم االله«: فرمود) ص(و پيامبر اكرم » 1فمن تبعني فانه مني«

تفضلاً از او محسوب مي شود، همانا تبعيت كننـده از پيـامبر     ،)ع(ابراهيم  اگر تبعيت كننده از

محبوب خداوند سبحان خواهد بود، و چنين قرب و منزلتي او را كفايـت خواهـد   ) ص(اكرم 

  .كرد
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دست طمع همگـان را قطـع نمـود از اينكـه فـردي، تسـليم شـخص ديگـري         : و گفته مي شود

) ص(يشواي آنها، سيد الاولين و الآخـرين، حضـرت محمـد    بشود، مگر اينكه مقتدا و امام و پ

  .است

محبت معلول چيـزي نيسـت   : در اين آيه، به اين مطلب اشاره كرده است كه: و گفته مي شود

  .و با انجام طاعت يا دوري از گناه به دست نمي آيد

يعنـي  خداوند شما را دوست خواهد داشت و گناهان شما را مي آمـرزد،  : زيرا خداوند فرمود

خداوند بيان فرمود كه ممكن است بنده، كارهاي زيادي انجام بدهد و سپس حب به خداوند 

  .پيدا نمايد و خداوند نيز او را دوست بدارد

و » و يغفـرلكم ذنـوبكم  «و سـپس گفـت   » يحبـبكم االله «: خداوند اول فرمـود : و گفته مي شود

از غفران است، ابتدا خداونـد  حرف واو مقتضايش ترتيب است تا معلوم گردد كه محبت قبل 

آنها را دوست مي دارد و آنها هم حب به خدا دارنـد و سـپس آنهـا را مـي آمـرزد و آنـان از       

خداوند طلب استغفار مي كنند، بنابراين محبت موجب غفران مـي گـردد، زيـرا عفـو كـردن،      

  .محبت را به دنبال خود مي آورد

ز ريشه ايـن كلمـه، عبـارت حبـب الانسـان را      و محبت، اشاره به صفاي حالات انسان دارد و ا

  .داريم كه به معناي صفا و روشنايي و درخشش دندان ها مي باشد

  .و محبت، سبب اعتكاف در حضور محبوب، در سر و باطن مي گردد
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احب البعير يعني موقعي كه شـتر مـي خوابـد و بـا زدن، از مكـانش حركـت       : و گفته مي شود

ء و باء، حـاء اشـاره بـه روح و بـاء اشـاره بـه بـدن دارد و        حا: نمي كند و حب دو حرف است

  .محب، از محبوبش، قلب و بدن خويش را براي خود ذخيره نمي كند بلكه به او مي دهد

  قل اطيعوا االله و الرسول فان تولوا فان االله لايحب الكافرين: 32آيه

گـر در اطاعـت كوتـاهي    يعنـي ا » فـان تولـوا  «: ابتدا آنها را امر به اطاعت نمود و سپس فرمـود 

معصـيت  : نفرمـود » فـان االله لايحـب الكـافرين   «: ورزيدند يعني مخالفت نمودند، سپس فرمـود 

كافران و دليل آن اين است كه او مؤمنين را دوست مـي دارد هـر چنـد    : كنندگان بلكه گفت

  .معصيت كار باشند

ذريـه بعضـها    *ي العالمينان االله اصطفي آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران عل: 34و33آيه

  من بعض و االله سميع عليم

و بچه هايش در اصل پيدايش خود يعني خاك با هم يكسان بودند، و همانا ) ع(حضرت آدم 

ويژگي خاص انبياء مسئله برگزيدن بود كـه از طـرف او انجـام گرفـت كـه ربطـي بـه نسـبت         

  .فاميلي و سبب و دليل خاصي نداشت

عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني انك انـت   اذ قالت امرأه: 36و35آيه 

فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثي و االله اعلم بما وضـعت و لـيس الـذكر     *السميع العليم

  كالانثي و اني سميتها مريم و اني اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم
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جـودي نباشـد، خداونـد سـبحان در     محرر به كسي گفته مي شود كه در تحت رقيت هـيچ مو 

مـوقعي كـه   . حكم ازلي خويش، او را از رقيت مشغول شدن، در همه حالات آن، آزاد نمـود 

مادر مريم چنين نذر مي كرد و دختر وضع حمل نمود، خجالـت كشـيد و هنگـامي كـه او را     

 و او صـلاحيت نـدارد كـه محـرر باشـد، خداونـد متعـال       » رب اني وضعتها انثـي «: ديد، گفت

و به خدا قسم كه در ظاهر، مذكر مانند مؤنث نيسـت امـا اگـر    » و االله اعلم بما وضعت«: فرمود

  .خداوند سبحان و متعال او را قبول نمايد، از وي هر كار شگفت انگيزي سر خواهد زد

فتقبـل  «: و سـپس گفـت  » اني نذرت لك ما فـي بطنـي محـرراً   «: و موقعي كه مادر مريم گفت

آشـكار شـد   )) ع(حضرت عيسي (ب گرديد و آثار آن بر او و فرزندش دعاي او مستجا» مني

و عده اي با اين جريان نجات پيدا كرده و گروهي به سبب آن هلاك گرديدنـد و بـه خـاطر    

  .مريم و فرزندش، فتنه در عالم به وجود آمد

عني بـه  ي» و اني سميتها مريم و اني اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم«: مادر مريم گفت

خدا پناه آورد از اينكه در سخن آنها، چيزي براي شيطان باشد، و مرتبه پايين تـر را گفـت تـا    

مرتبه بالاتر، يعني مسائل باطني و قلبي آنها نيز به طريق اولي در پناه خداوند متعال قرار داشـته  

  .باشد

  فلها زكريافتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتاً حسناً و ك: 37آيه) قسمتي از(

او را بـه  : به گونه اي كه او را به بالاتر از آنچه مادرش آرزو داشت، رسانيد، و گفته مي شـود 

پذيرش نيكويي پذيرفت تا او فقط به طاعـت پروردگـار مشـغول باشـد و او را همانگونـه كـه       
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اوليائش را سرپرستي مي نمايد، سرپرستي كرد بـه طـوري كـه همـه افـرادي كـه در عصـر او        

ي مي كردند، از حسن سرپرستي امر او شگفت زده شدند، هـر چنـد كـه او يـك دختـر      زندگ

  .بود

قبول حسن، يعني تربيت نيكوي وي همراه بـا علـم خداونـد سـبحان بـه ايـن       : و گفته مي شود

مطلب كه هر چند مي خواهنـد دربـاره او بگوينـد، و اهميتـي بـه زشـتي گفتـه هـاي دشـمنان          

  .دهد نمي

  لذت بخش مي يابم ملامت در راه تو را

  .زيرا ياد تو را دوست مي دارم پس از ملامت كنندگان ملامت كنيد

  :و همچنان كه گفته شده است

  هر كس هرچه مي خواهد بگويد

  همانا من به اين حرفها اهميتي نمي دهم

قبول حسن آن است كه پروردگار او را بر وصـف عصـمت پـرورش داد تـا     : و گفته مي شود

روح (يعني مـن از شـر تـو    » 1اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً«: گفتجايي كه مريم مي 

به خداوند رحمن پناه مـي بـرم، اگـر كـه     ) خدا كه به شكل انساني در مقابل او ظاهر شده بود

  .پرهيزگار هستي
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تا اينكه بر طاعت الهي استقامت ورزيد و رضـايت خداونـد سـبحان را در    » و انبتها نباتاً حسناً«

گرديـد، و ايـن،   ) ع(ت برگزيد تا جايي كه ميوه وجودي او، شخصي همانند عيسـي  همه اوقا

و از جملـه مـوارد   . كفالت او را عهده دار شـد ) ع(همان روياندن نيكوست، و حضرت زكريا 

قبول حسن و نبات حسن اين بود كه كفالت و رتـق و فتـق امـور و حفـظ او را بـه پيـامبري از       

وحـي  ) ع(واگذار كرد، و خداوند بـه حضـرت داود   ) ع(كريا پيامبران الهي همانند حضرت ز

  .اگر فردي را طالب و خواهان من ديدي، خدمتگذار او باش: كرد

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مـريم انـي لـك هـذا     : 37آيه) ادامه(

  .قالت هو من عنداالله ان االله يرزق من يشاء و بغير حساب

قبول حسن آن است كـه او را جـز در محـراب نمـي يافتنـد، و كسـي كـه محـل          از نشانه هاي

چنـين   -سكونت و موضعي كه در آن عبادت مي كند و در آنجـا محـراب را فقـط مـي يابنـد     

  .كسي، بنده عزيز خداوند خواهد بود

از موارد قبول حسن آن است كـه خداونـد همـه كارهـاي او را بـه حضـرت       : و گفته مي شود

بـر وي داخـل مـي شـد تـا غـذايي بيـاورد، رزق و        ) ع(حول نكرد، هرگاه زكريـا  م) ع(زكريا 

روزي را در كنار او به صورت آماده مي ديـد، و ايـن بـدان خـاطر بـود تـا افـرادي كـه بـراي          

خداوند عمـل مـي كننـد، بداننـد كـه خداونـد سـبحان، كـار اوليـايش را بـر گـردن ديگـران             

اي خـدا خـدمت نمايـد، در رفـق و مـداراي آن ولـي       اندازد، و فردي كه به وليـي از اولي ـ  نمي

و در اين آيه، اشاره بـه ايـن   . خواهد بود نه اينكه براي اولياء الهي در مشقت و رنج قرار بگيرد
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مطلب گرديده كه فردي كه به فقراء خدمت مي كند، آگاه باشد كه در رفق و مـداراي فقـرا   

  .خواهد بود و به رنج نمي افتد

اي مريم، اين غذا از كجاست؟ زيـرا او اعتقـاد نداشـت كـه     : گفت) ع(سپس حضرت زكريا 

مريم چنين مقام و منزلتي دارد، و مي ترسيد كه شخص ديگري بر او غلبه نمايد و فرصـت را  

غنيمت شمرده و در انجام امور وي بر او سبقت بگيـرد، بـه همـين جهـت سـئوال مـي كـرد و        

  را براي تو آورده است؟اين غذا از كجا آمده؟ و چه كسي آن : گفت مي

اين غذا، از جانب خداست نه از طرف مخلوق، و در اين جـواب، دو  : مي گفت) س(و مريم 

در نـزد  ) س(يكي ديدن مقام و كرامـت مـريم   : وجود داشت) ع(راحتي براي حضرت زكريا 

و دوم اينكه فرد ديگـري در كفالـت وي بـر او غلبـه نكـرده و سـبقت نگرفتـه        . خداوند متعال

و اين، اشاره . لفظ كلما براي تكرار است» كلما دخل عليها زكريا المحراب«در عبارت . است

هر چند در نزد او روزي  -متعهد خويش را رها نكرده بود) ع(حضرت زكريا : به آن دارد كه

بلكه هر روز و هر ساعتي، از حال او جويا مي شد، زيـرا كرامـت هـاي اوليـاء الهـي       -مي ديد

ه حتمـاً دوام داشـته باشـد و خداونـد، هـم مـي توانـد بـه صـورت دائمـي آن           اينگونه نيست ك

بـر ايـن   ) ع(كرامت ها را ظاهر نمايد و هم مي تواند اين كـار را نكنـد، لـذا حضـرت زكريـا      

مسئله اعتماد نمي كرد تا جوياي حال او شدن را ترك نمايد، و براي همين، سئوال و پرسـش  

چـرا كـه ممكـن بـود     » يا مريم انـي لـك هـذا؟   «: ي گفتاز وي را مجدداً تكرار مي كرد و م
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جريان امروز، غير از آن گونه اي باشد كه ديروز اتفـاق افتـاده اسـت، زيـرا چنـين كـاري بـر        

  .1خداوند سبحان واجب نمي باشد

، وحدانيت خداوند را روشن مـي نمايـد و اينكـه    »ان االله يرزق من يشاء بغير حساب«و عبارت 

احسان به آنها، بر اساس مشيت و اراده اوست نه اينكه نتيجه عبادت ها  روزي دادن بندگان، و

  .2...و اطاعت هاي آنها باشد

  هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء: 38آيه 

را مشاهده نمود، بـر  ) س(كرامت خداوند سبحان با مريم ) ع(يعني موقعي كه حضرت زكريا 

يدواري وي اضافه گرديـد و از خداونـد، عليـرغم سـن زيـادش، فرزنـد درخواسـت        يقين و ام

  .نمود، و اجابت چنين درخواستي، نقض روال عادي و طبيعي بود

به جهت اين بود كـه كمكـي   ) ع(درخواست فرزند از سوي حضرت زكريا : و گفته مي شود

نبوت وجود داشته باشد، براي وي در انجام طاعت و عبادت باشد و وارثي از نسل وي در امر 

تا به حق خداوند قيام نمايد، به همين جهت، مستحق اجابت گرديد، و درخواسـت اگـر بـراي    

  .رد نخواهد شد -نه بهره نفساني و دنيوي -حق خداوند باشد
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ميوه تابستاني را در زمستان، و ميـوه زمسـتاني را در تابسـتان، نـزد مـريم      ) ع(و حضرت زكريا 

اوند، عليرغم سن بالاي خـود، درخواسـت فرزنـد نمـود، تـا آيـه و معجـزه        ديد، لذا از خد مي

  .باشد

  فنادته الملائكه و هو قائم يصلي في المحراب: 39آيه) قسمتي از(

  .موقعي كه سئوال نمود و ملازم درگاه گرديد، درخواست او اجابت گرديد

ادشـاهي دارد،  و در اين آيـه، اشـاره بـه ايـن مطلـب گرديـده كـه فـردي كـه درخواسـتي از پ          

  .بايست ملازم درگاه او گردد تا زماني كه به او جواب دهند مي

خداوند سبحان حكم نموده كه تنها درخواست كسي را اجابت مي كند كـه  : و گفته مي شود

دل در گروي خدمت او بسته باشد، اما شخصي كه از طاعت او سـرباز زنـد، او را در ذلـت و    

  .وحشت و تنهايي قرار خواهد داد

ان االله يبشــرك بيحيــي مصــدقاً بكلمــه مــن االله و ســيداً و حصــوراً و نبيــاً مــن  : 39آيــه) ادامــه(

  الصالحين

او را يحيي ناميد زيرا قلبش به خداوند زنده بود و حيات داشت و بـه زبـان تفسـير،    : گفته شده

  .نازايي مادرش به واسطه او جان دوباره اي گرفت

  .ست كه با قلبش به او ايمان آورداو سبب حيات كسي ا: و گفته مي شود

در آن چيـزي اسـت   » االله«يعني اينكه تصديق كردن او به كلمه » مصدقاً بكلمه من االله«عبارت 

  .كه به آن او را عبادت مي كند يا انيكه او تكوين يافته از كلمه االله است
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از دسـت  سيد به كسي گفته مي شود كه تحت رقيـت مخلـوقي نباشـد،    » و سيداً«و در عبارت 

سيد، كسي است كه : اسارت هواي نفساني اش و نيز هر مخلوقي، آزاد باشد، و گفته مي شود

سيد، كسـي  : به بزرگي خداوند سبحان رسيده و در او تحقق پيدا كرده باشد، و گفته مي شود

  .اين چنين بود) ع(است كه برتر اهل زمان خويش باشد، و حضرت يحيي 

سيد بود، زيرا براي خود مقـامي نمـي خواسـت، و بـراي     ) ع(حضرت يحيي : و گفته مي شود

خويش، قدر و منزلتي نمي ديد، و چون در تواضـع خـود بـراي خـدا، از هـر جهـت اخـلاص        

  .داشت، خداوند او را بر همه برتر گرداند و او را سيد براي همه قرار داد

ا اينكـه از افـراد   حصور يعني كسي كه آزاد شده از شهوات است و ب» و حصوراً«و در عبارت 

حصور، كسي است كه خـود را  : و گفته مي شود. بشر است، از احكام بشري به دور مي باشد

از مطالبات نفساني بر حذر داشته، و به خاطر عزت نفس و تقرب به خداوند، جلـوي هواهـاي   

حصور، كسي اسـت كـه عرضـه شـدن حقـايق بـر او،       : و گفته شده. نفساني خود را مي گيرد

ديات را بركنده و ديگر در او چيزي بـراي حـظ و بهـره هـاي دنيـوي بـاقي نگذاشـته        ريشه ما

  .است

  .يعني وي، استحقاق رسيدن به مرتبه آنها را دارد» و نبياً من الصالحين«

  قال رب اني يكون لي غلام و قد بلغني الكبر و امرأتي عاقر قال كذلك يفعل ماشاء: 40آيه 

كي : ابت آن، مدت زيادي گذشت و به همين جهت گفتبين درخواست او و اج: گفته شده

بـه كـدامين اسـتحقاق از طـرف     : براي من پسري خواهد بود؟ و احتمال دارد كه او گفته باشد
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: من، چنين اجابتي براي م صورت گرفته، اگر فضل تو نبود؟ و احتمال دارد كه او گفته باشـد 

  ق تناسل؟به چه صورت خواهد بود؟ آيا به شكل ايجاد يا از طري

آيا از زن ديگري غير از همسرم كه سـالخورده شـده يـا از    : و ممكن است كه او پرسيده باشد

  طريق كنيزم و يا از همين همسرم، داراي چنين فرزندي خواهم شد؟

نه، بلكه از طريق همين همسر، زيرا شما هر دو با هـم، سـختي تنهـا بـودن را     : و به او گفته شد

  .بچه دار شدن براي هر دوي شما خواهد بود تحمل كرديد و لذا بشارت

  قال رب اجعل لي آيه قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الارمزاً: 41آيه) قسمتي از(

براي اين بود كه زمان تحقق اجابت دعاي خود ) ع(درخواست نشانه از سوي حضرت زكريا 

ست خـود از سـوي خـدا،    را به شكل معين و مشخص بداند نه اينكه او در اصل اجابت درخوا

  .شك و ترديدي داشته باشد

از سخن گفـتن  ) ع(را بسته شدن زبان حضرت زكريا ) يا دلالت خود(و نشانه ولايت خويش 

با مردم قرار داد با اينكه زبان او براي تسبيح گفتن براي خدا باز بود، يعني از سـخن گفـتن بـا    

  .ناجات با خويش، باز نمي دارممن، منع نگرديده اي، زيرا من، دوستان خود را از م

  و اذكر ربك كثيراً: 41آيه) ادامه(

  .يعني با قلب و زبان خود در همه اوقات، پروردگارت را ياد كن

  و سبح بالعشي و الابكار: 41آيه) ادامه(

  .يعني در نمازهاي يوميه، او را تسبيح نما
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  اصطفاك علي نساء العالمين و اذ قالت الملائكه يا مريم ان االله اصطفاك و طهرك و: 42آيه 

، از سوي خودشان، بـا توجـه بـه    )س(ممكن است كه اين آيه، شروع سخن فرشتگان با مريم 

صورت گرفته باشد و ممكن است كه وي، سخن آنها را شـنيده  ) س(شأن و مقام بالاي مريم 

شـنيده  و آنان را مشاهده كرده است، و ممكن است كه او آنها را نديده و فقـط صدايشـان را   

همانا خداوند به جهت برتري و ممتاز بودنت از هم سن و سالانت، تـو را  : است كه مي گفتند

برگزيد و با زيبايي عصمت، تو را از كارهاي زشت و گناهان پاك نمـود و از همسـر داشـتن    

  .بركنار داشت و در زمان خودش، او را بر همه زن هاي دنيا، برگزيد

ــا كرامــت و منزلــت و  : ن اســتو فايــده تكــرار كلمــه اصــطفاء آ  كــه در مرتبــه اول، تــو را ب

) ع(بلندمرتبگي حالاتت بر گزيد، و در مرتبه دوم، به جهت حامله شـدن بـه حضـرت عيسـي     

و هرگز نخواهد  -بدون اينكه پدري داشته باشد، تو را انتخاب نمود و هيچ زني مثل تو نيست

  »ء العالمينعلي نسا«: تا روز قيامت و به همين جهت فرمود -بود

  يا مريم اقتنتي لربك و اسجدي و اركعي مع الراكعين: 43آيه

ملازم سفره عبادت باش و بر طاعت او مداومت كن و در دوام خدمت كوتـاهي مكـن، پـس    

همچنان كه خداوند تنها چنين مقامي را به تو داده، تو نيز در عبـادت او بـاش يـا در محـدوده     

  .زمانت در خدمت او باش

ك من اتباء الغيب نوحيه اليك و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مـريم  ذل: 44آيه

  و ما كنت لديهم اذ يختصمون
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يعني اين قصه ها را ما مي دانيم همانند حروف مقطعه كه با معاني آن به تو خطاب نموديم، و 

كـاملتر از آن   سـخن مـا گرانقـدر اسـت، و بـالاتر و      -اگر ما اين قصه ها را بر تو بيان نمـوديم 

  .است، از اينكه اگر تو آن را مشاهده مي كردي

اذ قالت الملائكه يا مريم ان االله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح عيسي ابـن مـريم   : 46و45آيه

  و يكلم الناس في المهد و كهلاً و من الصالحين *وجيهاً في الدنيا و الآخره و من المقربين

ره اي در دنيا و آخـرت از جهـت حـظ و بهـره هـاي مـادي       او را بشارت نداد كه براي وي به

وجود دارد، بلكه به او بشارت داد كه در اين فرزند، نشانه هاي بزرگي قـرار داده و او، پيـامبر   

  .الهي و مؤيد به معجزه خواهد بود

به او فهماند كه هر كس در غلبه قدرت او واقع گرديد و در نـزد حكـم وي   : و گفته مي شود

قي ماند، از عجايب قدرت خداوند بـه او چيـزي داده مـي شـود كـه تـا آن زمـان بـه         تا آخر با

مدتي را با خوشنامي و عفت و پاكي زندگي كرد، سپس ) س(و مريم . كسي داده نشده است

ظاهر آن حالت بر وي مشوش گرديد، به چيزي كه در نـزد مـردم وجـود داشـت و سـبب آن      

اين چنين نبود كـه جـاهلان    -در حقيقت -، اماگرديد كه مستحق ملامت و سرزنش گردد مي

و بيخبران و سبك مغزان تصور مي كردند، آنهايي كه چشمهايشـان بـر ديـدن جريـان تقـدير      

  .الهي بسته شده است
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و گفته شده كه وي، اين مطالب را به تدريج و به صورت تفصـيلي متوجـه گرديـد، و بـه وي     

ينكه هم در كودكي هـم در كهنسـالي بـا مـردم     خبر دادند كه اين فرزند، زندگي مي كند تا ا

  .سخن مي گويد و مكر و حيله دشمنان، در وي اثري نخواهد داشت

  .و گفته شده، مقصود از كهنسالي، بعد از فرود آمدن وي از آسمان مي باشد

خداوند به وي آرامش داد، بدين گونه كه بـه او فهمانـد كـه اگـر خـودش،      : و گفته مي شود

را به سخن درخواهد ) ع(رائت ساحت خويش نگشايد، خداوند، حضرت عيسي زبان به بيان ب

  .بنمايد) س(آورد، به بياني كه دلالت بر راستي و درستي و جلالت و عظمت مريم 

قالت رب اني يكون لي ولد و لم يمسسني بشر قال كـذلك االله يخلـق مـا    : 47آيه ) قسمتي از(

  يشاء

و روزي خويش برخلاف عادت، مشاهده نمـودي، در  همچنان كه پيدايش اشيايي را در رزق 

  .ايجاد فرزند، بدون اينكه با بشري تماس گرفته باشي، نيز عادت و طبيعت را خواهيم شكست

  ذا قضي امراً: 47آيه) ادامه(

  يعني اگر اراده نمايد كه حكمي را امضا نمايد

  فانما يقول له كن فيكون: 47آيه) ادامه(

  .دن، سخت و دشوار نيستبراي او، ايجاد و خلق كر
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را بـه سـخن درآورد، در حـالي    ) ع(و موقعي كه زبان به ملامت او گشودند، خداوند، عيسـي  

من از سوي پروردگارم، نشانه اي را بـراي شـما   : كه او يك روز بيشتر نداشت، تا اينكه گفت

  .آورده ام

رسولاً الي بني اسـرائيل  و  *و يعلمه الكتاب و الحكمه و التوراه و الانجيل: 51و50و49و48آيه

اني قد جئتكم بĤته من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيـراً بـاذن   

االله و ابري الاكمه و الابرص و احيي الموتي باذن االله و أنبئكم بما تـأكلون و مـا تـدخرون فـي     

يـدي مـن التـوراه و لاحـل     و مصدقاً لمـا بـين    *بيوتكم ان في ذلك لآيه لكم ان كنتم مؤمنين

ان االله ربي و ربكـم   *لكم بعض الذي حرم عليكم و جئتكم بĤته من ربكم فاتقوا االله و اطيعون

  فاعبدوه هذا صراط مستقيم

و اين نشانه هاي روشن و راهنمايي هاي واضح، از زنده كردن مردگان و شفا دادن كـوري و  

مـي دادنـد و چيزهـاي ديگـر، از جملـه      پيسي و خبـردادن از كارهـايي كـه در پنهـاني انجـام      

و به ما آگاهي داد كـه وي، تصـديق كننـده شـريعت هـاي      . بود) ع(معجزات حضرت عيسي 

قبل از خود مي باشد و آورنده شريعتي است كه بخشي از احكـام قبلـي را نسـخ مـي نمايـد و      

  .بر طبق آنچه كه قرآن به شكل تفصيلي بيان كرده است -بقيه را تأييد مي نمايد

قلما احس عيسي منهم الكفر قال من انصري الي االله قال الحواريون نحن انصاراالله آمنـا  : 52آيه

  باالله و اشهد بانا مسلمون
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عـده اي او   -موقعي كه رسالت خويش را به آنها ابلاغ نمود و آنها با هم اختلاف پيدا كردند

 -د، او را تكـذيب كردنـد  را تصديق و تأييد نمودند و عده اي كه اكثريت را تشكيل مي دادن

دانست كه نبوت، قابل انفكاك از درد و رنج و سلطه دشمنان نخواهد بود، لذا قلـب خـويش   

چه كسي : را از آنان قطع نمود و قصد خود را به سوي خداوند خالص كرد و به قومش گفت

ياور من به سوي خداست تا مرا در خالص شدن براي حق خداوند و خلوص در قصد كـردن  

كمك نمايد؟ افرادي كه آثار عنايت حق بر آنان گشوده شده بود و به وسيله آثار يكـه بـه   او 

ما ياوران خدائيم، بـه  : آنها اختصاص پيدا كرده بود، طلب اخلاص نموده بودند، چنين گفتند

او ايمان آورديم و شهادت بده كه ما صادق بوديم، و چنين از مواردي كه مـا در آن هسـتيم،   

  .و وارد نمي كنداشكالي بر ت

و مكروا و مكـر االله و االله   *ربنا آمنا بما انزلت و ابتعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين: 54و53آيه 

  خير الماكرين

و اما بقيه، در اختلاف افكني جديت كردند و دشمني را به اوج خود رساندند و دسيسـه هـا و   

نيد، آنها خيـال كردنـد كـه حضـرت     اما خداوند، مكر آنها را به خودشان چشا. مكرها نمودند

و . را به صليب كشيده و كشتند، و اين امر، بر آنها پوشـيده مانـد و ملتـبس گرديـد    ) ع(عيسي 

پيــامبر و ولــي خــود را، بــالا بــرد و طــرد و لعــن را بــر ) ع(خداونــد ســبحان، حضــرت عيســي 

مكـر االله و االله   و مكـروا «: دشمنانش مقرر نمود، و اين چنين بود، مكر خداوند نسبت بـه آنـان  

  »خير المكارين
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اذ قال االله يا عيسـي انـي متوفيـك و رافعـك الـي و مطهـرك مـن الـذين         : 55آيه ) قسمتي از(

  كفروا

همانا من، تو را از خودت استيفا كرده و مـي گيـرم، و از صـفا    : اشاره در اين آيه آن است كه

ر نموده تا تنها براي ما و تحـت  تبشري بالاتر برده و از اراده خودت به طور كلي، پاك و تطهي

تصرف به وسيله ما باشي و چيزي از اختيارت براي تو نيست و ريزش ولايت بـر تـو، قـائم بـه     

با چنين اوصافي است كه به دست او مردگان زنده مي شوند و چنين كارهايي جـز بـا   . توست

  .قدرت خداوند عزوجل، حاصل نمي گردد

دن اغيار و مشاهده امثال و آثار، در همه حـالات پـاك   قلب خويش را از دي: و گفته مي شود

  .نمود

و جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الي يوم القيامـه ثـم الـي    : 57و56وآيه 55آيه) ادامه(

فاما الذين كفروا فاعـذبهم عـذاباً شـديداً فـي      *مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

و اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفئهم اجورهم و  *نالدنيا و الآخره و ما لهم من ناصري

  االله لايحب الظالمين

با نصرت و قهر و غلبه و حجت و دليل، تبعيت كنندگان از تو را بالاتر از كفار تا روز قيامـت  

و تابعين تو، افرادي هستند كه دين خود را تغيير نداده و بـر عقيـده خـويش    . قرار خواهيم داد

وحيد ثابت قدم بمانند و آنان مؤمنان هستند، آنها بر حق بوده و تا روز قيامت ياري در مسئله ت
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. بين آنان و دشمنانشان حكم خواهد كرد -در روز قيامت -مي گردند، آنگاه خداوند سبحان

  .كفار در دوزخ و مؤمنان در بهشت قرار خواهند گرفت

  ذلك نتلوه عليك من الآت و اذكر الحيكم: 58آيه

اين آيات را بر تو مي خوانيم، و معاني آن را از طريق آنچه كه به تـو وحـي   ): ص(د اي محم

كرديم، به تو مي شناسانيم، نه با زحمت خويش به چنين دانشي رسـيدي و نـه از طريـق امثـال     

  .آن را فهميدي و نه از طريق استدلال آن را استنباط نمودي

  تراب ثم قال له كن فيكون ان مثل عيسي عندلاالله كمثل آدم خلقه من: 59آيه

را تطهير نمود از اينكـه در صـلبها   ) ع(و روح حضرت عيسي ) ع(خداوند، روح حضرت آدم 

را بـه صـفت ابتـدائيت ممتـاز گردانيـد و حضـرت       ) ع(دست به دست بچرخد و حضرت آدم 

را به دميدن روح در وي، با عـزت و احتـرام، اختصـاص داد، و ايـن دو، هـر چنـد       ) ع(عيسي 

ثـم قـال لـه كـن     «: شان بزرگ است، اما نقص حادث بودن و مخلوقيت ملازم با آنهاسـت مقام

  »فيكون

  الحق من ربك فلا تكن من الممترين: 60آيه

، حق از آن پروردگار توست، لذا شك نكن كه هيچ كس، همتـاي خداونـد   )ص(اي محمد 

كه وجودشـان از  و موجوداتي . در امر ايجاد كردن نيست و هيچ مخلوقي قدرت برخلق ندارد

  .عدم محض است، آغازشان از خدا و بازگشت آنها به سوي اوست
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فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالو ندع ابناءنا و ابنـاءكم و نسـاءنا و   : 61آيه

  نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه االله علي الكاذبين

تـو گفتـه شـده، غالـب و پيـروز شـدي، و بـا قلـب          يعني بعد از آنكه بر درستي آنچه كه براي

خود، آنچه را كه به تو خطاب كرديم، شناختي، ديگر از مباهله با آنان ترسي به خود راه مده 

و مطمئن باش كه غلبه و پيروزي با توست، و ما كارهاي تو را به عهده گرفته و در پنـاه قـرب   

ودنـد، دشـتها بـر آنـان بـه شـكل آتـش        خويش جاي داديم، و اگر آنها خواهان مباهله شـده ب 

سوزاني درمي آمد، اما خداوند سبحان، اين امر را به تأخير انداخت، چرا كـه مـي دانسـت در    

  .صلب آنها افراد مؤمني در آينده به وجود خواهند آمد

و اشاره در اين آيه به افرادي است كه حالشان از مرتبه حال صديقين تنزل يافته است، در اين 

وقعي كه نور صديقين ظاهر گردد، آثار چنين افرايد در هم فروريختـه، و ديگـر از   صورت، م

  .آنها اقرار و آثاري باقي نمي ماند

  ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا االله و ان اله لهو العزيز الحكيم: 62آيه

درك غبار شبهه بر شواهد توحيد مسلط نمي شود و كسي نمـي توانـد اسـرار حكـم الهـي را      

نمايد، در حالي كه آنها هم مخلوق اوست و هيچ معلومي نمي تواند به او نزديك گرديـده و  

  .وجود او را محصور نمايد و هيچ وهمي را ياراي به تصوير كشيدن قدر و اندازه او نيست

  فان تولوا فان االله عليم بالمفسدين: 63آيه
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تو، براي شببه باطل، ثبـاتي وجـود   اگر روي گرداندند، در كنار شعاع نور  -)ص(اي محمد  -

  .ندارد

يا آنها را نابوود مي كند و يا اينكه صبر مي نمايد، تا موقعي كه ظن » فان االله عليم بالمفسدين«

و گمان آنها پابرجا شود، آنگاه دفعه آنهـا را مـي گيـرد، در حـالي كـه يـاري كننـده اي هـم         

  .ندارد

ء بيننا و بينكم الا نعبد الا االله و لانشـرك بـه شـيئاً و    يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سوا: 64آيه

  لايتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون االله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

كلمه اي كه بين ما و اهل كتاب يكسان است، كلمه توحيد و يگانه بودن پروردگار در ايجـاد  

  .كردن اشياء در عالم شهود است

و همچنـان كـه   . يعني بر باطن خويش، هيچ مخلوقي را عرضه مكن» د الا اهللالا نعب«و عبارت 

كسي جز خداوند معبود تو نيست، سزوارار است كه غير او، فرد ديگري مقصود و مشهود تو 

نباشد و اين، همان پرهيز از شركت است، و تو خودت اولين فرد از اغياري هستي كه نبايد او 

  .را ببيني

و درستي اين سخن، با ترك مدح و ذم نسـبت بـه آنـان آشـكار     »  بعضاً ارباباًو لايتخذ بعضنا «

مي گردد، و نيز نفي شكايت و شك از آنها و پاك كردن درون از گمان نمـودن ايـن قضـيه    

درسـت تـرين سـخني    : فرمودند) ص(كه ذره اي از محو و اثبات، كار آنان باشد، پيامبر اكرم 

  :تكه عرب گرفته است، كلام لبيد اس
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  بدانيد كه هر چيزي غير از خدا باطل است

  1و هر نعمتي بالاخره زايل خواهد شد

و اما مبتديان، قضيه آنان . همانا چيزي كه بر قلبهاي آنان از مشقت وجود دارد، شديدتر است

در وظايف و گفتن اوراد، سخت تر است، راه آنها اين اسـت كـه سـخت تـر و مشـكل تـر را       

قلب هاي آنان از تمايلات نفساني خـالي اسـت، و هـر كـس، خـلاف       انتخاب نمايند، چرا كه

  .اين را اعتقاد داشته باشد، اشتباه كرده است

  .و اشاره اي كه در اين آيه وجود دارد، در آيه بعدي نيز موجود مي باشد

يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم و ما انزلت التوراه و الانجيـل الا مـن بعـده افـلا     : 65آيه

  قلونتع

نقاب خاص و حجاب غيرت زد، و بعد از ) ع(خداوند بر صورت خليل خود حضرت ابراهيم 

اينكه همه، ادعاي او را داشتند، رابطه او را از همه قطع نمود و نسبت به تعارض شـبهات آنـان   

مي تواند بر دين كسـي باشـد كـه بعـد از او آمـده      ) ع(حكم نمود، و چگونه حضرت ابراهيم 

  :سپس فرمود. تناقض است كه از ظن و گمان حاصل شده است است؟ اين، يك

ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم و االله يعلـم  : 66آيه

  و انتم لاتعلمون

                                                           
١ - P�*� ،2QE4 &'R% 
LIS4١٥١٣. 
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يعني در كتاب هاي شما، در مورد او، بياني وجود ندارد و ممكن است برهاني بـراي شـما بـر    

اشد، در اين صورت، شما يا بر حق و يا بر باطـل هسـتيد، لـذا آن كسـي     عليه او وجود داشته ب

كه بر عليه او دليلي ندارد و راهي نيز براي شناخت او ندارد، چگونه مي تواند متصدي حـاكم  

  درباره او شود و ادعاي شناخت كامل نسبت به او داشته باشد؟

  حنيفاً مسلماً و ما كان من المشركينما كان ابراهيم يهودياً و لا نصرانياً و لكن كان : 67آيه

حنيف به كسي گفته مي شود كه مستقيم بر صراط حق باشد و احنف، كسي است كه گردي 

گويند،  پايش راست است، و نيز به فردي كه پايش به طرف داخل كج شده است، حنيف مي

در  حنيف بود و از راه حق و شـريعت منحـرف نشـده و از چيـزي كـه     ) ع(و حضرت ابراهيم 

آن، بهره و نصيبي براي نفس باشد، بالا نرفته بود، او مال و نفس و فررزند و همه چيز خـود را  

  .تسليم حكم حق كرده، و منتظر امر و فرمان خدا بود

  ان اولي الناس بابراهيم للذين ابتعوه و هذا النبي و الذين آمنوا و االله ولي المؤمنين: 68آيه

دعت هـا از هـم پاشـيد و هـر گروهـي بـه همـان راه خطـاي         هنگامي كه هواها و هوس ها و ب

ديگري رفت، اهل حق در هر زمان و وقتي بر حجت اعلاي خود بـاقي ماندنـد و يـك گـروه     

  .واحد شدند و برخي برتر از ديگري گرديدند

بـه دينـي    -و امـتش ) ص(همانند پيامبر مـا   -و ابراهيم، صاحب حق بود و هر كس كه دين او

  .بر آن بود، يعني توحيد خداوند سبحان و متعال، نزديك تر باشد) ص( كه حضرت ابراهيم
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زيرا آنان دين او را پذيرفتند و با توحيد او موافقت نمود، و همانا ولايت » و االله ولي المؤمنين«

  .خداوند، با كمك و ياري و تخصيص دادن و قرب همراه مي باشد

  ما يضلون الا انفسهم و ما يشعرونودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم و : 69آيه

كسي كه فتنه او را در بر گرفته و سختي به او رسـيده و سـرگرداني او را از راه بـه در نمـوده،     

مي خواهد كه همه مردم به مثل او باشند، و اهل كتاب مي خواهند كـه مؤمنـان از مسـير حـق     

را كامل كنـد و سـختي و   منحرف گردند، اما خداوند امتناع مي ورزد مگر اينكه نور خويش 

  .گرفتاري كار آنان را به خودشان بازگرداند

  يا اهل الكتاب لم تكفرون بĤيات االله و انتم تشهدون: 70آيه

بر درستي نبوت او گواهي مي داديد، حال ) ص(اي اهل كتاب، شما قبل از بعثت پيامبر اكرم 

انسـته هـاي خـود را انكـار     چه چيـزي شـما را واداشـته كـه از راه بـه در رفتـه تـا جـايي كـه د         

  نماييد؟ مي

  يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق و انتم تعلمون: 71آيه

كتمـان مـي كنيـد، در حـالي كـه مـي دانيـد او پيـامبري         ) ص(حق را در شأن حضرت محمد 

صادق است، و آيا اين امر، چيزي جز حكم ازلي خذلان و خواري و محروميت است، سپس 

اوند خبر داد كه برخي از اهل كتاب حالت نفاق دارند و او مي خواهد كه آزار مسـلمانان  خد

را از چنين افرادي دفع نمايد، و او با برادران كافرش مخالفت نمـي كنـد، آنـان در ظـاهر، در     



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٤٩

و مسـلمانان مـي نماينـد، و در خفـا، بـر عقايـد       ) ص(بين خودشان صحبت از همراهي با پيامبر

  .لاص مي ورزندفايد خويش اخ

و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل علي الذين آمنوا وجه النهـار و اكفـروا   : 72آيه

  آخره لعلهم يرجعون

خداوند بيان نمود كه نفاق آنان براي مسلمانان آشكار گرديده و ايـن نفـاق ديگـر سـودي بـه      

و مؤمنان، و اما در آخـرت، بـه   ) ص(حال آنان ندارد، اما در دنيا به جهت اطلاع داشتن پيامبر 

  .جهت عدم اخلاص آنان در چنين امري

و لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدي هدي االله ان يـؤتي احـد مثـل مـا اوتيـتم او      : 73آيه

  يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيداالله يؤتيه من يشاء و االله واسع عليم

سبحان به مسلمانان باشد، و اشـاره ايـن آيـه آن     ممكن است كه اين آيه، آغاز دستور خداوند

است كه با افرادي كه ضد شما هستند، معاشرت نداشته باشيد، و اسرار خود را براي بيگانگان 

  .فاش ننماييد

او كسي است كه هر كس را كه بخواهد به نور معرفت خويش مختص » قل ان الفضل بيداالله«

  .ر خذلان و محروميت مي نمايدمي گرداند و هر كس را هم بخواهد، گرفتا

  يختص برحمته من يشاء و االله ذوالفضل العظيم: 74آيه

هر كس را كه بخواهد، انواع نعمت هاي خويش را به او مي دهد، به همـين جهـت، رحمـت    

الهي موجب اختصاص نعمت به هر فردي است كه اراده نمايد، و به ناچـار از ضـمير اسـتفاده    
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را بـه هـر شخصـي كـه بخواهـد، اختصـاص دهـد، در ايـن          نموده و ممكن است كه رحمـت 

صورت، رحمت جاري مجراي سبب نخواهد شـد و بـدين ترتيـب، تأويـل رحمـت، نبـوت و       

  .ولايت خواهد بود

بـه هـر بنـده اي از     -بخشـي از آنهـا را   -و نيز به معناي عصمت و همه انـواع نيكـي هـايي كـه    

قرار مي گيـرد  » يختص برحمته«: رتبندگانش كه بخواهد، اختصاص مي دهد، لذا تحت عبا

  .يعني نعمت خويش را اختصاص مي دهد

گروهي را به نعمت اخلاق و عـده اي را بـه نعمـت ارزاق و مردمـاني را بـه نعمـت عبـادت و        

اشخاصي را به نعمت اراده  افرادي را به توفيق پيدا كردن امور ظـاهري و كسـاني را بـه دادن    

و «: خداوند متعال مـي فرمايـد  . ن اسرار اختصاص مي دهدبشارت ها و عده ديگري را به ديد

  »1ان تعدوا نعمه االله لاتحصوها

» يخـتص برحمتـه مـن يشـاء    «: موقعي كه سخن خداوند را شنيدند كه فرمـود : و گفته مي شود

فهميدند كه وسيله ها، هدايت كننده انسان نمي باشد، و همانا امر، به آن چيـزي اسـت كـه از    

  .و مشيت ازلي به آن تعلق گرفته استابتدا رقم خورده 

هـر كــس را كـه بخواهـد از طريـق فهـم الهــي بـه رحمـت خـود مخــتص         : و گفتـه مـي شـود   

گرداند كه به واسطه آن، اسرار را كشف مي نمايد و به انواع شناخت ها دسترسي پيدا مي  مي

  .كند

                                                           
�، �����٣٤ر� ا.
اه'2، ��� - ١R7 ١٨، ��ر�. 
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ن تأمنـه بـدينار لا   و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليـك و مـنهم مـن آ   : 76و75آيه

يؤده اليك الا مادم عليه قائماً ذلك بانهم قالوا ليس عيلنا في الاميين سبيل و يقولـون علـي االله   

  لي من اوفي بعهده و اتقي فان االله يحب المتقين *الكذب و هم يعملون

در اخـلاق و رفتـار    -با در نظر گـرفتن گمراهـي و كفرشـان    -خداوند خبر داد كه اهل كتاب

نيستند و همه آنها در امانت ديني خائن هسـتند، امـا برخـي از آنهـا بـه معاملـه درسـت         يكسان

بازگشتند، سپس بايد گفت هر چند كه معامله شان از روي صدق و راستي است، ولـي ثـوابي   

را براي آنها به دنبال ندارد بلكه فقط موجب كم شدن عـذاب آنهـا خواهـد شـد، چـرا كـه از       

شريعت خواسته شده است، لذا موقعي كه در حال كفر خود بـا گنـاه   كفار نيز عمل به احكام 

كمتري باشند، اضافه بر اينكه خاسرترين افراد هستند، عذاب كمتري دارند، هر چند كه كيفر 

  .آنها ابدي است

قـالوا  «: سپس خداوند بيان فرمود كه صدور حكم نسبت به آنها انجام نمي شود تـا زمـاني كـه   

، در ايـن صـورت ديگـر    )گفتند ما در برابر اميين مسئول نيسـتيم (» ن سبيلليس علينا في الاميي

اين حالت بر آنها جاري نمي گردد و چنين سـخني بـه حالشـان سـودي نـدارد، بلكـه صـدور        

  .حكم براي خداوند متعال خواهد بود

 ان الذين يشـترون بعهـداالله و ايمـانهم ثمنـاً قلـيلاً اولئـك لاخـلاق لهـم فـي الآخـره و          : 77آيه

  لايكلمهم االله و لاينظر اليهم يوم القيامه و لايزكيهم و لهم عذاب اليم
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اشخاصي كه هوا و هوس خويش را بر آخرت خود مقدم داشتند و آرزوهـاي خـويش را بـر    

موافقت نظر مولاي خود ترجيح دادند، بهره اي در آخرت ندارند، لذا به جهت بهره بـردن از  

  .در دنيا و آخرت دچار خسران و زيان گرديدند چيزهايي كه در دنيا انتخاب كردند،

از حق بازماندند، حظ و بهره اي نبردند، انواع رنج ها بر آنها جمع گرديـد، امـا نفهميدنـد كـه     

خداوند با آنان سـخن نمـي گويـد و در روز قيامـت بـه آنهـا       : چه بلايي بر سرشان آمده است

بـر همـه اينهـا، آنهـا را در كيفـر ابـدي       توجهي نمي كند و آنان را تزكيه نمي نمايد و عـلاوه  

  .جاودان خواهد نمود

و ان منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و مـا هـو مـن الكتـاب و     : 78آيه

  يقولون هو من عنداالله و ما هو من عنداالله و يقولون علي االله الكذب و هم يعلمون

  .رفان است كه داراي ادعاهاي باطلي هستنداشاره در اين آيه به افرادي در اين طريقه ع

عبارات را تزيين مي كنند و زبان خويش را به اموري مي چرخاننـد كـه در قلـب خـود از آن     

خبري ندارند و به حقيقت آن نيز نرسـيده انـد، كـار را بـر بيخـردان و عـوام و مبتـديان مشـتبه         

. راننـد، حـق و درسـت اسـت    گردانند و خودشان گمان مي كنند آنچه را كه بر زبـان مـي    مي

، حـال  »لتحسبوه من الكتاب و ما هو مـن الكتـاب  «: خداوند متعال در توصيف آنان مي فرمايد

افرادي كه تلبيس و تدليس مي كنند، اين چنين است، سخنان خود را بين مستضـعفان تـرويج   

  .مي كنند، اما اهل حقيقت، اسرارشان در نزد آنها مكشوف است
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يعني خودشان مـي داننـد   » و يقولون علي االله الكذب و هم يعلمون«: مايدخداوند متعال مي فر

كه دروغگويند، همچنين اهل باطل و تلبيس در اين مسير، از قلبهـاي افـراد خرابـاتي و اسـرار     

  .پنهاني سخن مي گويند، پناه مي بريم به خداوند از اينكه مستحق دشمني و خشم او گرديم

االله الكتاب و الحكم و النبوه ثم يقول للناس كونوا عبـاداً لـي مـن     ما كان لبشر ان يؤتيه: 79آيه

  دون االله و لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون

از صفت افرادي كه براي نبوت ولايـت انتخـاب مـي كنـيم، اينگونـه نيسـت كـه مـردم را بـه          

يوي خود بزنند، زيرا انتخاب آنهـا از  خودشان دعوت كنند يا سخني براي خود و بهره هاي دن

سوي خداوند سبحان بـراي نبـوت، در بردارنـده عصـمت آنهـا از چيزهـايي اسـت كـه جـايز          

باشد، و ممكن دانستن چنـين امـوري در وجـود آنهـا، بـا حالشـان منافـات دارد، و همانـا            نمي

اشـد، و ايـن اسـت    دعوت مردم از سوي پيامبران و اولياء، براي خداوند سبحان و متعـال مـي ب  

يعني خداوند از طريـق آنهـا، بـه مـردم     » و لكن كونوا ربانين«: معناي سخن خداوند كه فرمود

اشاره نمود كه رباني باشند، و رباني منسوب به رب است همچنان كه گفتـه مـي شـود فلانـي     

  .است... دقياني و لحياني و

، قيام كنندگان به فنايشـان از غيـر خـدا،    و ربانيون يعني، عالمان باالله و افراد با حلم در راه خدا

از بين برندگان حظ و بهره هاي دنيوي شان، غرق شدگان در حقيقت وجود الهـي كـه ديگـر    

حالات نفساني خود را احساس نمي كننـد، بـه كمـك او سـخن مـي گوينـد و مـي شـنوند و         

  .بينند، كساني كه به كمك خداوند محو از غير او گرديده اند مي
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رباني به كسي گفته مي شود كه سـايه نفسـانيات از او مرتفـع گرديـده و در     : شودو گفته مي 

  .پناه سايه خداوند متعال زندگي مي كند

رباني، فردي است كه براي غيرخداوند، وحدانيت قائل نيست و هـيچ گونـه   : و گفته مي شود

  .محو و اثباتي را براي غير خدا و يا از طرف غير او قبول ندارد

رباني، شخصي است كه فنـاي در وجـود خداونـد سـبحان و محـو از شـهود       : شود و گفته مي

خويش گرديده، و لذا كسي كه قيام كننده كارها از طرف اوسـت، غيرخـودش بـوده و اجـرا     

  .كننده امور، شخصي غير از خود او مي باشد

اختلافـاتي   رباني به كسي گفته مي شود كه تغيير در قدر و اندازه ها، با همـه : و گفته مي شود

  .كه با هم دارند، تأثيري در وي نمي گذارد

رباني يعني فردي كه محنت و رنج و را عوض نمي كند و نعمت هم به حال : و گفته مي شود

در هر صورت با پيش آمدن مسائل مختلف، او حالش تغييري نمـي كنـد و    -او ضرري ندارد

  .يكسان است

ردات مختلفي كه بر وي ورود پيـدا مـي كنـد،    رباني، شخصي است كه با وا: و گفته مي شود

متأثر نمي گردد، و لذا كسي كه رقـت قلـب، او را بـه نطـق و سـخن درمـي آورد، يـا هجـوم         

اي به سوي او، وي را به سوي خـود جلـب مـي كنـد، يـا پيشـامداي مختلـف در نـزد او          مسئله

  .متفاوت است، رباني محسوب نمي شود
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ه در قلب و بـاطن خـود، بـه حـوادث مختلـف اهميتـي       رباني، كسي است ك: و گفته مي شود

  .دهد و با كارهايش، هيچ گونه كوتاهي در شرع مقدس نمي نمايد نمي

يعني از احسان هاي پي در پي خود بـه شـما و   » بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون«

  .مضاعف شدن نعمتهايم در نزد شما

  و النبيين ارباباً أيأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمونو لا يأمركم ان تتخذوا الملائكه  :80آيه

  .يعني ذره اي از انجام امور خير و شر را به آنها نسبت ندهيد

  .خداوند حد بشري و حق ربوبيت را به شما مي شناساند: و گفته مي شود

شما را فرمان مي دهـد كـه از جهـت دسـتورات و شـريعت، آنهـا را احتـرام        : و گفته مي شود

يد و بزرگ بداريـد، و در مقايسـه بـا عظمـت پروردگـار، قـدر مخلوقـات را كوچـك         بگذار

يعني آيا شما را بعد از رؤيـت حـق، بـه مشـاهده     » أيأمركم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون«. بدانيد

  كارهاي مردم دستور مي دهند؟

ن فرمـان  آيا شما را به ديدن شكل ها و تماشاي به وجود آمدن امثال خودتـا : و گفته مي شود

مي دهند، بعد از آنكه نور توحيد در باطن هاي شما روشن گرديد و خورشيد وحدانيت حـق  

  در قلب هاي شما طلوع نمود؟

و اذ اخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمه ثم جاءكم رسول مصدق لمـا  : 81آيه

الوا اقررنا قـال فاشـهدوا و   معكم لتؤمنن به و لتنصرنه قال ءاقررتم و اخذتم علي ذلكم اصري ق

  انا معكم من الشاهدين
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گرفت، همچنان كه در مورد اقرار بـه  ) ع(را از همه انبياء ) ص(خداوند پيمان حضرت محمد 

ربوبيت خداوند سبحان نيز از آنها پيمان گرفت، و اين، نهايت شرافت و بزرگـي بـراي پيـامبر    

نيـد، و قـدر و منزلـت او را ثابـت نمـود      مي باشد، اسم او را قرين اسـم خـود گردا  ) ص(اكرم 

همچنان كه قدر و منزلت خويش را ثابت كرد، لذا او در رتبه بي نظير اسـت، آنگـاه راه همـه    

مردم را براي شناخت بزرگي او، به وسيله معجزاتي كه به دست وي ظاهر مي گرداند، هموار 

  .نمود

  فمن تولي بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون: 82آيه

هر كس از سنت او منحرف گردد يا بعد از ظهـور دلايـل وي   : اين آيه آن است كهاشاره در 

و آشكار شدن معجزات او، از پيمودن راه وي سرباز زند، همانا درجـه اش پـايين آمـده و بـه     

جهت انكار، غضب الهي بر وي واجب مي گردد و ديگر، عنايت خداوند به او تعلق نخواهـد  

  .گرفت

  يبغون و له اسلم من في السموات و الارض طوعاً و كرهاً و اليه يرجعون افغير دين االله: 83آيه

كسي كه او را بر طريق غير حقيقت ملاحظه نمايد يا ديگري را به تـوهم داشـتن شايسـتگي و    

الوهيت بنگرد، همانند فردي مي ماند كه سرابي ديـده و خيـال مـي كنـد كـه آب اسـت، امـا        

و گمـان هـاي اشـتباه، بسـيار     . كـه اشـتباه كـرده اسـت    هنگامي كه به آن مي رسد، مي فهمـد  

خطرناك است و كسي كه در آن وادي قـرار گيـرد، در وادي بـي آب و علـف فـرود آمـده       

  .است
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و اين تسليم بدان جهت است كـه حكـم   » و له اسلم من في السموات و الارض طوعاً و كرهاً«

  .خداوند به شكل قهري بر آنها جاري مي گردد

ا باالله و ما انزل علينا و مـا انـزل علـي ابـراهيم و اسـماعيل و اسـحق و يعقـوب و        قل آمن: 84آيه

  الاسباط و ما اوتي موسي و عيسي و النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون

  .به خدا ايمان آورديم اما نه به وسيله خود يا حول و قوه خويش

به وسـيله خـدا، و مـا بـين هـيچ يـك از آنهـا فـرق         و ايمان آورديم به آنچه كه بر ما نازل شد 

نه به حول و اختيار و تلاش و كسب خودمان، و اگـر   -به وسيله خداوند سبحان -گذاريم نمي

خداوند، خود را به ما نشناسانده بود، ما او را نمي شناختيم وگرنه ما از چـه طريقـي بـه چنـين     

  شناختي دسترسي پيدا مي كرديم؟

  يرالاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخره من الخاسرينو من يبتغ غ: 85آيه

كسي كه راهي را غير از سرسپاري تحت جريان حكم الهي بپيمايـد، گامهـايش در ذره اي از   

  .اشتباهات مي لغزد كه قعر آن ناپيداست

كسي كه به وسيله چيزي به او توسل جويد بدون اينكه به او متمسك شـود،  : و گفته مي شود

  .او بيش از منفعتش خواهد بودضرر 

فردي كه از ديدن كـل موجـودات فـاني نگـردد، بـه كسـي كـه همـه بـه او          : و گفته مي شود

  .اند، نخواهد رسيد وابسته
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حركـت نكنـد، او كـه    ) ص(شخصي كه زير پرچم حضرت محمد مصطفي : و گفته مي شود

ــز از    ــزرگ و در اوصــاف، بلنــد مرتبــه اســت، هــيچ چي او مقبــول واقــع در قــدر و منزلــت، ب

  .گردد نمي

كيف يهدي االله قوماً كفروا بعد ايمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جـاءهم البينـات و   : 86آيه 

  االله لايهدي القوم الظالمين

كسي كه در حكم ازل الهي از استحقاق پيدا نمودن بـراي وصـل بـه حـق دور گرديـده، كـي       

  ط خدمت الهي تقرب جويد؟تواند با انجام كارهايش در زمان حال، به بسا مي

فردي كه حكم ازلي الهي او را دور نموده، چگونه صدق عمل مي توانـد او  : و گفته مي شود

  .را نزديك نمايد؟ و خداوند غالب بر امور خويش است

  اولئك جزاؤهم ان لعنه االله و الملائكه و الناس اجمعين: 87آيه 

ي الهـي از ابتـداي امـر برايشـان رقـم      اينان، نهايت حالشان آن چيزي اسـت كـه در حكـم ازل ـ   

خورده است، آغازشان رد قسمت، وسطشان منـع از خـدمت، و آخـر راهشـان، طـرد شـدن و       

  .خواري و ذلت است

  خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب و لاهم ينظرون: 88آيه

در آن خواري و ذلت جاودان خواهند بود و عذاب، لحظه اي از آنان به سستي نمي گرايـد و  

  .اق، براي ساعتي از آنها تخفيف پيدا نخواهد كردفر

  الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان االله غفور الرحيم: 89آيه
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آنها كساني هستند كه رحمت الهي آنها را فراگرفته و در گروه اشـقياء سـابق، از جملـه آنهـا     

  .نبودند، هر چند كه در نظر مردم، از آن دسته به شمار مي رفتند

  ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم اذدادوا كفراً لن تقبل توبتهم و اولئك هم الظالون: 90آيه

همانا افرادي كه به حال اهل عادت بازگشتند بعـد از آنكـه راه   : اشاره در اين آيه آن است كه

اراده را مي پيمودند، و دنيا و تبعيت از هـواي نفـس را بـر خواسـته خداونـد سـبحان و متعـال        

ادند، و سپس عمل اهل طريقت را انكار نمودنـد و بـه وحشـت تـاريكي هـاي خـود       ترجيح د

يعنـي آنهـا از راه حـق    » و اولئـك هـم الضـالون   «اضافه نمودند، توبه اشان مقبول نمي گـردد،  

و سزاي آنها اين است كـه  . گمراه شدند، و امانت، بعد از آشكار شدن خيانت قبول نمي شود

بي آنها از اين راه اضـافه نمـي گـردد، و بـه خـاطر از دسـت دادن       به مرور زمان، جز به تنفر قل

  .صفاي حال خود، افسوس نمي خورند

و اگر آنها دست از اصرار خود بر اين كار بردارند، هـر آينـه توبـه شـان قبـول مـي شـود، امـا         

خداوند سبحان، سنت خويش را بر اصحاب فترت در اين راه جاري نموده كه اگر بـه حالـت   

  .بازگشتند، بر اوقات گذشته خود، ابراز تأسف نخواهند كرداهل عادت 

، و فردي كـه از  »1و نقلب افئدتهم و ابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره«: خداوند متعال فرمود

اسلام مرتد گرديده، دشمني اش نسبت به مسلمانان، شديدتر از كـافر اصـلي اسـت، همچنـين     

                                                           
 .��١١٠ر� ا1J7م، ��� - ١
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كارش نسبت به عرفـا شـديدتر، و دوري اش از آنهـا    برگردد، ان) عرفا(كسي كه از اين طريقه 

  .بيگانه بوده و اطلاعي از آن ندارند) عرفا(بيشتر است، تا افرادي كه از اين طريقه 

ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهباً و لو افتـدي  : 91آيه

  به اولئك لهم عذاب اليم و ما لهم من ناصرين

هـر چنـد كـه شـروع      -اين آيه براي افرادي است كه بعد از زمان فتـرت خـود، بميرنـد   اشاره 

محشـور نمـي گـردد، هـر چنـد كـه هـزار        ) عرفا(در آخرت با اهل اين طريقه  -خوبي داشت

عارف شفاعت او را بنمايند، بلكه نهايت مكر الهي نسبت به او آن است كه شبه او در آخرت 

تا خيال كنند كـه معـارف از او اهـل معرفـت اسـت، و بـه       بر شخص ديگري انداخته مي شود 

  .ذهن كسي خطور نمي كند كه او سزاوار شفاعت شدن است

  لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فان االله به عليم: 92آيه

 را ذكر نموده كه براي تبعـيض » من«از آنجايي كه وجود بر، امر مطلوبي است، در آيه حرف 

يعني كسي كـه مـي خواهـد بـه مقـام ابـرار برسـد،        » مما تحبون«: به كار مي رود، و لذا فرمود

بايست قسمتي از آنچه را كه دوست مي دارد، انفاق نمايد، و فردي كه مي خواهد به خـدا   مي

و شخصي كه محبوب خـود را  . برسد، مي بايست هر آنچه را كه دوست مي دارد، انفاق كند

نفاق نمايد، مطلوب خويش را از خداوند متعال خواهد يافت، و كسـي كـه بـه    از امور دنيوي ا

  .حظ و بهره هاي نفساني وابسته باشد، از قرب پروردگار خويش محفوظ نخواهد شد
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. موقعي كه به بر و نيكي نمي رسي مگر آنكـه محبـوب خـود را انفـاق نمـايي     : و گفته ميشود

دهي؟  ظ و بهره هاي خود را بر او ترجيح ميپس چگونه به خداوند مي رسي، در حالي كه ح

عده اي بـه خـاطر پـاداش و عـوض انفـاق مـي كننـد، و        » و ما تنفقوا من شيء فان االله به عليم«

گروهي براي دفع بلا و رفع حزن و اندوه دسـت بـه انفـاق مـي زننـد، و اشخاصـي هـم انفـاق         

) عرفـا (سـراينده آنهـا   . ار اسـت نمايند و به اين اكتفا مي كنند كه خداوند داناي به ايـن ك ـ  مي

  :گفته است

  و براي انجام كار خوب به حركت درمي آيد تا به بزرگي برسد

  از شمايل او ذكري به ميان آيد -در نزد سلمي -تا روزي

كل الطعام كان حلاً لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل علي نفسه مـن قبـل ان تنـزل    : 94و93آيه 

فمن افتري علي االله الكذب مـن بعـد ذلـك     *فاتلوها ان كنتم صادقينالتوراه قل فأتوا بالتوراه 

  فاولئك هم الظالمون

اصل در اشياء آن است كه در آنها حكم حليت و حرمت تشريع نگردد، لذا چيزي كه در آن 

حدي وجود ندارد، خداوند سبحان مي تواند در آن، حكم و دستوري را وضـع نمايـد، همانـا    

ليف را بر مردم عوام وسـعت داده و طريقـه كـار آنهـا بـدين گونـه       خداوند سبحان احكام تك

است كه دستور آسان تر را عمل نمايند، زيرا دستورات كامل تر مربوط به احكام قلبي است، 

و اما خواص، دستوراتي كه در مورد . و مشقت هايي كه بر قلب وارد مي شود، شديدتر است

كل اسـت، و آنهـا مـي بايسـت كـاري را كـه       وظايف و اوراد به گردن آنهاست، سخت و مش
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سخت تر و مشكل تر است، عمل نمايند زيرا آسـودگي آنهـا از طريـق معـانيي اسـت كـه در       

قلبهايشان حاصل مي شود، و كسي به خلاف اين مطلـب اعتقـاد داشـته باشـد، بـه خطـا رفتـه        

  .است

دارد كـه در مـورد   نيـز وجـود   » فمـن افتـري علـي االله الكـذب    «و اشاره در اين آيه در عبارت 

حالات مدعيان و خطاكاران است، آنها به نفسهايشان اكتفا كـرده و آنچـه را كـه بـه ذهنشـان      

و كـم  . خطور مي كند به خداوند سبحان نسبت مي دهند، و خداوند از اين امر برئ مي باشـد 

  .هستند بندگاني كه بتوانند بين هواهاي نفساني و انديشه هاي درست تفاوت بگذارند

  قل صد االله فاتبوا مله ابراهيم حنيفاً و ما كان من المشركين: 95آيه

آئين ابراهيمي، خروج از نفسانيات، به طور كلي، به سـوي خداسـت و تسـليم شـدن در برابـر      

حكم او، بـدون اينكـه بخشـي از آن را بـاقي بگـذارد، همانـا تصـور ايجـاد چيـزي بـه وسـيله            

  .شرك محسوب مي شود -در حقيقت -مخلوقات

فيـه آيـات بينـات     *ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركاً و هـدي للعـالمين  : 97و 96يهآ

مقام ابراهيم و من دخله كان آمناً و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً و مـن كفـر   

  فان االله غني عن العالمين

داد، و گـل بـا سـنگ    خانه خدا از سنگ است و انسان از گل، لذا گل را با سنگ بهـم پيونـد   

  .است و منزه و مقدس و عزيز است كسي كه زوال نمي پذيرد

  .خانه خدا، محل طواف نفس ها، و خداوند سبحان، مقصود قلبهاست: و گفته مي شود
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  :خانه خدا، جاي بلند و داراي نشانه هاست و آن، همان علائم و سنگ هاست، اما

  آنها آثار ماست كه دلالت بر ما مي كند

  ز ما به آثار ما بنگريدبعد ا

خانه خدا از سنگ است، اما هر سنگي همانند و همجنس او نمي گـردد كـه   : و گفته مي شود

  .از سنگ است

سنگ است اما براي قلب هاي دوستان، محل بـي قـراري، بلكـه بـراي جگرهـاي فقـرا، محـل        

اني، و برانگيخته شدن شديد است، نه بلكه براي قلـب هـاي عـده اي، محـل آرامـش و شـادم      

  .براي قلب هاي گروهي، محل برانگيختگي شديد و بي قراري است

خانـه اي كـه مقصـد دوسـتان و زيارتگـاه آنهاسـت و در كنـار آن        : و آنها بر چنـد دسـته انـد   

  .توان اخبار آنها را شنيد و آثار آنان را مشاهده كرد مي

باز مـي گـردد، و هـر    خانه اي كه هر كس آن را با چشم تفرقه بنگرد، به باطن خراب خويش 

فردي كه آن را با چشم اضافه او به حق ببيند، با هر نزديك شدن و اجابـت كـردن لبيـك او،    

  :حظ و بهره مي برد، همچنان كه گفته شده

  اما براي آنها -هر چند كه ساكت هستند -همانا شهرها

  عهدي با دوستان ماست چرا كه در كنار آنها فرود آمدند

آن را با نفـس خـويش زيـارت نمايـد، الطـاف آن را مـي يابـد و هـر         خانه اي كه هر شخصي 

  .فردي كه با قلبش آن را مشاهده نمايد، به مكاشفات آن نايل مي گردد
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و آن را به نفـس خـويش اضـافه نمـود     » 1و طهر بيتي«: خداوند سبحان فرمود: و گفته مي شود

و در ايـن آيـه، اشـاره بـه     » لنـاس ان اول بيت وضع ل«: كه اشاره به جمع دارد و در اينجا فرمود

  .فرق دارد

مكه را بكه ناميده اند زيرا مردم در آنجا ازدحام مي نمايند، همه مردم بـراي شـتاب بـه سـوي     

آن با هـم مبـارزه مـي كننـد و در طـواف، دور آن ازدحـام مـي كننـد و در مسـير، خـون دل           

  .خورند تا به آن برسند مي

ده، از زماني كه بـراي خواسـت و آرزو بنـا گرديـده، و     و خانه خدا، كسي را مخاطب قرار ندا

يك گام براي استقبال شخصي برنداشته و براي هيچ فردي يك سطر نامه ارسال ننموده، حال 

اگر خانه اي كه خداوند از سنگ درست كرده، چنين عزت و احترامي داشته باشد، گمان تو 

در يـك حـديثي كـه    ) ص(اكـرم   نسبت به كسي كه خانه براي اوست، چه مي باشـد؟ پيـامبر  

يعنـي، كبريـا   » 2الكبرياء ردائي و الظمع ازاري«: گوينده آن خداوند سبحان است، مي فرمايند

  .رداي من و عظمت و بزرگي، پوشش من است

موقعي كه خانه اي منسوب به اوست، براي رسيدن به آن از يـك ناحيـه اي،   : و گفته مي شود

كه انسان ها در آن سرگردان مـي شـوند، مقـدور نمـي باشـد،      جز با طي بيابان ها و مسيرهايي 

                                                           
١ - ��� ،U� ��٢٦ر�. 

 .'� ا�
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پس چگونه طمع داري كه به خداي خانه برسي، با راحتي بـدون تحمـل مشـقت هـا و تـرك      

  راحتي طلبي ها؟

قلب خويش را به اولين خانه اي كه براي تو قرار داده شده، آويزان و وابسته : و گفته مي شود

  .ولين حبيبي كه تو را برگزيد، اختصاص بدهمكن، بلكه سر و باطن خود را به ا

چقدر فرق است بين بنده اي كه در كنار اولـين خانـه اي كـه بـراي او قـرار      : و گفته مي شود

داده شده، اعتكاف مي نمايد و بين بنده اي كه ملازم حضـور اولـين عزيـزي مـي گـردد كـه       

  .براي او مي باشد

ن اطراف خانـه خـدا، كمتـر از ازدحـام طـواف      ازدحام فقيران با همت هايشا: و گفته مي شود

كنندگان با گامهايشان نمي باشد، لذا اغنياء خانـه خـدا را زيـارت مـي كننـد و بـا قدمهايشـان        

  .چرخند طواف مي نمايند، و فقراء از خانه خدا باز مي مانند و با همت هاي خود حول آن مي

، خانه خداونـد سـبحان در سـر و    كعبه، خانه خداوند سبحان در حرم، و قلب: و گفته مي شود

  :گفته است) عرفا(باطن است، سراينده آنها 

  از گروه محبان نيستم اگر

  قلب را بين او و مقام قرار ندهم

  و طواف من گردش باطن در اوست

  و او، ركن من است اگر بخواهم استلام نمايم
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اي موحدان عزلت بنابراين، لطائف دور قلب هاي عارفان طواف مي كند، و حقايق در قلب ه

مي گزيند، و كعبه، مقصود بنده در اعمال حج و قلب، مقصـود خداونـد، بـا اختصـاص دادن     

  .آن به توحيد و وجد است

، بركـات الهـي، همـان الطـاف و     »مباركـاً و هـدي للعـامين   «: قول خداوند عزوجل كه فرمـود 

و بـا نيـت او بـر وي    مكاشفات مداوم است، بنابراين، هر كس با همت وي، قصد او را نمايـد،  

  .فرود آيد، خداوند او را به راه رشد هدايت مي نمايد

يعنـي در آن خانـه خـدا نشـانه هـاي      » فيه آيـات بينـات  «: و عبارت خداوند عزوجل كه فرمود

روشن وجود دارد، اما آنها را با چشم سر نمي توان ديد،بلكـه بـا چشـم دل بايـد نگريسـت، و      

: ي است كه با قدم خود بر آن اثر گذاشـته، و بـه زبـان اشـاره    آن جاي -در ظاهر -مقام ابراهيم

  .با همت او ايستاده است) ع(آنجايي است كه حضرت ابراهيم خليل 

اسـت و  ) ع(شرافت مقام ابراهيم به اين است كه اثر حضرت ابـراهيم خليـل   : و گفته مي شود

  .داراي مقام و ارزش والايي است) ع(اثر حضرت ابراهيم خليل 

هر كـس كـه   : گفته مي شود» و من دخله كان آمناً« : بارت خداوند عزوجل كه فرمودو در ع

در مقام ابراهيم داخل شود، در امنيت و آسايش است، و مقام ابراهيم، همـان تسـليم شـدن در    

برابر حق است، و فردي كه كارهاي خود را تسليم در برابر خداوند نمايـد، اختيـاري بـراي او    

مقام امنيت مي رسد، و امنيت ضد خوف و ترس است، و خوف موقعي به  باقي نمي ماند و به
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وجود مي آيد كه مقصود تو طبق خواست الهي نباشد، حال اگر بنده، اراده و اختياري نداشته 

  باشد، ديگر ترس در وجود او چگونه روا خواهد بود؟

در واقـع و   -به بيت برمـي گـردد، و هـر كـس    » دخله«ضمير غايب در جمله : و گفته مي شود

داخل خانه او گردد، امنيت خواهد داشت، و اين امـر بـدان گونـه اسـت كـه داخـل        -حقيقت

شدنش مي بايست مؤدبانه باشد، و به ناچار، ادب داخل شدن خانه اقتضا مي كنـد كـه كارهـا    

را به صاحب خانه بسپاري، و لذا كسي كه اهل تسليم نباشد، بـا مقـدرات او در تعـارض قـرار     

و همانا ادب داخل شدن خانه آن است كه به شكل تسليم باشد نه معارضه و نزاع و . مي گيرد

  .بدين ترتيب، اين معنا نيز به همان معني قبلي باز مي گردد

هر كس سلطان حقيقت را در : و اگر اشاره از خانه را به قلب قرار دهي، معنا اين مي شود كه 

گان بشري و بازدارندگان نفساني در امان خواهد بود، همانـا  قلب خود داخل نمايد، از بركنند

  .شخصي كه به سايه پادشاه پناه مي برد، از روي ترس، متكبرانه به سوي او نمي رود

جـز بـا خـارج شـدن تـو از       -به طـور حقيقـي و واقعـي    -داخل شدن به خانه: و گفته مي شود

ي، داخـل شـدن تـو در خانـه     خودت ميسر نمي گردد، لذا موقعي كه از خـودت خـارج گشـت   

  .درست خواهد بود، و هنگامي كه از وجود خود خارج گشتي، به امنيت خواهي رسيد

داخل شدن به خانه او، با توقف تو در وطـن خـودت و تعلقـات نفسـاني ات     : و گفته مي شود

سازگاري ندارد، زيرا يك شخص نمي تواند در آن واحد در دو مكان قرار داشته باشـد، لـذا   
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كه در خانه پروردگارش داخل مي شـود، سـزاوار اسـت كـه از تعلقـات نفسـاني خـود         كسي

  .خارج گردد

» و االله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سـبيلاً «: و در عبارت پروردگار عزوجل كه فرمود

شرط غني آن است كه براي خانه خدا، چيـزي از مـالش را ذخيـره ننمايـد، و شـرط فقيـر آن       

  .رسيدن به خانه خدا، نسي از روح خود را ذخيره نكنداست كه براي 

فردي كه از لحـاظ بـدني و مـالي مسـتطيع      -1: استطاعت بر چند گونه است: و گفته مي شود

فردي كه به غير از بدني و مـالي مسـتطيع اسـت و او،     -2است و او فرد صحيح و سالم است؛ 

و او كسـي اسـت كـه مسـتطيع بـه      عده زيادي از آن غافلنـد   -3شخص بيمار و گرسنه است؛ 

پروردگار است، و اين صفت هر مخلص مسـتحقي اسـت، چـرا كـه آزمـايش هـاي او را جـز        

  .افرادي كه به طور كامل در ركاب او باشند، تحمل آن را ندارند

حج خانه خدا براي افراد پولدار واجب است، و حج صاحبخانه، بـراي فقـرا،   : و گفته مي شود

رسيدن به خانه براي آنها بسته است، اما راه رسيدن بـه صـاحب خانـه    واجب حتمي است، راه 

  .بر آنها مسدود نيست، و فقير را از صاحب خانه منع نمي كنند

قصـد كننـده بـه    : حج، قصد به سوي كسي است كه او را بـزرگ مـي داري  : و گفته مي شود

و چقدر بـين ايـن    نفس، به زيارت خانه و قصد كننده به قلب، به ديدن صاحب خانه مي رود،

دو حج تفاوت وجود دارد، دسته اول، محل شدنشان از احرام، هنگـام پايـان مناسـك و اداي    

واجبات آن است، و دسته دوم، هنگام ديدن پروردگارشان، از احرام خارج مي شـوند، قصـد   
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شـوند،   كنندگان با نفس هاي خود، از چيزهايي كه عرفاً جزء محرمات احرام است، محرم مي

قصد كنندگان با قلب هاي خود، از چيزهايي كه آنها را ساكن نمايد و نيز شهود غير خـدا   اما

  .و همه مردم، احرام مي بندند

خداونـد عزوجـل، حكـم كفـر را بـه كسـاني       » و من كفر فان االله غني من العالمين«در عبارت 

ن بـراي تأويـل   داده كه حج خانه خدا را ترك نمايند، و به واسطه اين سخن، قلب هاي عالمـا 

و ايـن تهديـد   » فـان االله غنـي عـن العـالمين    : سـپس خداونـد فرمـود   . آنها به تكاپو افتاده است

  .اضافي، دلالت بر تخصيص بيشتر مي نمايد

رسم كسي كه حج خانه خدا را به جـا مـي آورد آن اسـت كـه آداب آن را     : و گفته مي شود

ايست هر عقد ديگـري را كـه سـد ايـن     رعايت نمايد، و موقعي كه با قلبش احرام بست، مي ب

راه است، فسخ نمايد و هر اراده اي كه او را از رسيدن بـه ايـن حقيقـت بـاز مـي دارد، نقـض       

نمايد، و موقعي كه پاك شد، از هر پليدي كـه از آثـار و باقيمانـده هـاي اغيـار اسـت، پـاك        

ا آب صـفاء، وقتـي   گردد، با آب خجالت، سپس با آب حياء آنگاه با آب وفا و بـالاخره ب ـ  مي

برهنـه  . لباس هاي خود را بيـرون آورد، از هـر لباسـي كـه اخـلاق ناپسـند در آن وجـود دارد       

گردد، و موقعي كه با زبانش لبيك گفت، مي بايست مويي در بـدنش بـاقي نمانـده باشـد      مي

هنگامي كه به موقف رسيد، با قلـب و بـاطن   . مگر اينكه دعوت خداوند را اجابت كرده باشد

ش بايستد به گونه اي كه به مشعر الحرام رسيد، با فراموش كردن نفس خود، مولايش را خوي
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ياد نمايد و صحيح نيست كه با ياد پروردگارش، نفس خود را ياد نمايد، و هنگامي كه به من 

  .از قلب او، هر طلب و آرزو و هر شهوت و هواي نفسي را دور مي نمايم رسيد،

ند، از قلب و باطن خود، هر علاقه دنيوي و اخـروي را رمـي   و موقعي كه رمي جمرات مي ك

و هنگامي كه ذبح مي كند، هـواي نفـس خـود را بـه طـور كلـي       . مي كند و از خود مي راند

قرباني مي نمايد، و با اين كار، به خداوند سبحان تقرب مي جويد، و موقعي كـه داخـل حـرم    

يعت و نيز عرفا نهي كرده انـد، دوري  مي شود، تصميم مي گيرد كه از هر كار حرامي كه شر

  .نمايد

و هنگامي كه چشمش به خانه خدا مي افتد، با قلبش صاحب خانه را مي بينـد، و مـوقعي كـه    

  .دور خانه طواف مي كند، باطن او در ملكوت جولان مي نمايد

هنگامي كه سعي بين صفا و مروه مي كند، هر كدورت بشري و هر آفـت انسـاني از او پـاك    

و موقعي كه سر خود را مي تراشد، هر علاقه اي كه در او باقي مانده باشد، منقطـع  . رددمي گ

  .مي گردد

و هنگامي كه از احرام نفس خود خارج شد و قصد خانه خدا را نمود، مي بايسـت مجـدداً بـا    

قلب خود احرام جديدي ببندد، و همچنان كه از خانـه خـويش بـه سـوي خانـه پروردگـارش       

  .مي بايست از خانه پروردگار خود به سوي پروردگار متعالش خارج گرددخارج مي شود، 

لذا هر كس عبادات خود را كامل نمود، به نفع خود كار كرده است و هر كس تنبلـي نمـود،   

الحـاج اشـعث   : فرمـود ) ص(بداند كه خداوند بي نياز از همـه عالميـان اسـت، و رسـول خـدا      
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ود است، و لذا كسي كه كمال خضوع را نداشته باشد يعني حاجي، ژوليده مو و غبارآل» 1اغبر

  .و از كليت خود ذوب نشده باشد، حالت اشعث و اغبر را نخواهد داشت

  قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بĤيات االله و االله شهيد علي ما تعلمون: 98آيه

ه كساني كه مخاطب اين آيه هستند، حجت بر آنان تأكيد گرديده، و از جهت حقيقت و اراد

قهري خداوند، حجت بر آنها مسدود شده، لذا آنـان شـرعاً و از نظـر دسـتور فرمـان، دعـوت       

  .شدگانند، اما از نظر حكم ازلي و اراده قهري خداوند، از مطرودشدگان مي باشند

قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الل من آمن تبغونها عوجاً و انـتم شـهداء و مـا    : 99آيه

  لوناالله بغافل عما تعم

فردي كه در نفس خود مسدود گرديده، چگونه مي تواند سد راه ديگران شود؟ همانا در اين 

  .مسئله، سري براي امر ربوبيت وجود دارد

يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الـذين اوتـوا الكتـاب يـرودوكم بعـد ايمـانكم       : 100آيه

  كافرين

بـه هـر فـردي كـه اطـراف آنهـا بچرخـد،         وحشت تنها ملازم دارندگان وحشت نيست، بلكـه 

سرايت مي نمايد، و لذا هر كسي كه از دشمنان خداوند اطاعت نمايد تـا جـايي كـه همنشـين     

  .شوم آنها گردد، او را در همان دره اي كه آنها بدانجا پرتاب مي گردند، خواهيم انداخت

                                                           
١ -  
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و مـن يعتصـم بـاالله فقـد     و كيف تكفرون و انتم تتلي عليكم آيات االله و فيكم رسوله : 101آيه

  .هدي الي صراط مستقيم
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سزاوار نيست براي كسي كه خورشيد عرفان در قلب او طلوع نموده، ساية كفر بر او واقع 

  .رود شود، زيرا موقعي كه روز از يك طرف مي آيد، شب از آن جا پشت مي كند و مي

ا كسي كه وسيله چنگ يعني همان» و من يعتصم باالله فقد هدي الي صراط مستقيم«و عبارت 

زدن را از طرفق خدا دارا باشد، به خداوند چنگ مي زند، اماكسي كه خداوند او را هدايت 

نكرده باشد، چه موقع به خداوند اعتصام پيدا مي كند؟ لذا هدايت خداوند در آغاز، موجب 

  .اعتصام تو در نهايت خواهد شد، نه اينكه چنگ زدن از طرف تو، سبب هدايت گردد

حقيقت اعتصام ، صادق بودن در پناه بردن به او ، و فرار پيوسته به سوي او و مداوم طلب و 

و كسي كه از باطنش پرده تفرقه كنار رود، اين حقيقت را مي فهمد . ياري خواستن از اوست

كه براي غيرخدا، يا از غير خدا چيزي وجود ندارد و يا به وجود نخواهد آمد، و اين انسان به 

مي زند به وسيله كسي كه به او چنگ زده مي شود، سيدالاولين والآخرين پيامبر او چنگ 

  .يعني به وسيله تو به تو پناه مي برم  1»اعوذبك منك«: فرمود ) ص(اكرم 

و كسي كه به وسيله خودش چنگ بزند بدون اينكه از حول و قوة خود ، محو در اعتصام 

كت قرار گرفته، بدون اينكه خودش آن را الهي گرديده باشد، در اين صورت در حالت شر

  .بفهمد

  يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله حق ثقاته:  102آيه ) قسمتي از(

حق تقوا آن است كه بر طبق دستور عمل نمايي، از جانب خود نه چيزي به آن بيفزايي و نه 

امر خداوند  اين رأي از بين آراء موجود در آيه فوق قابل اعتمادتر است، و. چيزي كم كني
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حرام و مكروه، و لذا در همة : واجب و مستحب ، نهي نيز بر دو قسم است: دو حالت دارد

بايست حق تقوا را رعايت كرد، ابتدا اجتناب از لغزش، سپس دوري از غفلت،  اين موارد مي

آن گاه پرهيز از هر دوستي، سپس پاكي از هر مرض نفساني و موقعي كه از ديدن تقواي 

د از متصف شدن به آن، پرهيز نمودي، در آن صورت است كه حق تقوا را به جاي خود، بع

ترك عصيان ، دوري از نسيان، نگه داشتن عهدها، : و حق تقوا عبارت است از . آورده اي

حفظ حدود، ديدن خداوند ، كنده شدن از احكام بشري، آرامش تحت جريان حكم الهي 

ننگ و عار نمودن از توسل جستن به خداوند به  بعد از دوري از هر جرم و ظلم، احساس

چيزي از طاعت خود و نه صرف كرم الهي، و رسيدن به اين حقيقت كه خداوند هيچ كس 

  .را نه به خاطر علت و دليلي مي پذيرد و نه رد مي نمايد

  و لا تموتن الا و انتم مسلمون:  102آيه ) ادامه(

  .رط او وفادار باشيديعني با مرگ برخورد نكنيد مگر اينكه به ش

واعتصموا بحبل االله جمعياً و لا تفرقوا واذكرونعمه االله عليكم اذكنتم اعداء فالف :  103آيه 

بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً و كنتم علي شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين 

  االله لكم آياته لعلكم تهتدون

ن تمسك جستن به آثار واسطه او يعني حضرت اعتصام به ريسمان خداوند سبحان، هما

باشد، و اين كار با رسيدن به حقيقت و داشتن رابطه با كتاب و سنت به دست  مي) ص(محمد 

  .آيد مي
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و به خاص » واعتصموا بحبل االله «: به خواص مي گويند: و صحيح است كه گفته شود

  :الخاص گفته مي شود

م عارض شدن امري، به اختيار و چاره جويي يا فكر و براي شخصي كه هنگا 1»واعتصمواباالله«

و استدلال يا معارف و امثال خود رجوع مي كند و به ساية تدبير خود پناه مي برد و از نور 

عقل و فكر خويش بهره مي گيرد، ساية عنايت الهي از او برداشته شده و به حال بد خودش 

  .واگذاشته مي شود

شديدترين كيفرهاست و آن، قرينة شرك محسوب مي شود  ه،تفرق» ولاتفرقوا«: و در عبارت 

، افراد موقعي دشمن هستند كه فقط به » واذكروا نعمه االله عليكم اذكنتم اعداء«: و در عبارت 

دنبال حظ و بهره هاي دنيوي بوده، در تنگناهاي بشري خود را رها كرده و به مقتضاي بخل 

  .مي دهند نفساني يكديگر را در تنگنا و فشار قرار

يعني بارهايي از اسارت موجودات، بين قلبهاي آنها الفت برقرار نمود و : » فالف بين قلوبهم«

خطرها را از باطن آنها دفع كرد، و هدف آنها را يكي نمود، لذا اگر هزار نفر را در طلب 

  .باشند يك نفر جمع نمايد، آنها در حقيقت، يكي مي

با نعمت او، كه همان نگه داشتن شما توسط او بود، برادراني يعني » فاصبحتم بنعمته اخواناً «

گرديديد كه هدف و همت شما يكي بود و از حظ و بهره هاي نفساني و زواياي مخفي بخل 

  .فاني شده بوديد

                                                           
١ -  ��� ،U� ��٧٨ر�. 
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يعني به خاطر اينكه تحت اسارت آرزوها و وابستگي به حظ » وكنتم علي شفا حفره من النار«

  .نفساني بوديد، بر لب پرتگاه جهنم قرار داشتيد و بهره هاي دنيوي و هواهاي

يعني با نور رضاي الهي و پذيرش و رضايت دادن به جاري شدن قضاي : » فانقذكم منها«

رساند،  حقاً جايگاه رفيع و بلندمرتبگي را مي .الهي، شما را از آن پرتگاه نجات داد، و اين امر

يل و تقوا، و عقل و زيركي و تحصيل و و در اين موارد، ترك ايستادگي و سكونت در فضا

  .فرار به سوي خداوند عز و جل از ما سوي االله نيز داخل مي گردد

ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و :  104آيه 

  اولئك هم المفلحون

ملامت ملامت  اين آيه، اشاره به گروهي دارد كه به كمك خدا براي او قيام كردند، و

كنندگان آنها را از اين كار باز نداشت، و انس گرفتن به چيزي، آنان را از خداوند جدا 

كند، همة آنها بر دلالتهاي امر خداوند واقف گرديدند، و جانهاي خود و همة عمرشان  نمي

را براي بدست آوردن رضاي الهي اختصاص دادند، براي خدا عمل كردند، و براي خداوند 

و در نتيجه تجارت آنها  خود را خالص نمودند، و خلق خدا را به سوي خدا فرا خواندند،دين 

  .سود بخشيد و در اين معامله متضرر نشدند

و لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينات و اولئك لهم عذاب :  105آيه 

  عظيم
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ظاهر گرديد، اما در انتها ، داغ فرقت بر  اينان، گروهي هستند كه در ابتدا مهر طلب بر آنان

آنها زده شد، لذا شب را در گروه دوستان بيتوته كردند و صبح هنگام ، در زمره اجانب قرار 

  .گرفتند

يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد :  107و  106آيه 

يضت وجوههم ففي رحمه االله هم فيها و اما اب *ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

  خالدون

افراد مدعي، صورتهايشان سياه مي گردد، و اشخاصي كه صاحب علم معنا مي باشند، 

باشند، فرداي قيامت ،  صورتهايشان سفيد مي گردد، و اشخاصي كه اهل مكاشفه مي

سفيد مي شود، و افرادي كه در حجاب به سر  صورتهاي آنها به وسيله اشراق حق،

گرد و غبار بر روي آن نشسته  صورتهايشان به دليل در حجاب بودن سياه مي گردد، برند، مي

  .و سختي و مشقت آنها را فرا مي گيرد

 –فردا، روز قيامت  -قلبش سفيد و پاك باشد،  –امروز، در دنيا  –هر كس : و گفته مي شود

تش در آن دنيا هم صورتش سفيد خواهد بود، و هر فردي كه عكس اين حالت باشد، حال

  .عكس اين حالت خواهد بود

از خلق اعراض نمايد،  –هنگام عارض شدن پيشامدها  –هر شخصي كه : و گفته مي شود 

صورتش به جهت روح تفويض، سفيد مي گردد، و هر فردي كه هنگام گرفتاريها ، قلبش به 

ذا اشخاصي كه غير خدا تعلق داشته باشد، صورتش به دليل غبار طمع، سياه مي شود، ل
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صورتهايشان سفيد است، در انس و آسودگي به سر مي برند، و كساني كه صورتهايشان سياه 

  .است، در محنت و رنج و زاري و شيون قرار مي گيرند

و الله ما في  *تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق و مااالله يريد ظلماً للعالمين : 109و  108آيه 

  ي االله ترجع الامورالسموات و ما في الارض و ال

دوستي را  در هر كم و زياد، ؟؟ خطاب خويش را با تو استمرار مي بخشيم، در همه اوقات،

و چگونه ظلم در صفات او، چه تقديري و چه » و ما االله يريد ظلماً للعالمين«آباد نماييم، 

ري شده بر و حكم جا –اشياء ، مخلوقات او هستند  در حاليكه همة –جايز خواهد بود  واقعي،

  آنها، حكم و دستور او مي باشد؟

و ملك آن چه در آسمانها و زمين است ، براي خدا مي باشد، و حكم همة امور به سوي او 

  .باز ميگردد

  كنتم خير امه اخرجت للناس:  110آيه ) قسمتي از (

، اشرف الانبياء مي باشد، امت او نيز، بهترين ) ص(از آنجايي كه حضرت محمد مصطفي 

و هنگامي كه شريفترين  و موقعي كه بهترين امتها باشند، شريفترين امتها نيز هستند،. متهاستا

امتها باشند ، با شوق ترين امتها هم هستند، و موقعي كه با شوق ترين امتها 

كوتاهترين عمرها مي گردد، و خداوند آنها را آخر همه مردم خلق نمود تا  عمرشان، شدند،

و بهترين بودن آنها به زياد . طولاني نگردد) بعد از مرگ(زير زمين  مكث و درنگ آنها در

خواندن نماز و عبادت آنها حاصل نشده، بلكه به دليل زيادي اقبال آنها و اينكه خداوند آنها 
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و انتظار پيشينيان در كنار در طولاني شد، اما . فراهم گرديده است را به خود اختصاص داده ،

  .دن داده شد، افرادي كه متأخر بودند، زودتر از ديگران وارد شدندهنگامي كه اذن داخل ش

اما چيزي نصيب آنها . و چه بسيار افرادي كه دست خود را به سو وصل ما دراز نمودند

  .نگرديد

  تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون باالله:  110آيه ) ادامه(

  . ن نفس بودن استدر خدمت خداوند بودن، و منكر، همنشي  معروف،

  .خط نفس را اختيار نمودن است معروف، حق خداوند را برگزيدن، و منكر،

چيزي است كه تو را از او  معروف، چيزي است كه تو را به سوي او نزديك گرداند، و منكر،

و  در حجاب قرار دهد و شرط امر كننده به معروف آن است كه متصف به معروف باشد،

  .كر آن است كه از منكر رويگردان باشد و آن را انجام ندهدشرط نهي كننده از من

  و لو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون و اكثرهم الفاسقون :  110آيه ) ادامه(

رسيدند،  به حقيقت عزت در دنيا و آخرت مي اگر همه مردم تحت فرمان ما قرار مي گرفتند،

سرباز زدند و اكثر آنها علامت شرك بر  ول حق،اما بر اساس حكم ازلي خداوند، از قب

  .بدنهايشان زده شد

  لن يضروكم الا اذي و ان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون:  111آيه 

همانا خداوند سبحان و متعال، بر اوليايش مسلط نمي شود مگر به آن اندازه كه فرارشان به 

وي خدا، حق بود، قرارشان در نزد او و موقعي كه فرارشان به س سوي خدا درست باشد،
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بزرگ داشته مي شود و اگر بر اولياء به اندازه گمانشان احسان نمايد، قضيه برعكس شده و 

  .موجب كوچكي و خواري آنها خواهد شد

ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من االله و حبل من الناس و باء وا بغضب من :  112آيه 

المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بĤيات االله و يقتلون الانبياء بغير حق االله و ضربت عليهم 

  .ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون

پرچم هجران پنهان نمي ماند و علامت دوري و بعد مخفي نمي گردد، و دليل هجران و 

دوري مستور نمي ماند، آنان در كوچكي طرد و راندگي و ذلت مردود شدن قرار دارند، 

صيرت از حال آنان عبرت مي گيرند و امثال آنها از افراد كافر و فاجر، فريفته صاحبان ب

  .شوند مي

ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات االله آناء الليل و هم :  114و  113آيه 

يؤمنون باالله و اليوم الآخر و يĤمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يسارعون في  *يسجدون

  و اولئك من الصالحين الخيرات

همچنان كه بين نور و ظلمت ، مغايرتي از نوع تضاد وجود دارد، بين حال اولياء الهي و حال 

دشمنان نيز چنين مغايرتي موجود است، و نور و ظلمت چه موقع با هم مساوي مي گردند و 

حق معتكف  و فردي كه بر سفره و الفت،  نيز يقين و تهمت، و وصل و فراق، و بعد و دوري ،

شده با كسي كه از درگاه منصرف گرديده، و كسي كه متصف به ولايت است، با فردي كه 
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از وفاء منحرف گرديده، چگونه با هم يكسان هستند؟ هيهات كه اين امور با هم تلاقي 

  چگونه امكان دارد كه اين امور با هم يكي شده و يا مساوي گردد؟. نمايند

  خير فلن يكفروه و االله عليم بالمتقينو ما يفعلوا من :  115آيه 

فردي كه قصد او را نمايد، از درگاه او نااميد نمي گردد، و كسي كه با خدا معامله نماي، 

خسران نمي بيند، همنشين با او دچار وحشت نشده، و خواهان او هرگز دچار ذلت و خواري 

  .نمي شود

اولادهم من االله شيئاً و اولئك اصحاب ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم و لا : 116آيه

  النار هم فيها خالدون

. نه در اين دنيا براي آنها بدلي وجود دارد و نه در آخرت، جانشيني براي آنها موجود است

در اين دنيا ضرر كردند، و در آخرت نيز در هجران و دوري، بلاء و خسران، و عذاب و 

  .سختي قرار دارند

  ض كرديم، اي واياو عوض نمود و ما هم عو

  كه براي سلمي عوضي مي خواست، اما آن را نيافت

مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا : 117آيه

  انفسهم فاهلكته و ما ظلمهم االله و لكن انفسهم يظلمون
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حسرت هاي پي در آنچه را كه براي غير خدا بذل و بخشش نمودند، نتيجه اي براي آنان جز 

پي در بر نداشت و از ظن و گمان هاي آنها چيزي جز درد و رنج مداوم عايدشان نگرديد، و 

  .اين سزاي كسي است كه از ما روي بگرداند و اعراض نمايد

يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونكم لايألونكم خبالاً و دوا ما عنتم قد بدت : 118آيه

  م و ما تخفي صدورهم الكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلونالبعضاء من افواهه

كمك كردن بر عليه موقعيت كنوني  -بعد از روشن شدن دشمني -اعتماد كردن به دشمن

است به حدي كه مكر دشمنان به آن اندازه نمي رسد، لذا خداوند سبحان به مسلمين اشاره 

غيري اظهار برائت كنند و در قلب و باطن خود، نمود كه از اين اشتباه پرهيز نمايند و از هر 

و خداوند ما را آگاه كرد كه ضديت اين . براي خداوند سبحان به طور مداوم اخلاص ورزند

اصلي است نه عارضي و چگونه چنين نباشد؟ در حالي كه پيامبر ) ص(گروه با پيامبر اكرم 

و چه موقع شب . و دوريهم محل اقبال و روي آوردن است و هم محل اعراض ) ص(اكرم 

  و روز با هم جمع مي گردد؟

ها انتم اولاء تحبونهم و لايحبونكم و تؤمنون بالكتاب كله و اذا لقوكم : 119آيه ) قسمتي از(

  قالوا امنا و اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ

ت پاك كرده ايد، و لذا حال -از كدورت ها -قلب هاي خويش را -شما به جهت كرم خود

به دليل سركشي و خلف  -غالب بر شما، شفقت و مهرباني نسبت به آنهاست، و آنها

تا آنجا كه بتوانند نسبت به شما دسيسه مي كنند و به جهت وحشت زيادي كه  -شان وعده
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قلب خود  -)ص(اي محمد  –بنابراين . دارند، از آنها جز قطره هاي خشم ترشح نمي گردد

  .را از آنان خالي نما

  قل موتوا بغيظكم ان االله عليم بذات الصدور: 119آيه) هادام(

آنها را رها كنيد تا به تنهايي، خشم و غيظي را كه در آنها داخل نموده ايم، تحمل نمايند، و 

قلب هاي شما آسوده گردد از آنچه كه بر آنها وارد مي گردد، همانا خداوند سزاوارتر به 

  .آنچه را كه بخواهد، عنايت مي فرمايدبندگان خويش است، به هر كس بخواهد هر 

ان تمسسكم حسنه تسؤهم و ان تصبكم سيئه يفرحوا بها و ان تصبروا و تتقوا : 120آيه

  لايضركم كيدهم شيئاً ان االله بما يعملون محيط

اشاره اين آيه به افرادي است كه از راه اراده منصرف گرديده و به حالات اهل عادت 

ريدي، گشادگي و وسعتي وجود داشته باشد، تعجب نمي كنند، و بازگشته اند، از اينكه م

و همانا . هنگامي كه براي قصد كننده اي فترتي مشاهده مي كنند، آسوده خاطر مي شوند

نور خويش را بر اهل عنايتش كامل مي نمايد و ظالمان  -به فضل و بخشش خود -خداوند

مي كند و اهميتي بر آنچه بر سر  در عقوبت رها  منحرف از راه خويش را به جهت تعدي،

  .آنها در آينده وارد مي گردد، نخواهد داد

  و اذ غدوت من اهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال و االله سميع عليم: 121آيه
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را برانگيخت تا آن مكان ها را آماده كارزار نمايد، و لذا به دستور ) ص(خداوند پيامبر اكرم 

ده شد، سپس در اين مورد، مكنونات قلبي او را آشكار نمود، خداوند، براي اين كار فراخوان

  .بنابراين اساس بر قضا و قدر اوست و اعتبار به انجام عمل و اختيار اوست

  اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا و االله و ليهما و علي االله فليتوكل المؤمنون: 122آيه

ا اينكه امور، در نفي و اثبات، و خداوند همه افراد را در لباس اختير ظاهر مي نمايد، گوي

انجام و ترك، به دست آنان است، اما در حقيقت، هيچ كاري انجام نمي دهند مگر اينكه با 

  .قبضه و قدرت الهي آن را صورت مي دهند

  و لقد نصركم االله ببدر و انتم اذله فاتقوا االله لعللكم تشكرون: 123آيه

ي است براي تملق در انجام چنين كارهايي در تذكر و يادآوري نعمت هاي گذشته، فتح باب

  .آينده

اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه آلاف من الملائكه : 125و124آيه

بلي ان تصبروا و اتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من  *منزلين

  الملائكه مسومين

بدون واسطه از جانب خداوند ) ص(مصطفي تسكين خداوند سبحان به قلب حضرت محمد 

انجام ) ص(سبحان صورت گرفت، و آرامش دادن به قلب هاي مؤمنين، به واسطه پيامبراكرم 

مي شود، و اگر نبود كه مي بايست چيزي از آنها باقي بماند، در مبحث كمك و ياري، كار 
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در جايي كه   ي هست،را به نزول فرشتگان واگذار نمي كرد، وگرنه كجا به ملائكه احتياج

  همه كارها به دست پادشاه است؟

و ما جعله االله الا بشري لكم و لتطمئن قلوبكم به و ما النصر الا من عنداالله العزيز : 126آيه

  الحكيم

سنت خداوند سبحان اين چنين با اوليايش جاري گرديده كه هنگامي كه نيت هاي آنها 

ه يا قلبهاي آنان رو به فترت نهاده است، الطاف ضعيف شده يا اراده شان دچار نقصان گرديد

خويش و انواع كرامت ها را به آنها مي نماياند تا سبب تقويت عوامل شناخت آنها گرديده و 

  .بر حقايق يقين آنان اضافه شود

سپس قلب ها و باطن آنان را به طور . و به خاطر چنين سنتي است كه اين سخن نازل شد

  .»و ما النصر الا من عنداالله«: ود و فرمودكلي از اغيار منقطع نم

  ليقطع طرفاً من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين: 127آيه

همانا خداوند دشمن را بر اوليايش مسلط نمي كند تا آنها را شماتت نمايند، و لذا مؤمن، هر 

  .چند مصيبتي به او برسد، خداوند دشمن او را در فتنه و عقوبت خواهد انداخت

و الله ما في  *ليس لك من الامر شيئ او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون: 129و128آيه 

  السموات و ما في الارض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و االله غفور الرحيم

االله به كسي گفته مي شود كه امر و نهي فقط براي او باشد، و لذا از آنجايي كه خداوند، همتا 

  .نيز امر و نهيي وجود ندارد) ص(يت ندارد، براي پيامبر اكرم و نظري در الوه
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شناساند او را مخاطب ) ص(به وسيله چيزهايي كه به پيامبر اكرم  -خداوند: و گفته مي شود

او را از هر غير و نصيب و ادعايي مجرد نمود، به گونه اي كه خبر داد كه او  -قرار داد

كه جايز نيست سيد الاولين و الآخرين، پيامبر اكرم  مدخليتي در امر ندارد، بنابراين وقتي

، دخالتي در امور داشته باشد، چگونه كسي كه منزلت و مرتبه او از مرتبه و منزلت )ص(

  پايين تر است، مي تواند بخشي از امور را در اختيار داشته باشد؟) ص(پيامبر اكرم 

دگان را به خود اختصاص داده خداوند، راز و سر حكم خويش در مورد بن: و گفته مي شود

من كسي هستم كه بر هر كس از بندگانم كه بخواهم مي بخشم و هر : و فرموده است

اي  -شخصي را هم كه بخواهم عذاب مي كنم و عاقبت كارها بر تو پوشيده است، و تو

  .راز و سر من را در مورد آنها نمي داني -)ص(محمد 

و ما رميت اذ رميت و «: و برپا مي كند و مي فرمايدگاهي مقامي را براي ا: و گفته مي شود

  »1لكن االله رمي

مشتي از خاك را پرتاب مي كند و به همه صورت ها اصابت مي كند، و در وقتي ديگر به او 

و الله ما في «: سپس اضافه مي نمايد و مي فرمايد» ليس لك من الامر شيئ«: مي گويد

ي كه ملك، ملك او، و امر، امر او، و حكم، حكم ، بنابراين موقع»السموات و ما في الارض

او باشد، هر كس را بخواهد عذاب مي كند و هر فردي را كه بخواهد، به خود نزديك 

                                                           
 .��١٧ر� ا7]1ل، ��� - ١
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نمايد، و هر شخصي را كه بخواهد، هدايت مي كند و هر كس را كه بخواهد، گمراه  مي

  .كند مي

و  *مضاعفه و اتقوا االله لعلكم تفلحونيا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا اضعافاً : 131و130آيه

  اتقوا النار التي اعدت للكافرين

ربا را بر بندگان حرام نمود و از موارد ربا آن است كه يك درهم قرض بدهي و دو درهم 

طلب نمايي، و خداوند از تو خواسته است تا يك درهم قرض الحسنه بدهي و در عوض به 

رد، بدهد، و اشاره در اين قضيه آن است كه كرم و درهم به بالا، كه نهايتي ندا 700تو 

  .بخشش، سزاوار خلق او نيست، و اين صفت، تنها، صفت خداوند سبحان است

دليل خطاب آيه آن است كه مؤمن را با آتش عذاب : »و اتقوا النار التي اعدت للكافرين«

در آتش نگه نمي كند، و اگر مدتي هم با آتش او را معذب نمايد، وي را براي هميشه 

  .دارد نمي

  و اطيعوا االله و الرسول لعلكم ترحمون: 132آيه

را قرين و همراه با اطاعت خويش قرار داد، هم به جهت بزرگي ) ص(اطاعت از پيامبر اكرم 

قدر و منزلت او، و هم براي تخفيف دادن بر امت، به گونه اي كه آنها را به همراهي فردي از 

كه جنس در كنار هم جنس خود بهتر به سكون و آرامش  جنس خودشان ارجاع داد، چرا

  .مي رسد



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٨٨

و سارعوا الي مغفره من ربكم و جنه عرضها السموات و الارض اعدت : 134و133آيه

الذين ينفقون في السراء و الضراء و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و االله يحب  *للمتقين

  المحسنين

سوي عملي كه مغفرت را براي شما موجب مي گردد، و  معناي آيه اين است كه بشتابيد به

: فرمود) ص(قلب ها پراكنده شدند و گمان كردند كه اين، كار سختي است، لذا پيامبر اكرم 

يعني توبه، همان پشيماني از كار اشتباه و گناه است، و توبه موجب مغفرت » الندم التوبه«

  .غفران الهي داردگردد، زيرا گناهكار، كسي است كه احتياج به  مي

افراد عابد با قدم هايشان در طاعت الهي سرعت : و مردم در شتاب گرفتن بر چند دسته اند

مي گيرند، و عرفا با همت هاي خود در قرب الهي شتاب مي گيرند، و معصيت كاران با 

لذا كسي كه با قدمش سرعت . پشيماني خويش در نوشيدن جرعه هاي حسرت مي شتابند

اداش الهي نصيبش مي شود، و فردي كه با همت خود مي شتابد، قرب الهي را مي گيرد، پ

  .مي يابد و شخصي كه با پشيماني خويش شتاب مي گيرد، رحمت الهي را دريافت مي نمايد

و موقعي كه صحبت از بهشت به ميان آورد، آن را به وسعت عرض توصيف نمود، و در اين 

زيرا طول در مقابل عرض است، اما موقعي كه مغفرت را  مسئله، ما را به طول آن متنبه نمود،

مغفرت از صفات ذات : بيان مي نمود، صحبتي از طول و عرض نكرد، لذا گروهي معتقدند

الهي است كه به معناي رحمت است، بر اين مبنا، مغفرت الهي، حكم او به گذشتن و 

  .ل و عرض داشتن منزهندبخشيدن بنده است، و اين، همان كلام اوست، و صفات ذات از طو
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مغفرت الهي از صفات فعل اوست، بيان مي دارد كه به جهت زيادي : و كسي كه معتقد است

گناهان، نهايت غفران را نمي توان توصيف نمود، و اين اشاره به آن دارد كه غفران الهي، 

  .همه گناهان را در بر مي گيرد

اوند عزوجل مي فرمايد كه متقين افرادي خد» الذين ينفقون في السراء و الضراء«در عبارت 

هستند كه بعد از خدا چيزي را براي خود ذخيره نمي كنند و او را بر همه چيز مقدم 

دارند، بدن هاي خود را بر طاعت و انواع وردها و سعي و كوشش انفاق مي كنند، و  مي

رب الهي اموال خويش را از طريق صدقه دادن، براي اشاعه خيرات و به دست آوردن ق

بخشند، و قلبهايشان را در طلب او و سپس استمرار مراعات آن مي دهند و روح خود را  مي

براي صفاي محبت و وفاء در همه حالات مي بخشند و سر و باطن خويش را  بر مشاهده حق 

در همه اوقات انفاق مي نمايند تا اينكه اشاراتي را كه طلب نموده اند، برايشان حاصل گردد، 

  .د را مهيا مي نمايند تا به رؤيت مكاشفات خود بشتابندو خو

از خطاي انسان ها ) يعني متقين(آنها : خداوند مي فرمايد» و الكاظمين الغيظ«در عبارت 

ورزند،  درمي گذرند، زيرا آنها را به چشم نسبت مي نگرند، و گروهي در برابر مردم حلم مي

جرم آنهاست و آنها را با چشم تسلط مشاهده به خاطر اينكه مي دانند اين مسئله به جهت 

كنند، و عده اي خشم خود را فرو مي نشانند، زيرا به اين حقيقت رسيده اند كه خداوند  مي

سبحان به رنج هايي كه تحمل مي كنند، آگاه است و لذا تحمل برايشان آسان مي گردد، و 

وتني يافتند، زيرا نفس ها دسته اي از احكام بشري فاني گرديده و درجات خالص را در فر
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آنان ساقط و فاني گشته است و گروهي هم، ذره اي از غير خدا را در ايجاد و انجام كارها 

مشاهده ننمودند و فهميدند كه ايجاد كننده فقط خداست، و لذا دشمني ها و دعواهاي آناه با 

دهنده و ايجاد كننده غير خدا از بين رفت، زيرا موقعي كه آنها فقط خدا را به عنوان انجام 

،  تابع حكم او گرديده و براي او چيزي جز تسليم در برابر حكم وي قائل نشدند  پذيرفتند،

خداوند سبحان هم آن را با سردي رضاي خود اكرام نمود و آنها توانستند شرط موافقت را 

  .رعايت نمايند

شيدن مردم را امري واجب يعني آنان، بخ» و العافين عن الناس«: و عبارت خداوند كه فرمود

براي خود مي دانند نه اينكه اين كار، فضلي از جانب آنها براي مردم باشد، گوينده آنها 

  :گفته است) عرفا(

  چه بسا با سنگ هاي اذيت به من بزند

  اما من، چاره اي جز محبت به او نمي يابم

عبادت كني كانه او را و احسان آن است كه به گونه اي خداوند را » و االله يحب المحسنين«

مي بيني، اين در مورد برخورد با حق، اما در مورد برخورد با مردم، احسان آن است كه همه 

قبول  1...حق خود را، هر چه كه باشد، بر هر كس كه داري، رها كني و به او ببخشي و از او

  .نمايي و بعد از آن هم منتي بر او نگذارد

                                                           
١ - > H$> �SE7 در ،H91دIO1 ا</E'7 17ا�. 
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ا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم و من و الذين اذا فعلو: 136و135آيه 

اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم  *يغفر الذنوب الا االله و لم يصروا علي ما فعلوا و هم يعلمون

  و جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و نعم اجر العاملين

كه مرا ياد نكنند، زيرا من به ظالمان بگو : وحي كرد) ع(خداوند متعال به حضرت موسي 

واجب كرده ام كه هر كس من را ياد نمود، او را ياد كنم، و ياد من براي ظالمان، لعنت 

و سپس در آخر » او ظلموا انفسهم ذكروا االله«: ولي خداوند به ظالمان اين امت فرمود. است

  .»و من يغفر الذنوب الا االله«: آيه فرمود

سي بر حسب حال و مقام اوست، ظلم آنها نيز اين چنين كار زشت هر ك: و گفته مي شود

و راه پيدا نمودن كارهاي زشت به ذهن و فكر انسان هاي بزرگ، همانند انجام دادن . است

  :گفته است) عرفا(سراينده آنها . آنها از غير آنهاست

  تو چشم مني و از حق چشم من نيست كه

  پلك هاي خود را بر خس و خاشاك ببندد

  .ر سفره، همانند گناه در كنار درگاه نيستجرم بر س

با تكيه بر كارهاي خود، كار زشت انجام دادند، و با ديدن حالات خود، به : و گفته مي شود

نفس خويش ظلم كردند، لذا با تبري جستن از حركات و سكنات خود، براي گناهان 

او، جز به كمك او خويش استغفار نمودند، با آگاهي به اين مسئله كه وسيله اي به سمت 

وجود ندارد، بنابراين خداوند آنها را از ظلمتهاي نفس خودشان رها نمود و ديدن حالات و 
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افعال، هنگام ظهور حقايق، ظلمت محسوب مي شود، و فردي كه خداوند او را با نور عنايت 

  .پاك كرده باشد، وي را از افتادن در ورطه اشتباهات بشري محفوظ نگه خواهد داشت

با باز گرداندن آنها به ديدن پروردگار، و نيكيهايي كه از » ولئك جزاؤهم مغفره من ربهما«

  ».روز ازل براي آنها قسمت شده است

باغهايي كه در آن دنيا، در بهشت به آنها مي دهند، و در » و جنات تجري من تحتها الانهار«

  .اين دنيا، از آرامش مباحات و انس كامل در آن قرار دارند

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه :  138و  137ه آي

  هذا بيان للناس و هدي و موعظه للمتقين. المكذبين

يعني از گذشتگان عبرت بگيريد، و بنگريد كه چگونه معامله كرديم با افرادي كه با ما 

ني نمودند، و سخن خداوند دوستي نمودند، و چگونه انتقام گرفتيم از اشخاصي كه با ما دشم

يعني اين قرآن، براي گروهي بيان است از جهت دلالتهاي عقلي، » هذا بيان للناس«: كه فرمود

و براي دسته اي بيان است از طريق مكاشفات قلبي، و براي جمعي هم بيان است از حيث 

  .تجلي حق در باطنها

  نتم مؤمنينو لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان ك:  139آيه 

يعني موقعي كه به وسيله خدا حرف زديد و به كمك او به حق رسيديد، سزاوار نيست كه از 

غير خدا بترسيد، و سست و ضعيف نشويد كه همانا ياري از جانب خداست، و غالب، 

  .اوست، و غير خدا، برايشان ذره اي وجود نداشته و از آنها كاري ساخته نيست
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يعني سزاوار است كه مؤمن، هيبتي از غيرخدا » ان كنتم مؤمنين«: سخن خداوند كه فرمود 

  .بر او سايه نيفكند

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الايام مذاولها بين الناس و ليعلم :  140آيه 

  االله الذين آمنوا و يتخذ منكم شهداء و االله لا يحب الظالمين

يد، افرادي كه قبل از شما هم بودند چنين مشقتهايي اگر در راه ما، مشقت و سختي به شما رس

را چشيدند، و به مثل چيزهايي كه شما آزمايش شديد،  آنها هم امتحان گرديدند، پس كسي 

كه صبر نمود، به مقصد رسيد، و فردي كه از تحمل پيشامدها به ستوه آمده و بي قرار 

وبت به افراد و اشخاص و گرديد، دچار خسران و ضرر مي شود، و ايام و حالات به ن

  .گروههاي مختلف مي رسد و دور مي زند و چيزي بر خدا پوشيده نيست

  و ليمحص االله الذين آمنوا و يمحق الكافرين:  141آيه 

آزمايشهاي الهي، موجب پخته شدن بنده مي گردد، در حالتهاي مختلف ، خداوند او را از 

ي خالصي مي شود كه ناخالصي در آن آلودگي ها و عيبها پاك مي نمايد و همانند طلا

  .وجود ندارد، اين چنين از امراض پاك مي گردد و خالص براي خدا مي شود

 1»فاماالزيد فيذهب جفاء«. يعني كافران را در وادي تفرقه قرار مي دهد» ويمحق الكافرين«

  .يعني و اما كف هاي روي آب به بيرون پرتاب ميشوند

  وا الجنه و لما يعلم االله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرينام حسبتم ان تدخل : 142آيه 

                                                           
 .��١٧ر� ر@*، ���  - ١
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كسي كه گمان نمايد بدون تحمل سختيها ميتواند به جايگاه رفيعي نايل گردد، آرزوهايش 

او را در پرتگاه هلاكت انداخته است، و همانا كسي كه قدر مقصد و مطلوبش را 

  .تلاشهاي او برايش آسان خواهد شد بشناسد،

      ر با لذتهاي آن، نيكو نگرديدو روزگا

  بر كسي كه دريغ مي نمايد كه حيا را كنار بگذارد

  :گفته است ) عرفا (و سرايندة آنها 

  موقعي كه جوانمرد برق معنا را تخمين مي زند

  كمترين چيزي كه از دست مي رود، لذت خوابيدن است

  وه و انتم تنظرونو لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتم:  143آيه 

موقعي كه : گردد، اما  بعد از صبر كردن بر تحمل مشقتهاست كه دروازه آرزوها باز مي

  .اشكها بر گونه ها جاري مي گردد

معلوم مي گردد كه چه كسي واقعاً گريه كرده و چه شخصي خود را وانمود به گريه كردن 

  .نموده است

ه الرسل افأن مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم و مامحمد الا رسول قد خلت من قبل:  144آيه 

  و من ينقلب علي عقبيه فلن يضراالله شيئاً و سيجزي االله الشاكرين

همانا پيامبران به همان اندازه كه آگاهي داده مي شوند، آگاهي دارند و به همان اندازه اي 

ر بصيرت تأييد نمايند، به ديگران خبر مي دهند، لذا موقعي كه با نو كه شناخت پيدا مي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٩٥

گرديدند، از مكنونات باطنها اطلاع پيدا مي نمايند، با اشارات لطيف به مقداري كه از اشراق 

  .به آنها اعطا گرديده و در ارتباط با وظيفه ابلاغ پيامبري آنهاست

از دنيا ) ص(، هنگامي كه حضرت محمد مصطفي »افأن مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم«

گشت مگر بصيرت ابوبكر صديق، كه خداوند او را با نيروي سكينه  رفت، چشمها بيمار

من كان يعيد محمداً فان محمداً «: امداد نمود و نيروي ولايت را بر او سرازير كرد و گفت 

، همانا محمد از دنيا رفت، و به دنبال اين 2يعني هر كس محمد را مي پرستيد»  1قدمات

رار گرفتند، موقعي كه نور حالت او بر آنها تابيد، تحت سيطرة سخن او ق همه افراد، سخن،

نور ستارگان در شعاع نور او محو گرديده و شعاع نور همه   همانند خورشيد كه با طلوعش،

  .ستارگان در نور خورشيد پنهان مي گردد

و نيز گفته شده . از دنيا رفت) ص(چرا كه پيامبر اكرم » افان مات أو قتل«: و خداوند فرمود 

  : يامبر فرمود كه پ

) ستمي(آن عذابي ) درد(يعني پيوسته » 3ما زالت اكله خيبر تعاودني فهذا اوان قطعت ابهري«

  .كه در خيبر خوردم به من باز مي گشت تا اينكه مرا كشت

و ما كان لنفس ان تموت الا باذن االله كتاباً مؤجلاً و من يرد ثواب الدنيا نوته منها و :  145آيه 

  الاخره نؤته منها و سنجزي الشاكرينمن يرد ثواب 
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  .نفسها محصور و محدود است، و زيادي و نقصان در آنها وجود ندارد

  .يعني عاقبت براي صالحان و غفلت براي ديگران مي باشد» و من يرد ثواب الدنيا نؤته منها«

گاه يعني ثواب آخرت، اول آن غفران و سپس بهشت و آن» و من يرد ثواب الآخره نؤته منها«

  .رضوان خواهد بود

  .يعني و جزاي شكر، شكر است» و سنجزي الشاكرين«

و كأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما و هنوا لما اصابهم في سبيل االله و ما ضعفوا :  146آيه 

  و ما استكانوا و االله يحب الصابرين

از راه رجعت همانا افرادي كه مسير وفاء را طي كردند و حق صفاء را به جا آوردند و 

ننمودند و با جانهاي خود، حق را طلب نمودند و بر نفسهايشان سخت گيري و دقت عمل به 

خرج دادند، محبت خداوند سبحان را به جهت صبر خود يافتند و حق تعالي جانشين آنها در 

آخر امرشان خواهد بود، آنان از شرط جهد و تلاش و حفظ عهد و پيمان منحرف نشدند و 

گرديدند و از دنيا خارج شدند در حاليكه هر يك از آنها به عهد خود پاي بند  تسليم حق

  .بوده و بر آن استمرار مي ورزيدند و بر شرط خدمت و دوستي هم پاي بند بودند

و ما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و :  147آيه 

  كافرينانصرنا علي القوم ال

آنها به حقيقت معنا دست يافتند و از اظهار ادعاي خود گنگ و خاموش گرديدند، سپس به 

  :زنان استغار سخن گفتند و در موضع طلب شرم و حيا ايستادند، همچنان كه گفته شده 
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  از گناهان دوري مي كند سپس از آنها مي ترسد

  .مثل اينكه كارهاي خوب او نيز، گناه است

  فĤتاهم االله ثواب الدنيا  : 148آيه ) قسمتي از (

سپس رضا و آنگاه زندگي با او ، و سپس انس در نشستن در  و كمترين اين پاداش، قناعت،

محضر او، و بعد از آن، كمال فرح و شادي با ديدن او و در آخر، استقلال سر و باطن به 

  .وجود او مي باشد

  يحب المحسنينو حسن ثواب الآخره ، و االله :  148آيه ) ادامه(

در حاليكه آنها وابسته به آن نيستند و در اسارت آن داخل  يعني داخل شدن آنان در بهشت،

از هر دو جهان با ديدن خالق  1ثواب دنيا و آخرت، غيبت : و گفته مي شود. نشده اند

  .آنهاست

ي لذا م» و حسن ثواب الآخره«، در مورد آخرت گفت » ثواب الدنيا«و هنگامي كه فرمود 

بايست براي ثواب آخرت، مزيتي نسبت به ثواب دنيا وجود داشته باشد، زيرا آن را با صفت 

و آن مزيت، دوام و كمال و ميوه بودن آن پاداشهاست  حسن و نيكويي توصيف نموده است،
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و اينكه آن پاداشها با چيزي كه با آنها منافات داشته باشد، ممزوج نمي شود و آفتي در آنها 

  .گرددواقع نمي 

يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم علي اعقابكم فتنقلبوا :  150و  149آيه 

  بل االله مولاكم و هو خير الناصرين. خاسرين

يعني اگر از اضداد اطاعت كنيد، شما را به حالات خودشان مي كشانند و در تاريكي هاي 

د، ناصرو يا ورو آقا و اصلاح كننده امور يعني خداون» بل االله مولاكم«خويش مي اندازند، 

زيرا او شما را درمبارزه با نفس ياري مي كند تا از شر آن » و هو خيرالناصرين« شماست، 

محفوظ آن دارد، و غير او گرفتاري شما را زياد مي كنند، موقعي كه ياري آنان مي نمايند، 

  .زيرا آنها نفس شما را بر عليه آنان ياري مي كنند

زيرا هر فردي غير از او، به خاطر كمك خويش به شما، منت » و خير الناصرينو ه«

  .گذارد، و خداوند به جهت طلب ياري از او ، به شما پاداش مي دهد مي

هر شخصي كه از وي طلب كمك مي كني، احتياج به عطاي چيزي از : و گفته مي شود

اما هنگامي  ياري نمي كند، كرامت تو دارد، آن وقت گاهي شما را ياري مي كند و گاهي

كه از خداوند سبحان طلب كمك مي كني ، هر لطفي را به تو مي دهد و راضي نمي شود 

  .كه تو را ياري نكند

سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا باالله ما لم نيزل به سلطاناً و مأواهم :  151آيه 

  النار و بئس مثوي الظالمين
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را با انداختن ترس از جانب خود در ) ص(پيامبر ما حضرت محمد  همانا خداوند سبحان،

» 1نصرت بالرعب«: قلبهاي دشمناي وي، ويژگي خاص عنايت فرمود، آن حضرت فرمود 

اين سنت را خداوند با اولياي خويش نيز جاري نموده، و هيبت . يعني من با ترس ياري شدم

صورت نمي گيرد مگر اينكه از جانب او بر  آنها را در قلبها انداخته است، لذا نابودي آنها

اهل باطل و صاحبان ادعا و اشخاصي كه حقيقت را وارونه جلوه مي دهند هيبت و قهري در 

  .قلبها قرار مي گيرد

و لقد صدقكم االله وعده اذتحسونهم باذنه حتي اذا فشلتم و تنازعتم في :  152آيه ) قسمتي از (

  ا تحبونالامر و عصيتم من بعد ما اراكم م

اشارة اين آيه آن است كه خداوند سبحان، اولياي خويش را به انجام حق خود واداشته و از 

بدست آوردن حظ و بهره هاي نفساني خودشان باز داشته است، و نيز خداوند سبحان از هر 

جهت آنان را كفايت نموده است، لذا هر كسي ملازم راه استقامت بوده و از حد خود و عهد 

نحرف نگردد، خداوند سبحان، با بهترين نوع كفايت و استمرار آن، به وعدة خويش م

در اين راه منحرف  –ولو يك گام  –خويش عمل خواهد كرد، و هر فردي كه از استقامت 

حال و كفايتش دچار اضطراب مي شود،  –به اندازة جرمش  -شود، در اراده اش لغزيده و 

ر گرديده و برعكس، هر چه جرمش نقصان پذيرد، هر چه گناهش بيشتر شود، اضطراب بيشت

  .اضطرابش كمتر مي شود
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منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد الآخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم و :  152آيه ) ادامه(

  لقد عفا عنكم و االله ذوفضل علي المؤمنين

و پست  ارزش هر كس به ارادة اوست، لذا هر فردي كه همت او دنيا باشد، ارزشش ، كم

و هر شخصي كه همتش آخرت باشد، ارزش او زياد است و هر كسي كه  هماند دنياست،

  .همت او خدايي باشد، آقاي وقت خود خواهد بود

هر فردي كه از ارادة خود تهي گرديد، به او مي رسد، و هر كس به او : و گفته مي شود

وصي نزديك خود جاي رسيد به لطف خويش رو به سوي او مي آورد و او را در محل مخص

  .خواهد داد

اشاره به اين گرديده كه خداود گروهي را از خود منصرف » ثم صرفكم عنهم«در عبارت 

و عده اي را از هر غيري منصرف كرده و آنها را  نموده و به غير خويش مشغول نموده است،

هواي نفس، و براي خودش قرار داده است، و لذا زاهدان را از دنيا و عابدان را از تبعيت 

  .و موحدان را از هر غيري منصرف نموده است مريدان را از آرزوها و خواسته ها،

  :  154و  153آيه 

اذ تصعدون و لا تلوون علي احد و الرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم بكيلا 

لغم امنه نعاساً ثم انزل عليكم من بعد ا. تحزنوا ما فاتكم و لا ما اصابكم و االله خبير بما تعملون

يغشي طائفه منكم و طائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون باالله غيرالحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا 

من الامر من شيء قل ان الامر كله الله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا 
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م القتل الي من الامر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرزالذين كتب عليه

  مضاجعهم و ليبتلي االله ما في صدوركم و ليمحص ما في قلوبكم واالله عليم بذات الصدور

به اشخاصي است كه فترت براي آنها واقع گرديده و دعوت » اذ تصعدون«اشارة در آيه 

كنندگان به سوي خداوند سبحان از نفس آنها و همة عالم حتي سنگهاي در جاده ها و 

اي بندة خدا، اين كار را نكن، و اين در : رها آنها را ندا داده و مي گويندآجرهاي در ديوا

حالي است كه او در پيمودن مسير انحرافي خود اصرار مي ورزد و در گمراهي خويش 

پايدار بوده و انكار كنندة آن چيزي است كه مي داند از حال فعلي او اولي تر و سزاوارتر 

انجام شد و مزد همت خويش را به طور كامل دريافت  است، و لذا موقعي كه خواسته او

كرد، به ناچار از رها كردن عنان خود، نگه داشته مي شود و از دويدن در ميدان عمل خود 

متوقف مي گردد و برايش چيزي جز آه و حسرت پي در پي حاصل نمي گردد، و خداوند 

و در حسرت خوردن سبحان ، وحشت روي وحشت او مي افزايد تا زماني كه جايگاه ا

طولاني ميگردد، آنگاه خداوند سبحان با زيبايي لطف خود، او را به خود ملحق نموده و با 

حسن عطوفت خود به او رو مي آورد و از تنگناي اسارتش رها مي سازد و به وسعت عفو و 

ك فضل خويش منتقل مي نمايد، و بسياري از اين افراد، به جايگاه بزرگان مي رسند و با كم

خداوند براي او مي آموزند و قيام مي نمايند، بدون اينكه انتظار تقرب و يا خوش آمدگويي 

  .داشته باشند
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ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاساً يغشي طائفه منكم و طائفه قد اهمتهم « : خداوند فرمود 

از زمان فترت يعني اهل حقيقت و توحيد، بعد » انفسهم يظنون باالله غيرالحق ظن الجاهليه 

خويش ، به ترك نفسهاي خود ودست شستن از آن و بلند شدن قلبهاي خويش از خود 

رسند، آنگاه به ياري خداوند، براي او زندگي مي كنند بدون اينكه طمع و درخواستي  مي

عهد و پيمان را . داشته باشند، بلكه بنابر اعتقاد به يأس از هر چيزي، اين كار را انجام مي دهند

آن تأكيد نموده و آن را به جاي ملاحظه نفس نشاندند و هر نصيب و حظ و بهره اي را  بر

  .ترك كردند، و اين ، صفت كساني است كه امنيت بر او نازل كرده است

اما گروهي كه همت آنها فقط نفسشان مي باشد، در وحشت نفس خود باقي ماندند و از 

ايمان پيدا كردن به اين راه، عقيده بدي به آن  كيفرهاي اين دنيايي آنها آن است كه بعد از

  »1ونقلب افئدتهم و ابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره«: فرمايد پيدا نمودند، خداوند متعال مي

به اين افراد است كه در » هل لنا من الامر من شيئي «: اشاره در قول خداوند متعال كه فرمود 

ي توانند به راه درست روي آورند و به طور كلي كار خويش حيران و سرگردان هستند و نم

از وجود خود اعراض نمايند، فترت آنها، سبب سوء اختيارشان مي گردد و پاكي اگر براي 

آنها را به سعي و كوشش وا ميدارد، و در هر دو حالت، پروردگار خويش  –قلبهايشان باشد 

قل «: ، خداوند متعال مي فرمايدرا فراموش مي كنند و مقدرات خداوند سبحان را نمي بينند

يعني هر كس فهميد كه انشاء و ايجاد كننده فقط خداست، از اختيار و » ان الامر كله الله 

                                                           
 .��١١٠رة ا1J7م، ���  - ١
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حالات خويش كنده مي شود، همانند مو كه از خمير جدا ميگردد، و همه كارهايش را به 

تلاش تدبير خود خدا واگذار مي نمايد و نشانه فردي كه به اين حالت رسيده آن است كه از 

: و معني سخن خداوند كه فرمود. راحت شده و در وسعت شهود تقدير الهي زندگي مي كند

آنها در اعتقاد خويش اخلاص : آن است كه » و يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك «

نداشتند و خلاف آنچه را كه اظهار مي كردند، پنهان مي داشتند و غير آنچه را كه 

ني نمودند و موجودات را به سببهايي حواله مي دادند كه آن را توهم نموده پوشاندند، عل مي

  .و در خيال خود تصور مي نمودند

خداوند خبر » قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال الي مضاجعهم«در عبارت 

و  داد كه چيزي معارض با تقدير الهي نيست، و قدر الهي مغلوب چيزي قرار نمي گيرد،

همانا موجودات در قضاي حتمي الهي قرار دارند و خداوند بر كار خويش غالب و مسلط 

  .است

يعني خداوند متعال از قلبهاي اهل حقيقت، هر آفت و حجابي را » وليتلي االله ما في صدوركم«

برطرف مي كند و باطن آنها را با اقبال و روي آوردن به سوي او و نزديكي به خودش، 

يد، و بدين ترتيب، قلبهاي آنها از ناخالصي، خالص گرديده، از علاقه هاي نما خالص مي

دنيوي پاك شده، خالص براي حق مي شود، از خلق جدا گرديده ، از حظ و بهره هاي 

نفساني و نفسانيت رها شده، آثار اقبال بر آنها ظاهر گرديده، حسن ولايت غالب بر آنان 

  .ايدشده، و نور تجلي در آنها ظهور مي نم
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ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد :  155آيه 

  عفا االله عنهم ان االله غفور حليم

اشاره اين آيه به حال كساني است كه اراده اشان دچار بيماري گشته و نيت هاي آنها ضعيف 

  .نها را مالك گرديده استشده و هواي نفساني، آنها را رهبري نموده و فترت، آ

آنها با نصيحت ناصحين و دعوت آرزوها و وسوسه هاي شيطاني مواجه و روبرو هستند، اما 

به چيز نديده تكيه كردند و هواي نفس را بر تقوا و پرهيز برگزيدند، لذا از حق بازماندند، و 

  .به چيزي كه در مقابل او انتخاب نمودند، دلشاد نگرديدند

ايها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض  يا:  156آيه 

او كانوا غزي لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل االله ذلك حسره في قلوبهم و االله يحيي و 

  يميت و االله بما تعملون بصير

ش تدبر نمايد، كسي كه عادت كرده تا بر گذشته خود افسوس بخورد يا در آينده خوي

كمترين سزاي او، تنگي قلب او در پراكندگي هم و غمها، و محو شدن حيات از قلب وي به 

خاطر غفلت اوست و گفته وي كه مي گويد اي كاش فلان و شايد فلان، و نتيجه انديشيدن 

  .در اي كاش و شايد وحشت و حسرت و تنگي قلب و دچار تفرقه شدن است

و . تلتم في سبيل االله اومتم لمغفره من االله و رحمه خير مما يجمعونو لئن ق:  158و  157آيه 

  لئن متم او قتلتم لالي االله تحشرون
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بخشيدن روح در راه خدا، بهتر از زندگي به غير خداست، و رجوع به سوي خدا، براي كسي 

و بر  كه خدا را شناخت، بهتر از بقاء با غير اوست، و آن چه كه بنده بر خداوند ترجيح داده

  .گزيند، مبارك نيست، چه دنيا و چه آخرت مي

يعني هنگامي كه بازگشت، به سوي خداست، » و لئن متم او قتلتم لالي االله تحشرون«عبارت 

مسير به سوي خدا نيكوست، و همانا يك سفر به سوي او بعد از آن، كه بارهاي خود را 

  .پايين بگذاريم، تحمل سختي هاي آن شيرين تر از عسل است

فبما رحمه من االله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف :  159آيه 

  عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي االله ان االله يحب المتوكلين

او را از اوصاف بشري مجرد نمود و به چيزهايي كه از صفات ربوبي پوشانده بود، اختصاص 

داد كه آنچه بر او آشكار مي گردد، از انوار ولايت است، نه از آثار وفاق و تبري،  و خبر داد،

و اگر نبود كه خداوند او را به واسطه چيزي كه بر او پوشانده ، خالص گردانيده بود، كي او 

  چنين صفاتي داشت؟

را  آن است كه او) ص(از ويژگيهاي رحمت خداوند سبحان بر پيامبر اكرم : و گفته مي شود

قوي گرداند تا بتواند مصاحب و همراه آنان گردد و براي رساندن رسالت خويش به آنان، و 

رنج هايي كه از اختلافات بين آنان به وي مي رسد، صبر و استقامت نمايد، با اينكه در حالتي 

قرار داشت كه غرق در آن بود و در همة حالات، خداوند متعال مستولي بر او بود، و اگر قوة 
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لهي نبود كه خداوند به او اختصاص داده بود، چگونه طاقت مصاحبت و همراهي آنها را ا

  داشت؟

هنگامي كه تازه از شنيدن كلام الهي برگشته  را مشاهده نمي كني،) ع(آيا حضرت موسي 

  بود، نتوانست بر سخن برادرش صبر نمايد و سه برادرش را گرفت و به سوي خود كشيد؟

آنها را محو در آنچه كه از احكام تصرف الهي بر ) ص(پيامبر اكرم اگر : و گفته مي شود

آنها جاري ميگردد، مشاهده ننموده بود و ايجاد كننده آنها را خدا نمي دانست، هرگز طاقت 

  .مصاحبت و همراهي آنها را نداشت

يعني اگر » و لو كنت فظا غليظ القلب لا تفضوا من حولك«: و سخن خداوند كه فرمود

، تنها شراب توحيد را به آنها نوشانده بود بدون اينكه با چيزي كه در آن بهرة دنيوي خداوند

باشد، مخلوط نمايد، از دور تو پراكنده مي شدند درحاليكه دلباخته و سرگردان بوده و 

يعني پس عفو كن آنها را در » فاعف عنهم«طاقت وقوف را براي لحظه اي هم نداشتند، 

جانب آنان در حق تو و احترام گذاشتن به تو روا مي دارند؛ و از  كوتاهي و تقصيري كه از

لغزشهايي كه به خاطر كوتاهي در انجام خدمت و طاعت ما مي نمايند، و شفيعي را براي 

  .آنان به سوي ما منصوب نما
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تو از آنهـا درگـذر، زيـرا حكـم تـو،       -)ص(اي پيامبر  -يعني» فاعف عنهم«: و گفته مي شود

سپس او را از اين صفت ، به چيـزي  . و تو نمي بخشي مگر اينكه ما بخشيده ايم حكم ماست،

كه وي را در مقام عبوديت ثابت مقدم مي نمايد، بازگرداند و به وصف تفرقه منتقـل نمـود و   

سپس در محل تذلل بايست در حالي كه براي اسـتغار آنهـا در درگـاه الهـي تضـرع و      : فرمود

و اولياء او جاري گشته كـه  ) ع(ند سبحان اين چنين براي انبياء و سنت خداو. زاري مي نمايي

آنها را از حالت جمع به حالت فرق، و از حالت فـرق بـه حالـت جمـع بـاز مـي گردانـد، لـذا         

اشـاره بـه حالـت فـرق     » و اسـتغفر لهـم  «اشاره به حالت جمع، و عبارت » فاعف عنهم«عبارت 

  .دارد

حقوق خودت، از آنها درگذر، و اكتفا به اين مقـدار  يعني در » فاعف عنهم«: و گفته مي شود

هم ننما، مادامي كه براي آنها استغفار ننموده اي، تا كرامت را كامل نمايي، بـه همـين جهـت    

يعني خداوندا قوم من را هدايت فرمـا،  » 1اللهم اهد قومي فانهم لايعلمون«: است كه مي فرمود

  .چرا كه آنان نمي دانند و جاهلند

: آنچه در حق تو كوتاهي مي كنند، در واقع دو حق به آن تعلق گرفته اسـت : ي شودو گفته م

حق تو و حق من، لذا اگر تو آنها را ببخشي، كفايت نمي كند، بلكه اگر من از حق خـودم در  

مورد آنها گذشت ننمايم، آنها مستوجب عقوبت خواهند بود، بنابراين كسي كه طرف مقابـل  

                                                           
١ -  
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راضي نمايد، مادامي كه خداونـد او را بـه خـاطر تـرك دسـتوراتش      خود را ببخشد و از خود 

  .نبخشد، حالش جبران نخواهد شد

يعني بـراي آنهـا محلـي را در نظـر     » واستغفر لهم و شاورهم في الامر«: و سخن خدا كه فرمود

بگير، زيرا فرد بخشيده شده، در حالت خجالت به سر مي برد و براي خود مقام كرامتـي قائـل   

ال آگر با آنها مشورت نمايي، اين حالت از آنها برطرف گرديده و قلـب هـاي آنهـا    نيست، ح

  .را بدين وسيله پاك مي نمايي

مقصر در حق، دسـتور بـه بخشـيدن او    . در حالات آنان، با آنها همراه گرديد: و گفته مي شود

ه اطاعت داده شده، فردي كه مرتكب گناه گرديده، امر به استغفار براي او شده، و شخصي ك

  .كننده غير مقصر باشد، فرمان به مشورت با وي صادر گرديده است

يعني به رأي مردم تكيه نكن و همه كارها را به من » فاذا عزمت فتوكل علي االله«: سپس فرمود

  .واگذار كن، همانا كه ما تو را در تصرف امور، در هيچ حالي تنها نمي گذاريم

  .احت كردن قلب ها از تلاش و تدبير خويش استو حقيقت توكل ديدن تقدير الهي و ر

يعني خنكي كفايت را به آنها مي چشانيم تا هر خستگي و رنجـي را  » ان االله يحب المتوكلين«

از آنها بزداييم و خداوند با هركس، به اندازه اي كه مستحق آن باشـد، رفتـار مـي نمايـد، لـذا      

موقــع  –مــي نمايــد، و گروهــي رابــا عطــاي خــود بــي نيــاز  -هنگــام توكلشــان–عــده اي را 

با لقاي خويش كفايت مي نمايد و اشخاصي را در همه حالاتشان راضي مي نمايد  -توكلشان
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تا به بقاي او اكتفا نماينـد، و در قضـا و قـدرهاي مختلـف خداونـد، بـه وسـيله او، بـراي وي،         

  .ايستادگي نمايند

ذاالذي ينصركم من بعده و علي االله  ان ينصركم االله فلاغالب لكم و ان يخذ لكم فمن :160آيه

  فليتوكل المؤمنون

كمك و ياري خداوند براي مؤمنين، ابتدا توفيق براي انجـام عبـادت هـاي جسـماني و سـپس      

  .رسيدن به حقيقت روحاني است

  .خداوند شما را با تأييد ظواهر و محكم كردن باطن ها ياري مي نمايد: و گفته مي شود

اري براي پيروزي بر دشمن است و دشمن ترين دشمنان تو، نفس كمك و ي: و گفته مي شود

و كمـك بـراي پيـروزي بـر نفـس آن اسـت كـه        . تو مي باشد كه بين دو پهلوي تو قرار دارد

عوامل قوت آن را با پناهگاه هاي رحمـت خـويش شكسـت بدهـد، بـه گونـه اي كـه لشـكر         

ريـده و ولايـت، تنهـا بـراي     شهوت ها با هجوم فرستادگان نازل شـده از سـوي او پراكنـده گ   

خداوند باقي بماند، خالص از هر گونه شبهه اي كه انسان را به سوي خود فرا مي خواند، كـه  

همان اوصاف بشـري و شـهوت هـاي نفسـاني و آرزوهـاي آن اسـت، همـان هـايي كـه آثـار           

  .حجاب و موانع رسيدن به قرب الهي مي باشند

فرد با معصيت ها و گناهانش مي باشد، لذا كسي  خذلان به معني تنها گذاشتن: »ان يخذلكم«

را كه خداوند او را ياري نمايد، دستش را از انجام اعمال مكروه مي گيـرد و شخصـي را كـه    

خوار مي نمايد، ريسمانش را بر شانه اش انداخته و او را به سوء اختيـارش واگـذار مـي كنـد،     
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بـار بـه سـوي مشـرق مـي رود       كه سبب پراكندگي حال او در وادي شهوات مي گردد، يـك 

بدون اينكه شرم و حيا نمايد، و يك بار به سوي مغرب مي رود بدون اينكه حرمت چيـزي را  

رعايت نمايد، آگاه باشيد كه خداوند هر كسي را كه رها نمايد، دسـتش را نمـي گيـرد و هـر     

  .فردي را كه به نفسش تسليم نمايد، ديگر پناه دهنده اي براي او نخواهد بود

يعني مؤمنان بـر خـدا توكـل مـي كننـد در يـافتن امـان هنگـام         » و علي االله فليتوكل المؤمنون«

تضرع و زاري صادقانه، و انداختن لباس عفو و بخشش بـر مصـيبت جـرم و گنـاه هنگـام پنـاه       

  .بردن خالصانه، با تبري جستن از حول و قوه خود

و هنگـامي كـه   » لا غالب لكـم ف«موقعي كه بحث كمك و ياري بود، فرمود : و گفته مي شود

فمـن ذاالـذي ينصـركم    «: بلكه با اشاره و رمز فرمـود » فلاناصر لكم«بحث خذلان بود، نفرمود 

و در اين مسئله، لطيفه اي در مراعات ريزه كاري هاي احكـام سـخن گفـتن وجـود     » من بعده

  .دارد

تـوفي كـل نفـس مـا     و ما كان لنبي ان يغل و من يغلل يأت بما غـل يـوم القيامـه ثـم     : 161آيه

  كسبت و هم لايظلمون

خداوند، حال انبياء را از آلودگي به خيانت ها پاك و منزه نمود، فـردي كـه رسـالت را بـه او     

داديم تا به بندگان برساند، آن را وجوباً به مستحقين آن مي رسـاند، و اعتنـا بـه شـأن دوسـتي      

ا دستور رساندن آن سهم را بـه او  نمي كند كه امر ما را كنار بگذارد، و سهم هيچ فردي كه م

آيا نمـي بينـي   . داده ايم، از او منع نمي نمايد، به خاطر حقد و كينه اي كه او را فراگرفته باشد
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عمويـت، ابوطالـب از دنيـا رفـت،     : فرمـود ) ص(بـه پيـامبر اكـرم    ) ع(موقعي كه اميرالمؤمنين 

شـي، قائـل حمـزه را پـذيرفت،     و چگونـه وح . يعني برو و او را دفن كن» 1اذهب فواره«فرمود 

  موقعي كه اسلام آورد؟

هيچ  پيامبري از پيامبران الهي، صلوات االله عليهم، حق ندارد كه اسـرار مـا را   : و گفته مي شود

در دسترس افرادي كه اهليت آن را ندارند، قرار دهد، بلكه مي بايست به هر فردي، بـه همـان   

امرنـا ان  «: مايند، و در روايت است كه فرموده انداندازه كه مستحق آن است، مطالب را بيان ن

يعني به ما فرمان داده شده است كه به مردم به انـدازه قـدر و منزلتشـان،    » 2ننزل الناس منازلهم

  .مطالب را بيان كنيم

هـم   *افمن اتبع رضون االله كم باء بسخط من االله و مأواه جهنم و بـئس المصـير  : 163و162آيه

   بصير بما يعملوندرجات عنداالله و االله

كسي كـه از روز ازل از وي راضـي بـوده، بـا فـردي كـه بـر او سـخط و غضـب نمـوده و در           

حــالاتش دچــار خــذلان نمــوده، و او ار متكــي بــر اعمــالش قــرار داده، كــه ديــدن فضــل و   

هاي او را فراموش نموده، مساوي نيستند، و تبعيت از رضوان الهي، با ترك آنچه كـه   بخشش

گردن نهادن به آنچه دستور داده، حاصل مي گردد، لذا شخصي كـه از منهيـات    نهي نموده و
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جدا گردد و لباس انجام دستورات را بپوشد، از رضوان الهي تبعيت نموده و مستوجب بهشت 

  .مي گردد

يعني آنها صاحب درجاتي در حكم خداوند هستند، عـده اي سـعادتمند   » هم درجات عنداالله«

  .عده اي شقاوتمند و دور از رحمت او هستندو مقرب درگاه الهي، و 

لقد من االله علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يـزكيهم  : 164آيه

  و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين

مـوقعي كـه    بخشش هاي زيادي به آنها عنايت فرمود و نعمت هاي فراواني به آنان عطا كـرد، 

، بزرگ مخلوقـات را بـه سـوي آنهـا فرسـتاد و      )ص(شخصي همانند حضرت محمد مصطفي 

دين آنان را به آنها شناساند و برهان ها را برايشان آشكار نمود و هر كاري را براي آنها انجام 

داد، اما شـكر نعمـت هـاي او را بـه جـا نياوردنـد و بـه حـق او احتـرام نگذاشـتند و بـه آنچـه             

شان كرد، چشم بصيرت پيدا نكردند و از گمراهي خويش دست بر نداشـتند، و ايـن    ييراهنما

  .وصف دشمناني است كه انكار نموده و استكبار ورزيدند

اما مؤمنان، منت الهي را در مورد اختيار به گردن آويختند، و با تمام قدرت، با گوش جـان از  

خرت سعادتمند گرديدند و از طـرف خـدا،   اوامر الهي اطاعت نمودند، و در نتيجه در دنيا و آ

  .مستحق كرامت و نزديكي به او شدند

اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم اني هذا قل هو من عند انفسكم ان االله علـي  : 165آيه

  كل شيء قدير
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عادت مردم اين است كه خطا و گناه خـود را فرامـوش مـي كننـد، و سـختي هـا و ضـررها و        

داشتني و بلاهاي خود را با تهمت و دروغ به خدا نسبت مي دهنـد، و همانـا   چيزهاي دوست ن

  .هر كس كه جرمي را مرتكب شود، سزاوارتر است كه زمان انتقام را فراموش نكند

و لـيعلم الـذين    *و ما اصابكم يوم التقي الجمعـان فبـاذن االله و لـيعلم المـؤمنين    : 167و166آيه

ي سبيل االله او ادفعوا قـالوا لـو نعلـم قتـالاً لاتبعنـاكم هـم للكفـر        نافقوا و قيل لهم تعالوا قاتلوا ف

  يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ماليس في قلوبهم و االله اعلم بما يكتمون

همـه  : بر مؤمنان و اصحاب بصيرت، فتنه بزرگ روز احد را آسان نمود، بدين گونه كه فرمود

مصـيبتي كـه بـه اذن خـدا بـه انسـان مـي رسـد، از عسـل          اين كارها به اذن خدا بـود، و همانـا   

  .تر و از هر نعمتي لذيذتر است شيرين

سپس خبرداد افرادي كه در مصـاحبت خلـوص ندارنـد، چگونـه تعلـل مـي ورزنـد و سسـتي         

  :كنند مي

  و اين چنين، انسان اندوهگين موقعي كه تصميم به قطع كردن دارد

  نين و آن چنان بوداز وصال دلتنگ مي گردد و مي گويد اين چ

يعنـي بـه ناچـار عسـل     » يقولون بافواههم ما ليس في قلـوبهم «: و قول خداوند متعال كه فرمود

نوشيدند و در آن، حنظل را پنهان كردند، و مكر نمودند و خداوند هم مكـر نمـود و خداونـد    

  .بهترين مكر كنندگان است
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قتلوا قل فادرءوا عـن انفسـكم المـوت ان     الذين قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما: 168آيه 

  كنتم صادقين

افرادي كه به آنچه كه نفس هايشان از انتخاب و مقدم داشتن هواي نفـس بـراي آنهـا خـوب     

جلوه داده بود، اعتما نمودند، سپس بر كرسي كه بر اساس حكم قضاي الهي عمل مـي كنـد،   

كرديـد، آسـيب نمـي ديديـد،     اعتراض كردند و گفتند اگر از رفتن به جنگ خـودداري مـي   

چنين كساني، ظن و گمان هايشان ناپسند بود و آن قلب ها، ديگـر توانـايي ديـدن حقيقـت را     

  .نخواهند داشت

حيات و زندگي را براي خـود ادامـه دهيـد و جلـوي هجـوم      : به آنها بگو -)ص(اي محمد  -

هنـد بـود؟ هرگـز،    و چگونـه قـادر بـه انجـام چنـين كـاري خوا      . وفات را به سوي آنها بگيريد

  .هرگز

و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقـون فـرحين   : 170و 169آيه

بما آتاهم االله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم و لا هم 

  يحزنون

هـا در راه رضـاي خداونـد،    حيات و زندگي به وسيله ذكر حق تعالي بعد از تلف شدن نفـس  

  .كامل تر از بقاي مادي همراه با در حجاب بودن از حق است

همانا كسي كه وارث او، خداوند زنده اي است كه از بين نمـي رود، نمـرده   : و گفته مي شود

  :است، هر چند كه كشته شود
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  هر چند كه بندگان براي مردن خلق شده اند

  افضل است -بدون شك -اما كشته شدن در راه خدا

يعنـي كسـي كـه    » و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم«: و عبارت خداوند كه فرمود

بداند دوستانش منتظر او هستند و آنها در نعمت و آسايش به سر مي برند، زنـدگي اش بـدون   

  .در كنار آنها بودن و بر آنها وارد شدن، گوارا نخواهد شد

  و فضل و ان االله لايضيع اجرا المؤمنينيستبشرون بنعمه من االله : 171آيه

دليل استبشار و موجب آن، فضل و نعمت از جانب خداست، يعني اگر فضـل و نعمـت الهـي    

به آنها نبود، كي استبشار مي نمودند؟ استبشار آنان به خاطر نعمت نيسـت، بلكـه بـدان جهـت     

اونـد بـر آنهـا نبـود،     است كه آنها بنده اويند و او، مولاي آنهاست، و اگر فضـل و نعمـت خد  

  .چنين حالتي براي آنها به وقوع نمي پيوست

الذين استجابوا االله و للرسول من بعد ما اصـابهم القـرح للـذين احسـنوا مـنهم و اتقـوا       : 172آيه

  اجرا عظيم

از جهت اشاره، استجابت مزيت و برتـري بـر اجابـت دارد، نـه از جهـت مقتضـاي اشـتقاق در        

ه استجابت با ميل و رغبت اسـت نـه اكـراه، و لـذا آنهـا دعـوت       لغت عربي، و آن اين است ك

خداوند را استجابت نمودند، بدون اينكه مشتمل بر تحمل مشقت باشد بلكه بـا اشـاره قلـب و    

اسـتجابت  . محبت دل و اختيار روح و شيرين يافتن تحمـل حكـم و دسـتور الهـي همـراه بـود      
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، به تخلق و آراسـته شـدن بـه    )ص( دعوت حق، به وجود او، و استجابت حضرت رسول اكرم

  .چيزهايي است كه از حدود الهي تشريع نموده است

استجابت حق، رسيدن به صفاي حقيقي در حق ربوبيـت، و اسـتجابت حضـرت رسـول اكـرم      

  .، وفا كردن به انجام اعمال عبادي است)ص(

بـر قلـب هـاي     يعني در شروع اعمالشان، قبل از ظهور انـوار تجلـي  » من بعد ما اصابهم القرح«

  .خويش و ابتسام حقايق در باطن آنها

، احسان آن است كه خدا را به گونـه اي عبـادت كنـي مثـل اينكـه او را      »للذين احسنوا منهم«

 -1و اگر تو او را نمي بيني، همانا او تو را مـي بينـد   -كه همان شهود حق و تقواست–بيني  مي

  .كه همان مراقبت در حال مجاهده است

يعني براي مبتديان در آغاز، و براي افرادي كه به هـدف رسـيده انـد، در آخـر و      »اجر عظيم«

  .انتها پاداش بزرگي وجود دارد

الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً و قـالوا حسـبنا   : 173آيه

  االله و نعم الوكيل

درهـايي از   -در بـاطن آنهـا   -ينكـه چيزي از حالات دنيا بر ظـاهر آنهـا مشـتبه نگرديـد مگـر ا     

  .مكاشفه براي آنها باز شد و به يقين آنها اضافه گرديد
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و از نشانه هاي يقين، استقلال قلب ها به خداوند هنگام قطع اميد از مردم در هنگـام كمـك و   

  .ياري خواستن است

االله ذوفضـل   فانقلبوا بنعمه من االله و فضـل لـم يمسسـهم سـوء و ابتعـوا رضـوان االله و      : 174آيه 

  عظيم

سنت خداوند سبحان نسبت به افرادي كه پناه بردن او به صداقت دارند ايـن چنـين اسـت كـه     

جايگاه آنها را در سايه كفايت خود آماده مي نمايد و ديگر بلا و رنجي به آنهـا نمـي رسـد و    

  .خستگي بر آنان سايه نمي افكند

  فوهم و خافون ان كنتم مؤمنينانما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلاتخا: 175آيه 

اشاره اين آيه به تسلط فراخواني شيطان بر قلب اولياي الهي است كه سبب قرار آنان به سـوي  

خدا مي شود، همانند بچه كه هنگام ترسيدن از چيزي، تنها به مادرش پناه مي بـرد، و مـوقعي   

ينه مـي چسـباند و   كه بچه به سوي مادر خـود آمـد، او را در پنـاه خـويش مـي گيـرد و بـه س ـ       

  .صورت خود را به صورت او مي گذارد

بنده نيز هنگامي كه در تضرع خود به سوي خدا و رجوعش به سوي او بـه جـاي مخالفـت بـا     

وي صادق باشد، خداوند او را در سايه قرب خـويش پنـاه داده و بـا حسـن لطـف خـود بـا او        

  .برخورد مي نمايد

الكفر انهم لن يضروا االله شيئاً يريـد االله ان لا يجعـل   و لايحزنك الذين يسارعون في : 176آيه 

  لهم حظاً في الآخره و لهم عذاب عظيم
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افزود، با تأكيد بر عهد و پيمان كه با وي تجديد نمود ) ص(خداوند به قوت قلب پيامبر اكرم 

و آن، اين بود كه دشمنان بر وي مسلط نمي شوند و از سـوي آنـان، آسـيبي بـه وي نخواهـد      

  .رسيد

  ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا االله شيئاً و لهم عذاب اليم: 177آيه 

اگر ضرر زدند، جز به نفس هاي خود ضرر نزدند و اگر اصرار نمودند، جز بـر ضـرر خـويش    

  :اصرار نورزيدند

  ما به دوري از شهر خود عذاب نشديم

  و به آنان امور بازدارنده و بركننده ننوشانديم

لايحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهـم ليـزدادوا اثمـا و     و: 178آيه

  لهم عذاب مهين

از نشانه هاي مكر كامل نسبت به آنها و مبالغه در عقوبت ايشان آن است كـه آنـان را عـذاب    

مي كنيم در حالي كه آنها درك نمي كنند، از جايي كه نمي دانند آنها را فريـب مـي دهـيم،    

ه آنها مهلت مي دهيم و آنان گمان مي كنند كه ايـن كـار بـراي آنـان نعمـت اسـت و آن را       ب

انتقام محسوب نمي كنند، آنگاه موقعي كه مقدرات مخفي و پنهان در وقت هجـوم بـه سـوي    

آنها آشكار مي گردد، خواهند فهميد كه در خسران و ضـرر بـوده انـد، و بـراي هـر صـاحب       

چه سبب عصيان و موجـب فراموشـي اسـت، از مـوارد نعمـت      بصيرتي روشن مي گردد كه آن

  .محسوب نمي گردد
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ما كان االله ليذر المؤمنين علي ما انتم عليه حتي يميز الخبيث من الطيب و مـا كـان االله   : 179آيه

ليعطلعكم علي الغيب و لكن االله يجتبي من رسله من يشـاء فـĤمنوا بـاالله و رسـله و ان تؤمنـوا و      

  ظيمتتقوا فلكم اجرا ع

خدا امروز آنها را از جهت اشخاص و مباني جمـع نمـوده، امـا در حقـايق و معـاني بـين آنهـا        

تفاوت گذاشته است، گروهي طينتشان پاك و گروهـي سرشتشـان خبيـث اسـت، و آنهـا هـر       

  .چند با هم درهم آميخته اند، اما در نگاه صيرت خواص از يكديگر متمايزترند

يعني اسرار غيب بر اشخاصي كه آغشـته بـه آلـودگي هـاي     » بما كان االله ليطلعكم علي الغي«

بشري باشند، ظاهر و آشكار نمي گردد و خداوند سبحان، علم بلندمرتبه را به خود اختصاص 

داده و به هر كدام از انبياء خود كـه بخواهـد، بخشـي از اسـرار آن را اختصـاص داده و آگـاه       

  .نمايد مي

بما آتاهم االله مـن فضـله هـو خيـراً لهـم بـل هـو شـر لهـم          و لايحسبن الذين يبخلون : 180آيه 

  سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه و الله ميراث السموات و الارض و االله بما تعملون خبير

: هر كس چيزي را بر خداوند مقدم بدارد و برگزيند، آن چيز براي او بركت نخواهـد داشـت  

سـبب دفـاع از وي در برابـر     -آخـرت -ته ودوام نداش ـ -در دنيا -بهره برداري از آن براي وي

  .عقوبت الهي نخواهد شد
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لقد سمع االله قول الذين قالوا ان االله فقير و نحن اغنياء سنكتب مـا قـالوا و قـتلهم    : 182و181آيه

ذلك بما قـدمت ايـديكم و ان االله لـيس بظـلام      *الانبياء بغير حق و نقول ذوقوا عذاب الحريق

  للعبيد

ردم رد و بدل شود، گلايـه و شـكايت محسـوب مـي شـود و شـكايت       چنين سخني اگر بين م

  .بردن به اولياي الهي از دست دشمنان، سنت دوستان است

خداوند مي دانست كه در ميان مؤمنان افرادي هستند كـه غيبـت ديگـران را    : و گفته مي شود

تري را مي كنند، و چنين سخني از سوي آنها زشت و ناپسند است، لذا يك قبح و زشتي بـالا 

آشكار مي نمايد تا قبح و زشتي سخن مؤمنان در مقايسه با زشـتي سـخن كفـار، كمتـر جلـوه      

اگر سخن آنان در مورد غيبت كردن ديگـران  : نمايد، بنابراين مثل اين مي ماند كه گفته باشد

زشت و ناپسند است، زشت تر از آن، سخن كافران است كه در توصـيف مـا چيزهـايي را بـر     

  .كه لايق و سزاوار نعمت هايي كه داريم، نمي باشد زبان آورند

همچنين در اين آيه، اشاره به دعايي بـراي مـردم و گذشـتن از دشـمن وجـود دارد، چـرا كـه        

خداوند سبحان آنچه را كه سزاوار آنها بود، از آنان سلب ننمود بـا اينكـه در مسـئله كوتـاهي     

  .ه بودندنمودن در انجام حقوق الهي، كار زشتي را مرتكب شد

، موجب خجالت و سرافكندگي براي مقصرين، با دقيق تـرين اشـاره   »سنكتب ما قالوا«عبارت 

هاست، يعني آنها، هر چند احوال و گفته هاي خود را فراموش نمودنـد، امـا مـا آنچـه را كـه      

  :گفته است) عرفا(براي آنها نوشتيم، منتشر خواهيم كرد، سراينده آنها 
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  را كه براي عتاب و توبيخ است، جمع كرده اممن نوشته هاي نزد خود 

  و يك روزي منتشر خواهد شد و توبيخ به طول مي كشد

  من صبر خواهم كرد تا اينكه خداوند ما و شما را در كنار يكديگر جمع كند

  و اگر روزي يكديگر را ملاقات كرديم، مطالب را خواهم گفت

، اگـر از سـوي انسـاني بـه انسـان      »للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم و ان االله ليس بظلام«عبارت 

ديگري گفته شود، شـبيه بـه عـذرخواهي مـي مانـد نسـبت بـه كـاري كـه بـا او نمـوده، بيـان             

  :گردد، لذا مثل اين مي ماند كه خداوند سبحان بفرمايد مي

از كيفر و مجازات به تو مي رسد، به جهـت گنـاه توسـت و     -امروز–بنده من، اين چيزي كه 

  .را نكرده بودي، عذابت نمي كردم اگر اين كار

الذين قالوا ان االله عهد الينا الا نؤمن لرسـول حتـي يأتينـا بقربـان تأكلـه النـار قـل قـد         : 183آيه 

  جاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

نسـبت دادنـد و   براي تعلل و سستي در ترك ايمان، به دروغ چيزهايي را بـه خداونـد سـبحان    

به ما امر شده است تا كسي را تصديق ننماييم مگـر زمـاني كـه بـراي مـا يـك قربـاني        : گفتند

بياورد كه به واسطه آن به سوي آسمان تقرب جوييم و آتشي از آسمان نازل شود و قرباني را 

ه نيـز  به آنها بگـو، انبيـاء گذشـت   : در جلوي چشمان ما از ما بگيرد، آنگاه خداوند متعال فرمود

چنين پيشنهادي را كه به من مي نماييد براي شما انجام دادند اما ايمان نياورديد، لـذا اگـر مـن    

هم همين كار را انجام بدهم، به من نيز ايمان نخواهيد آورد، بنـابراين كسـي كـه قضـا و قـدر      
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و حتي اگر خورشيد با زبان فصيح بـا او سـخن گويـد يـا كـوه هـا بـر ا        -ازلي او را دور نموده

باز هم عرفان در قلبش داخل نشده و جز بـه شـك و    -سجده نمايند و با دقت هم آنها را ببيند

  .ترديد او اضافه نخواهد شد

  فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات و الزير و الكتاب المنير: 184آيه

منـوال گذشـت و   يعني تكذيب كردن پيامبران، عادت كفار است، و كار پيشينيان آنها بر اين 

  .جانشينان آنان هم همين رويه را دنبال نمودند

كل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجـوركم يـوم القيامـه فمـن زحـزح عـن النـار و        : 185آيه

  ادخل الجنه فقد فاز و ما الحياه الدنيا الا متاع الغرور

ا طيـب نفـس   يعني جام مرگ در دست هر زنده اي قرار داده شده است، حال هر فردي كه ب ـ

خود آن را آرايش نمود، سكر و مستي وجد را به ارث خواهد بد و هـر كسـي كـه بـا حالـت      

ترشرويي آن را سر كشـيد، در دره مـردودي واقـع شـده و داغ دوري بـر وي زده مـي شـود،        

هر شخصي كه از آتش دور نگه داشـته شـد، بـه راحتـي و آسـايش بزرگـي       : سپس در قيامت

كه در آتش فروزان قرار داده شده، در محنت و رنـج بزرگـي واقـع    نايل گرديده و هر فردي 

  .شده است

يعني زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب دهنده نيست زيـرا  » و ما الحياه الدنيا الا متاع الغرور«

  .آنچه كه مي آيد، به ما نزديك است
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قـبلكم و مـن   لتبلون في اموالكم و انفسكم و لتسمعن مـن الـذين اوتـوا الكتـاب مـن      : 186آيه

  الذين اشركوا اذي كثيراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور

خداوند در برابر بيشتر اسباب ضرر زدن آنها را كفايت نمود، بدين صورت كه قبـل از هجـوم   

آن سبب ها، آنان را از اين جريان آگاه نمود و به آنها فهماند كه بهترين دو كار بـراي ايشـان   

  .و قرار گرفتن در مجاري قضا و قدر الهي استانتخاب صبر 

و اذ اخذ االله ميثاق الذين اوتوالكتاب لتبيننه للناس و لاتكتمونه فنبذوه وراء ظهـورهم  : 187آيه

  و اشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون

ينـد،  خداوند خبر داد كه آنها بر پيمانهايشان پافشاري نمودند تا از وفاي به آن شانه خـالي ننما 

اما آنان اسباب حق را نقض نمودند به گونه كه منجر به كفران گرديد، سپس بيان كرد آنچـه  

كه از بهاي اندك در مقابل از دست دادن دين بدسـت آوردنـد، بـراي آنهـا بركـت نخواهـد       

  .داشت

و لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بمـا لـم يفعلـوا فلاتحسـبنهم     : 188آيه

  ازه من العذاب و لهم عذاب اليمبمف

همانا كسي كه قلبش، رؤيت خلق را چشيده و در باطن خود آنـان را ملاحظـه نمـوده، گمـان     

از عـذاب خلاصـي نـدارد و چـه      -هـم اكنـون   -نكند كه كيفرش به روز قيامت مي افتد بلكه

  عذابي سخت تر از بازگرداندن فرد به خلق و حجاب از حق وجود دارد؟

  الله ملك السموات و الارض و االله علي كل شيء قديرو : 189آيه
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اشاره اين آيه به غنـا و بـي نيـازي خداونـد سـبحان از هـر چيـزي اسـت كـه در عـالم وجـود            

باشد، و چگونه خداوند به آنها احتياج داشته باشد؟ ولي آنها جايگزين و بدلي به جـاي او   مي

  .نخواهند يافت

  و اختلاف الليل و النهار لآيات لألي الابابان في خلق السموات و الارض : 190آيه

نشانه هايي كه خداوند سبحان و متعال خود را به عوام مي شناساند، آنهايي است كه در چهار 

گوشه دنيا از عبرت ها و آثار وجود دارد، و علامت هايي كه خـود را بـه خـواص بـه واسـطه      

خداونـد سـبحان فرمـود    . تآنها مي شناسـاند، چيزهـايي اسـت كـه در جـان هـاي ايشـان اس ـ       

آيـات ظـاهري موجـب علـم اليقـين و آيـات بـاطني        » 1سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم«

  .موجب عين اليقين مي گردد

و اشاره در اختلاف شب و روز، به اختلاف شب هاي بندگان است، شب هـاي اصـل وصـل،    

  :مي گوينداندك و شب هاي اهل فراق، طولاني است، و به همين جهت است كه 

  ماهها مي گذرد و ما انصاف را

  نسبت به آنها رعايت ننموديم و گذشت شب آخر ماه را هم نفهميديم

  :و نيز مي گويد

  صبحگاه تو در مستي و شب تو در خماري مي گذرد

  پس خوابيدي و روزهاي شادي كوتاه است

                                                           
١ - QLO ٥٣/، �����ر�. 
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  :و ديگري مي گويد

  شبهايي كه كوچ كنندگان اقرار مي كنند

  و شب عاشقان طولاني استشكايت نمودي 

و نفر سومي كه خبري از طولاني بودن شب و كوتاهي آن نـدارد، مـوقعي كـه خـواب بـر او      

  :غالب گرديد، مي گويد

  نمي دانم كه شب من طولاني بود يا نه؟

  چگونه چنين چيزي را بداند كسي كه در حال گداخته شدن است؟

  اگر از طولاني بودن شبم فارغ گردم

  ردن ستارگان خلاص شوم، در اين صورت از احرام خارج شده امو از كنترل ك

، صـاحبان انديشـه افـرادي هسـتند كـه      »لاولـي الالبـاب  «: و سخن خداونـد متعـال كـه فرمـود    

هايشان از مستي غفلت سالم بماند و نشانه چنين اشخاصي آن است كه نگاهشان بـه حـق    عقل

هش داراي اسـتقامت گرديـده و   است، لذا موقعي كه از حـق بـه سـوي حـق مـي نگـرد، نگـا       

هنگامي كه از خلق به سوي حق نگاه مي كند، نعمت هـايش واژگـون گشـته، و افكـارش بـه      

  .دليل شبهات دگرگون مي شود

  الذين يذكرون االله قياماً و قعوداً و علي جنوبهم: 191آيه) قسمتي از(

اگر بنشينند يا بخوابند يـا   همه اوقات آنها را ذكر پر نموده است، اگر بايستند، در ذكر اويند و

خيزند  سجده كنند، در همه حالات خود مستهلك در حقيقت ذكرند، لذا به حق ذكر او برمي
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و از مخالفت با امر او مي نشينند، و به صفاي احوال مي ايستند و از ديدن آن حالت و ادعـاي  

  .درباره آن، دست مي شوند

خدمت او ايستاده انـد سـپس بـر سـفره قـرب      و ذكر خدا مي گويند در حالي كه بر سر سفره 

  .نيشنند مي

از تقصير و كوتاهي سالم نماند، در نهايت آن نمي توانـد بـه     و كسي كه در ابتداي قيام خود،

  .وصف حضور بنشيند

و ذكر، راه خداوند سبحان است، لذا مريدان راهي صحيح تر و واضح تر از راه ذكـر نپيمـوده   

يعنـي  » 1انا جليس من ذكرني«: جز سخن خداوند سبحان كه فرمود اند، و اگر درا ين مورد به

  .من همنشين كسي هستم كه به ياد من باشد، سخني وجود نداشت، همين اندازه كافي بود

ذكري كه موجـب   -1: و ذاكران بر چند نوع هستند و اين، به جهت اختلاف حالات آنهاست

، از نقصاني كه در گذشته داشته يـا عمـل   قبض ذاكر مي گردد هنگامي كه او را ياد مي نمايد

زشتي كه از او سر زده، لذا خجالت مانع از ذكر او مي گردد، و به همين جهـت، بـه آن ذكـر    

  .قبض مي گويند

ذكري كه موجب بسط ذاكر مي گردد، به جهت لذت هايي كه از ذكر مي يابد، و آنگـاه   -2

  .داز نزديكي وي به حق كه با زيبايي به سوي وي مي آي

                                                           

 %2QE4 &'R، ص - ١LIS4ن( ١٠٦٤��N4 
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ذاكري كه محو در شهود حق مي گردد، لذا ذكر به صورت عـادت بـر زبـان وي جـاري      -3

  .مي گردد و قلب او چيزهايي كه براي وي آشكار مي گردد، از بيخ و بن بركنده مي شود

ذاكري كه محل اجلال اسـت، از ذكـر خـود احسـاس خجالـت نمـوده و توصـيف آن را         -4

خاطر احساس كوچكي نمي خواهد كه در دنيا و آخـرت،   ناپسند مي شمارد، مثل اينكه او به

  :گفته است) عرفا(ثناء و بقاء و وجود و آبرويي به خاطر اين كار داشته باشد، سراينده آنها 

  ترا ياد نكردم مگر با اندوه و اينكه قلب و روح و باطن من

  هنگام ذكر تو مرا لعنت مي كنند

  ا مي زندگويا مثل اينكه رقيبي از جانب تو مرا صد

  كه از واي بر تو و اين تذكار تو

و ذكر عنوان ولايـت، بيـان وصـل، تحقيـق اراده، علامـت سـلامت ابتـدايي و دال بـر صـفاي          

انتهايي است، لذا بعد از ذكر، چيزي نيست و همه خصـلت هـاي خـوب و پسـنديده بـه ذكـر       

  .برمي گردد و منشأ آن ذكر است

  موات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلاًو يتفكرون في خلق الس: 191آيه) ادامه(

تفكر، نعمت هر طالبي است و ثمره آن وصال است، به شـرط علـم، لـذا مـوقعي كـه ذكـر از       

شائبه ها سالم ماند، صاحب خويش را وارد بر محل نوشين حقيقت مي كنـد، و هنگـامي كـه    

نـابراين ذكـر،   شهود و حضور حاصل شد، صاحب خود را از فكر به حدود ذكر بالا مي برد، ب

  .سرمدي و دائمي است
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سپس فكر زاهدان در فناي دنيا و كمي وفـاي آن بـراي خواسـتاران آن، و اسـتمرار ايـن فكـر       

  .موجب زهد آنها نسبت به دنيا مي گردد

و فكر عبادت كنندگان در زيبايي ثواب، موجب زيادي نشاط در انجام كـار ثـواب و رغبـت    

  .بيشتر آنها خواهد شد

ن در نعمت ها، موجـب ازايـش محبـت آنهـا نسـبت بـه خداونـد سـبحان خواهـد          و فكر عارفا

  .گرديد

  سبحانك فقنا عذاب النار: 191آيه) بقيه(

  .تسبيح، اشاره به شنا كردن اسرار و باطن ها در درياي عظمت الهي دارد

  ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته و ما للظالمين من انصار: 192آيه

به آتش مبتلا نمـايي، بـه تحقيـق كـه او را خـوار نمـوده اي، و       ) قيامت( كسي را كه در آينده

فردي كه در دنيا به فراق مبتلا نمايي، او را حقاً به شقاوت دچار نموده اي و شخصي را كه بـا  

  .يمن وصل بپروراني، به تحقيق كه او را پناه داده و به خود نزديك نموده اي

ادي للايمان ان آمنوا بربكم فĤمنا ربنا اغفرلنا ذنوبنا و كفـر عنـا   ربنا اننا سمعنا منادياً ين: 193آيه

  سيئاتنا و توفنا مع الابرار

يعني خدايا ما دعوت دعـوت كننـده را اجابـت كـرديم امـا تـو هـادي هسـتي، پـس مـا را بـه            

  .خودمان وامگذار و سايه عنايت خود را از ما بر ندار
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مانا كسي كه ايمان به حق دارد كـه خداونـد   و ايمان، داخل شدن در موجبات امان است، و ه

موجـب   -كـه او پنـاه دهنـده وي اسـت     -به او امان داده باشد، لذا امان دادن خداوند بـه بنـده  

  .ايمان بنده به حق مي گردد كه همان تصديق و معرفت اوست

شرايط و ابرار افرادي هستند كه به حقايق توحيد اختصاص داده شده، و با » و توفنا مع الابرار«

  .تفريد براي خداوند قيام نموده و با ويژگي هاي تجريد با اوامر و نواهي الهي همراه هستند

  ربنا و آتنا ما وعدنا علي رسلك و لاتخرنا يوم القيامه انك لاتخلف المعياد: 194آيه

براي ما محقق ما آنچه كه بر زبان پيـامبران بـه مـا وعـده دادي، از كامـل كـردن نعمـت هـا و         

  .آنچه كه از تبعيد هواهاي نفساني از ما سر زده است آمرزش

فاستجاب لهم ربهم اني لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم مـن بعـض   : 195آيه

فالذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا في سبيلي و قاتلوا و قتلوا لاكفرن عنهم سـيئاتهم  

  باً من عنداالله و االله عنده حسن الثوابو لادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوا

چگونه دعاي آنها را اجابت ننمايد در حالي كه او دعاء را به آنان تلقين نموده است و اجابت 

آن را تضمين نموده است؟ و وعده ثواب جميل براي دعا، اضافه بر آن چيزي است كه مردم 

  .به خاطر حاجت هاي خود مي خواهند

از ديار و اماكن مقدسه و همه مخالفان و موافقـان از اغيـار، مهـاجرت     يعني: »فالذين هاجروا«

  .نمودند

  .به سوي جدايي از مكان هايي كه با آن مأنوس بوده اند: »و اخرجوا من ديارهم«
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به خاطر فقر و عيب مورد سرزنش قرار گرفتند و با انواع دردها و رنج ها : »و اوذوا في سبيلي«

  .آزمايش شدند

  .در حالت هاي مختلف، شيريني و تلخي را چشيدند: »قتلوا و قاتلوا و«

يعن فوق آرزوهاي آنان و بيشتر، به آنها عطا مـي كنـيم، نسـبت بـه     : »لاكفرون عنهم سيئاتهم«

  .چيزهايي كه به خاطر اعمال و حالاتشان مستوجب و سزاوار آن بودند

  ثم مأواهم و بئس المهاد متاع قليل *لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد: 197و196آيه

تهمتي به تو وارد نيست كه آنان در نزد مـا قـدر و قيمتـي دارنـد، چـرا كـه ايـن چيزهـا بـراي          

روزهايي اندك و نفس هايي با مقدار مشخص مي باشد و بعد از آن براي آنها حسـرت هـاي   

  .پي در پي و حزن و اندوه دو چندان در بر خواهد داشت

ربهم لهم جنات تجـري مـن تحتهـا الانهـار خالـدين فيهـا نـزلاً مـن         لكن الذين اتقوا : 198آيه

  عنداالله و ماعنداالله خير للابرار

افرادي كه آنها را با ذلت فراق داغ نموده و نشانه گذاشته ايم، حالشان بد است، و كساني كـه  

 قدمي براي ما برداشتند، حالت و منزلت آنها چه خوب است، به پاداش پايدار دست يافتنـد و 

در مقام وصل و نعمت باقي ماندند، و آنچ كه در نزد خداوند بـراي آنهـا ذخيـره نمـوده ايـم،      

  .بهتر از چيزي است كه با اختيار خود، آرزوي آن را داشتند

و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بـاالله و مـا انـزل الـيكم و مـا انـزل الـيهم خاشـعين الله         : 199آيه

  اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان االله سريع الحسابلايشترون بĤيات االله ثمناً قليلاً 
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مقصود آيه، ارادي هستند كه قسمت نيكو ياريشان نمـود، لـذا آنهـا از نظـر نعمـت بـا اوليـاي        

  .خداوند هستند همچنان كه از نظر قسمت با آنان بودند

  يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا االله لعلكم تفلحون: 200آيه

  .بر در جايي است كه بنده تنها با خداوند است و مصابره در مقابله با دشمن استص

  .و رباط نوعي صبر، اما به طرز خاصي مي باشد

ابتداي صبر، تصبر است، سپس صـبر و آنگـاه مصـابره و در نهايـت اصـطبار      : و گفته مي شود

  .باشد مي

د، و در تـرك هـواي نفـس و    بر طاعات الهـي و از مخالفـت هـا صـبر نمايي ـ    : و گفته مي شود

  .شهوت ها و قطع آرزوها و علاقه ها تصابر كنيد

  .و با استقامت در مصاحبت و همراهي در همه وقت ها و حالات، مرابطه نماييد

با نفس هاي خود، صبر نماييد و با قلب هايتان، مصابره نموده و با باطن هاي : و گفته مي شود

  .خود مرابطه كنيد

ر ديدن ثواب صبر كنيد، و براي به دست آوردن قرب الهي مصـابره نماييـد   ب: و گفته مي شود

  .و در محل نزديكي و قرب، براي شهود جمال و عزت الهي مرابطه كنيد

و چشيدن صبر تلخ است هنگامي كه بنده آن را در حالت غيبت حس نمايد، ولي موقعي كـه  

  .دآن را در حالت شهود و رؤيت بچشد، طمع آن لذيذ خواهد بو
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فلاح، دست يافتن به مقصد و هدف است، و همـت آنهـا امـروز،    : »و اتقوا االله لعلكم تفلحون«

پيروزي بر نفس هايشان است، در ايـن هنگـام، رهـايي و خلاصـي آنهـا كامـل مـي گـردد، و         

موقعي كه بر نفس هاي خود پيروز گشتند، با شمشـيرهاي مجاهـدت آن را ذبـح نمـوده و بـر      

و بردباري به دار آويختند، و بعد از فناي آنها از نفس هايشان، بقاي چوب هاي رنج و سختي 

  .باالله براي آنان حاصل گرديد

  

  


